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 فاتینا روحی -عشق پر زده 

 به نام خداوند بخشنده ی مهربان                      

  
 مقدمه

گاهی عشق میطلبد تورا نداری به هیچکس کاری ونداری یاری ساکت نفس هایت را میکشی ولی 

ناگهان یقه ات را میگیرد .دستو پامیزنی غریبه ای با عشق غریبگی باعشق نمیسازدپس پدیده 

ی رسوای شب ها ومعشوق روز و هنوز غریبه ای هنوز عشق درگیر توست ناگهان رهایت میشو

 میکند انگار .انکار میکنی چون تو درگیر شدی حال آشنایی بااو ولی عشق غریبه میزند....

 

 از حال دگرگونمو این حس نزارم/ من آخر هر قصه شدم قصه ندارم

 

شاعریم گل کرد نمیدونم چرا؟گذاشتم روبیوی  این شعرو ازخواب که پاشدم گفتم یهو حس

اینستاگرامم و یه نگاه به ساعت اوه هفتو دوازده دقیقس .لعنتی باز دیرکردم تواین خونه که 

هیچکس به فکر ما نیست سریع ازتخت پریدم پایین طبقه ی بالای تختونگاه کردم رامین نبود ای 

ین داداش ده ساله ی منه که تقریبا من دارم میمون ازخواب پاشدی صدام نکردی دارم برات . رام

 بزرگش میکنم نه مامان پوستمو کنده ..

پوووف سریع لباسامو که آویزون رو دسته ی صندلی کامپیوتره تنم میکنم یه نگاه به آینه. یکم از 

موهامو میریزم بیرون نکه جلف باشما نه ولی خب اونقدارم معتقدنیستم.کولمو بر میدارم و بدوپیش 

به سوی مدرسه حوصله اتوبوس ندارم تاکسی میگیرم مرتیکه ی چشم هیزم یه طوری نگاه میکنه که 

آدم میخواد استغفرا... حیف که زنگ خورده آبروم درخطره جلو مدرسه که پیاده میشم عوض اون 

 چشم چرونیاش درو محکم میکوبم اینو که میتونم بزنم بخور که ناز شستم مرتیکه ی بیشور.

که پامو ازدر میزارم تو صادقی ازپشت بلندگو بااون صدای جیغش میگه : بله چه عجب خانوم همین 

رزای باقری تشریف آوردین. تاآبرومونبره ول کن نیست. بی توجه به نگا های بچه ها که حالا زوم 

رومن میرم سمت اکیپمون .اول با رضای بوووق که دیشب دفترمونیاورد دست میدم  )البته رضا 

ره ها اسمش زهراس ولی چون فامیلیش رضازادس بهش میگیم رضا(بعدم با هانی که رفیق دخت

شیش خودمه ازدوم راهنمایی تاالان که پیش دانشگاهیم . مهنازم که عضوثابت کنسل کردن 

 قرارامون .

فاتینا روحی عشق پر زده
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زنگ اول فلسفه س پوووف معلم که وارد کلاس میشه مجبورمیشیم آرومتر فحشش بدیم یعنی 

ماعت هیچ رحمی نسبت به جبهه ی معلما نداره مثل دشمن قسم خوردن این پدر در دانش آموز ج

 میاره اون میندازه .

حوصله ام سررفته بودآینمو دستم گرفتم و نگاهی به صورتم انداختم پوست سفیدم تابستون به 

 لطف سولاربرنزه شده بود وچشمای شایدبشه گفت توسی سبزو بینی معمولی ولی خوش فرم و مژه

های که  هیچ وقت زیره فرمژه نرفت چون احتیاجی نداشت بهش ولی شاید ذهنم  تناسب و نظم 

چهرمو نداشت باشه .آرامشی که همه دارن ومن ندارم همیشه بدبختی هست ولی چرا نمی بینم ؟چرا 

کسی نمی ناله از روزگارش از حالش فقط منم  یا من خیلی ضعیفم یا بقیه مینالن و من کرم که 

 شنوم  همینطور تو تفکراتم غرق بودم که یهو صدای معلمو شنیدم نمی

 :رزاااا باقری پاشوو.-

 ها؟–

 باحرص گفت: میگم پاشوو.  

 اهان بفرماییدبله؟-

 جواب این قضیه چی میشه؟اصلا چه قضیه ای حملیه؟شرطیه ؟ منتجه یاچی؟ -

 یکم فکرکردم داشتم تحلیل میکردم که باز صداش اوج گرفت:

 رزااااا -

 بازچیه خانوم ؟ آروم جوابشو میدادم بی استرس چون کاری نکرده بودم.-

 داری آدااامسس میجویی توکلاس من؟-

 باآرامش گفتم :بله خانوم.

-به صورتش نگاه نکردم حدس میزدم سرخ باشه برگشتم سمت بورد و جوابو داشتم مینوشتم 

 بگه!:یعنی بعضیا اونقدر ریلکسن آدم نمیدونه چی 

هیچی نمیتونست بگه چون درس خون بودم شاید تنها برگ برندم که تاالان باعث شده معلما پرتم 

نکنن بیرون همین یه مورده !خودمم میدونم چون بعضی وقتا واقعن غیرقابل تحملم البته نه ازنظربی 

 ادبی فقط نمیزارم کسی بهم توهین کنه یامنو احمق فرض کنه.

 اط رضا نشسته بود وسط اکیپمون شروع کرد:وااای بچه ها دیروزباشاهین.. زنگ خوردرفتیم تو حی

که هانی قیدخوردن پرتغال تودستش زد و پرت کرد تو صورت رضایعنی جاخالی نمیداد بینی 

 قلمیش پوکیده بود.

 هانی:یعنی رضاناموسن یه کلمه دیگه ازپسرحرف بزنی جاپرتغال اینبار لگدم میادتوصورتت .

فاتینا روحی عشق پر زده
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توبغل مهناز:چته وحشی مگه قرمزپوشیدم رم میکنی؟سویشرتم صورتیه بدبخت نمیتونی  رضانشست

 تشخیص بدی .

مازدیم زیره خنده هانی جواب داد:گمشونکبت هرروز میادمیگه وااای بچه ها شااهین وای شاهین 

 دردو شاهین انقدر که من از تو وشاهینت خاطره دارم از خانوادم ندارم بخدا.

 تفریح سره این دونفردعوابود ولی راستش من حوصله ی بحث و کل کل نداشتم.تاآخره زنگ 

همین که رسیدم خونه بازم لباسامو پرت کردم روصندلیه کامپیوتر. راجب اتاق منو رامینم بخوای 

خلاصش کنی مامانم بش میگه انباری البته چیزی کم از انباری نداره فقط دوتا بچه هاش اون تو 

 زندگی میکنن . 

خلاصه رسیدم خونه و مثله مرده ها افتادم. من ازهرچی تو زندگیم بزنم ازخوابم نمیزنم به هیچ وجه 

چون یکی از الویت های من تو طی این هیجده سال زندگی بوده.نمیدونم ساعتای چندبود که یکی 

ه کوچولو یبلانسبته گاو اومد تواتاق طبیعتا هم کسی جز سعید )عموم( نمی تونست باشه .چشم چپمو 

 بازکردم دیدم لامپوروشن کرد چشامومحکم فشاردادم بهم و

 جیغ زدم: خااامووش کن خاموش کن اون لعنتیوخوابم میپره.

 -رزاپانشی پشیمون میشیا.

 نمیشم خااموش کن وای پریدخوابم زود.-

 اومدبالاسرم وایستاد:پاشوتنبل خانوم وگرنه سهمتو میدم موش کوربخوره .

م کیکش افتادم  که دیشب سربه نیستش کرده بودم.باز یه چشموبازکردم بایه منم یادسه

 نیشخندعمیق: ولی سهم تورو دیشب موش کور خورد.

 رزااا بازتو چی کارکردی چه سهمی ها؟ای توگلوت گیرکنه سهمم .-

 دیگه خواب از سرم پرید متاسفانه صدامو آوردم پایین: 

 می ارزید شکلاتی بود.ولی میدونی عمو به ناله نفرینت -

 یه دفعه فوران کرد :سهم کیک منو خوووردی؟

منوبلندکرد و انداخت روکولش دستوپانمیزدم میدونستم بی فایدس ولی جیغ جیغم به راه بود : واای 

 مامان کجاایی؟کجایی این گوریل داره رزاتو میبره ماامااان به داادم برس .

ده گفت:تا توباشی سهم گوریلارو نخوری سعیدهرکاری مامانم از آشپزخونه اومدبیرون باخن

 دوستداری بکن. 

 باتعجب گفتم:مااامااان!!

فاتینا روحی عشق پر زده
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موهام اومده بود رو صورتمو جلومونمی دیدم. یهو دیدم منو وسط اتاقم گذاشت زمین تعجب کردم 

یعنی نمیخواست مثل اون بار خیسم کنه یا مجبورم کنه که یه هفته رک های بازی شو ویزارد 

 رکنم؟ همینطوری ماتش بودم گفت: عمویی .پ

فهمیدم ازم چیزی میخواد منوسعیدباهم این حرفارونداشتم ازبچگی پایه ی همه شیطناتم بوده چون 

 فقط شیش سال ازم بزرگتره  خیلی باهم مچیم ولی این لحنش بودار بود.

 گفتم:میبینم که کارت بهم گیرکرده.

 ین تودارم؟عه مگه م چندتابرادرزاده ی خل ع-

 الان این تعریف بود یاتوهین؟-

 تعریفی که پرونشی بود .حالا ازت یه چیزی بخوام؟-

 چی؟)باهاش بحث نمیکردم درهرصورت مجبورم میکرد انجامش بدم(-

 یکم من من کرد:اممم چطوری بگم یادته چن باراومدم دنبالت دم مدرسه ؟

 آره خب که چی؟-

 ست داشتی اسمش هانی بود.امون بده خب. یادته یه دو -

تا ته قضیرو خوندم :اووووو میگم مهربون شدی ولی خب به من چه من کاری نمیتونم بکنم تنها 

 درسی که از برنامه امروز گرفتم این بود که سلام گرگ بی طمع نیست من رفتم دیگه خداحافظ.

شدم توصورتش چشماش اومدم پاشم:عه رزا اذیت نکن دیگه . لحنش یه طوری بود نشستم خیره 

آبی بود عین مامان جونی یه صورت جذاب شیش تیغ باپوستی گندمی میشه گفت ورژن جوون 

 بابامم بود.لبخند زدم گفت: خوشگلم میدونم.

 بیشور انگار تومغزمنم میخونه گفتم: گمشوبابا ولی یه شرطی داره. 

 خب چه شرطی؟-

 برا سواستفاده ازت بزابعدن بهت میگم خوده شرطو.نمیدونم فعلا فرصت ازاین بهتر پیدانمیکنم  -

 جهنم هرچی بگی قبول.-

 باابااا عقلوهوشتوبرده ها بخاطرش هر شرطیو قبول میکنی!-خندیدم

 هییس آرومتربابا عباس آقای سرکوچم فهمید همه چیو اول بگو چطور دختریه ؟-

 فقط اون قدبدون که من میگم انتخابت درسته.-

 نیم دیگه چه کنیم؟چییش مام ای-

 که یهورامین پریدتواتاق :سلااام عمووسعید.

فاتینا روحی عشق پر زده
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ازکلاس کاراته برگشته بود و هنوز جوگیربود بامشت یدونه کوبوند توکمرسعید گفت: عمویک هیچ 

 عقبی. 

عموبرگشت وبا رامین سرگرم شدمنم پاشدم رفتم تو هال نشستم رومبل یعنی اگه قضیه جدی میشد 

روس ما؟ازسعیدمطمئنم اون بهترین پسریه که من دیدم توعمرم ولی فکنم چی میشد؟هانی میشدع

 فعلا فقط درحددوستیه اما ترجیح میدم یکم صبرکنم.بایدکامل جوانب کارو بسنجم. 

سرشام نشسته بودیم بغل دستم بود اغلب خونه مابود شاید اگه من این عمو رو نداشتم انقدر شاد 

همه با لبخندش میشناسن .فکردم یعنی اگه سعید ازدواج کنه باهانی نبودم یعنی این رزایی نبودم که 

دیگه انقدر نمیاد خونه ما؟ یعنی هروقت دلم بگیره بهش زنگ بزنم نمیاد من وببره چیتگردوچرخه 

سواری که غمام یادم بره ؟ وا خرشدیا رزا معلومه که نه اگه ازدواج کنه همه فکرو ذکرش میشه 

ار نیست تومیشی برادرزادش که ماهی یبار دست تو دست هانی میاد حالا هانی اون وقت رزایی درک

 یه سریم به تو میزنه همین . تواین فکرا بودم که یدونه کوبوند پس کلم .

غذاتوبخورموش کور. نگاهش کردم هیچی نگفتم شاید نه حتمن اولین باری بود که تونگاهم -

 تنفربه سعیدو حس کردم امافقط چندثانیه.

 ت رفتنشم که دیگه ندیدمش چون رفتم تواتاقم حواسمو مثلاپرت کردم که درس دارم.تاوق

 صبح صدای گوشیم بلند شد:روزام تکراری شدن انگاری خودم باید پاشم..

وای ساسی سااکت جان ننت نخون . صفحه رو نگاه کردم امروز پنجشنبه هفت صبح اه آزمون داشتم 

پوشیدم و زدم بیرون یه ویفرموزی توجیبم بود از سرگشنگی  با بدبختی ازجام دل کندم .لباسمو

 بازش کردم ریلکس داشتم میرفتم سمت خونه هانی اینا میخوردم.

دیدم همه چپ چپ نگام میکنن وا خوشگل ندیدن ولی نه زیادی غیرعادیه نگاهشون یه نگاه به  

ی که میشد کرد تند کلاه خودم انداختم   خااک بسرم مقنعم برعکسه گندت بزنه هانی تنها کار

 سوییشرتمو کشیدم رو سرم و با یه لبخند ملیح ولی گام های تندتر ادامه دادم.

جلو در خونه هانی اینا که فقط دوتا کوچه بالاترازمابود باباشو توماشین دیدم که منتظرمانشسته  

و حیاط نمیاد ت باهاش سلام احوال پرسی کردم پریدم توحیاطشون باباش توماشین بودو میدونستم

کسه دیگه ایم پنجشنبه هفت صب مرض نداره بیاد بیرون مگراحمقایی مثل ماکه آزمون داشتن من 

 مطمئنم این برگزاری آزمون توروز پنجشنبه کاره اسراعیله.

داشتم باخودم غرمیزدم و مقنعمو درآورده بودم که پشتو روش کنم که صدای سامی داداش هانی  

جالت نمیکشیدصبح علی الطلوع کشف حجاب میکنید خانوم قربانی؟سعی ازپشت سرم شنیدم :خ

کردم بازم عادی جلوه کنم دوباره وموهامو که دم اسبی بستم بودم بردم زیرکلاه و برگشتم روبه 
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سامی بالبخندی گفتم:عه میمون تویی اینجا چیکارمیکنی؟)یه نگاه به تیپش کردم(.چقدر زشت شدی 

 ت.اول صبحی !حرفمو جدی گرف

خدایی تیپم بده؟ یه نگاه انداختم تک کت اسپرت سورمه ای با یه شلوارکتان مشکی و کتونی های -

مارکش نمیشدگفت بد ولی نباید کم میاوردم گفتم:آره شبیه اون پسردهاتیایی شدی که پریشب از 

 شهرستان اومدن .

رام نم تاشب بدبختی بزهرمارخودتومسخره کن نکه تیپ خودت  خوبه من صبحایی که تورو می بی-

 میاری.

 چی؟؟ من؟-

خواستم حرفی بزنم که هانی اومد توحیاط معلوم بودخواب مونده اونم سریع گفت:ای بابا بازشمادوتا 

 همدیگرو دیدید جرقه زدید دورشین بینم. 

 عه هانی داداش نکبتتو جمع کن نگاه بمن میگه شومی عمت شومه .زبونمو براش درآوردم بیرون.-

 نی گفت:رزااگه لطف کنی اون مقنعه روسرت کنی گمشیم بریم صادقی باز جلودرمنتظرمونه.ها

به اون داداش هیزت بگو چشاشو درویش کنه  اصلا اول صبحی اینجا چه غلطی میکنه؟مگه میمونا -

 سحرخیزن؟

 نه فقط گرازا سحرخیزن.-

درآوردم درحالیکه داشتم مقنعمو هانی باجیغ گفت:واای رزا یه ربع به هشت.!! اوه سریع کلاهمو 

 سرم میکردم و همه جاتاریک بود گفتم :هانییی من آیینه نیاوردم بیا مقنعموصاف کن برام. 

 سام جواب داد:هانی یه لحظه رفت بالا.

ای بابا حالا چیکارکنم دیدم سام نزدیک شدتقریبن رخ تو رخ هم بودیم البته بگذریم ازاینکه من تا 

د به صاف کردن مقنعم .نگاهی به صورتش انداختم یه چهره ی خاص باچشمای سینشم  شروع کر

سبز عین هانی و پوستی که به لطف سولاربرنزه و جذاب ترش کرده بود و ته ریشی که 

 صورتشومردونه کرده.

تاحالا به قیافش انقدر دقیق نگاه نکرده بودم اولین بار بود که نزدیک میشد و تو سرو کله ی هم  

یم انگار اونم تو تایمی که محوش بودم خیره شده بود توچشام یه لحظه لحن صداش عوض نمیزد

 شد لحنی که تاحالاازسام نشنیده بودم.

 فقط آروم گفت:چشمات خیلی جذابه رزا.

سریع ازم فاصله گرفت من کپ کرده بودم هنوز بوی عطرش بود ولی خودش داشت میرفت سمت 

اباش رفتیم مدرسه وقتی رسیدیم آزمون شروع شده بود نشستم سره در. هانی ازراه رسیدو همراه ب
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جام همش توفکرسام بودم چرایهواونطوری شد؟پووف بیخیال باباحالا یارویه غلطی کردتوکه همه 

 رومسخره میکردی که تخیلن حالا چراتوهپروتی ذهنموخالی کردم قفل برگه ی روبه روم شدم .

رمه ازمهنازورضام خبری نبود تنبل ترازین حرفابودن که بخوان وقتی اومدم بیرون دیدم هانی منتظ

 پنجشنبه شونو باآزمون شروع کنن. 

هوای آذرماه میشه گفت سردنبود ملایم بودالبته برا بقیه من ازآخرای شهریور سرماحس میکردم به 

ق وشدت نسبت به سرماحساس بودم .رفتیم جلودرمدرسه دیدم برگای درختا خیابونوفرش کردن ذ

 کردم یه دفعه هوس پیاده روی زد به سرم پریدم بغل هانی

 هااانی جوووون میگم میشه به بابات بگی نیاددنبالمون خودمون بیاییم؟-

 خستممم رزا بیخیال.-

 خوااااهش دیگه.-

 جهنم راه بیافت .-

اره ما اشآروم قدم زنون داشتیم میومدیم هوادلچسب بود که متوجه دوتاپسرموتوری شدم که هی ب

میکردن. دیدم نزدیک ماشدن رانندهه کوچولوبود ولی پشتش یه غول بیابونی نشسته بود رسیدن 

بما سرعت شونو کم کردن که اون گنده به جلوییش گفت:عباس من اون دختر ریزه هرو میخوام که 

 نوک دماغش سرخ شده .

نوک بینیم سرخه . اون  پووووف چشاموبستم فقط منه خنگولم که تواین هوای قشنگم سردمه و

 یکیم گفت:خب داداش اون چشم سبزه هم برامن . 

هانی زیره لبش غرید:مرتیکه نره خرانگار ارث بابای گوربه گورشو داره تقسیم میکنه .اون پسره 

 که حالا میدونستم عباسه اسمش بلندگفت:خانومادامادنمیخوایین؟ 

 داداش بخوان نخوان نداره جفتشون براخودمونن.-

عصابم خورد شد نمیخواستم دهن به دهن بشم دست هانی روگرفتم وسرعتمونوزیادکردم سریع  

پیچیدم توخیابون اصلی همین که خواستم به هانی چیزی بگم دیدم سام بانیش باز از دور اومدسمت 

 یما. انگارمتوجه اون دوتا نشده بود .تاحالا از دیدنش انقدر خوشحال نشده بودم باذوق گفتم:واا

 قربونت برم سام چه به موقع رسیدی!

سام چشاش چارتاشدفکنم اصلا توقع همچین حرفیوازمن نداشته یکم زل زد بهم ولی دیگه ازاون 

نگاه مهربون صبح خبری نبودهمون سامی شد که همیشه باهاش کل داشتم بالحن خاصی 

 گفت:چطور؟
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م:آخ آخ پام. بدجوری کفشم میزنه فهمیدم سوتی دادم که سریع دستمو بردم سمت پامو شروع کرد

 نمیتونستم دیگه راه بیام .

 خب توقع داری کولت کنم که از دیدن من انقدر خوشحال شدی؟ .-

اوه بدترشد یه قیافه حق به جانبی به خودم گرفتم:نه دیگه بایدبرام کفش بخری منکه نمیتونم تا 

 خونه بااین کفشاراه برم.

بازی  درمیارم سراون دوتامزاحم نکبت که فکنم بادیدن سام  هانی خندیدخودش میدونست دارم

 جیمفنگ شده بودن.

 آخه...-سام

 استغفرا..چی بگم بتو چرا فکرمیکنی من براتو همچین کاری میکنم؟ -یکم مکث کرد  

 چون مهربونی دیگه.-

 منم عرعر.-

 برو بابا داداش من خیلی بخواد مهربون باشه برا من میخره .-هانی

 ای کوفتت شه اون کتونی آدیداسه ی تولدت.  -امس

آخ اون یادم نبود حله حله بخربراش داداش نگاه گناه داره بدبخته بیچارس. باپام کوبیدم -

هی عمت بیچارس.خیلی خسیسی اصلا نخرپشت گوشتودیدی منم توتولدت میبینی. -توساقش

 لبخندی زد و نوک دماغموکشید.

فش فروشی هست هرچی خواستی انتخاب کن . چشمکی به هانی زدم  باشه وروجک بیاهمین بغل ک-

 مثلا لنگون تادم مغازه رفتم نگاه توروخدا بخاطردوتاایکبیری به چه روزی افتادما.

داخل مغازه شدیم هانی کفشارو که دید بادهن باز گفت:ازالان هرچی بخری کوفتت بشه .خندیدیم 

ه دوتا کفش مجلسی شیک افتاد آستین هانیو کشیدم: همینطوری که داشتیم میچرخیدم یهوچشمم ب

 هااانیی هااانیی نگاه اینارو.

 هاچته؟-

 ببین.بادست اشاره کردم بهشون دیدم چشماش درخشید.-

 نگاه اون قرمزو لعنتی حیف که بابام گفت تادی ماه همه چی تعطیل.-

 نگاه سفیدررو چقدظریفه.-

نکنم این دوتا مناسب تیپ مدرسه باشه ها. چشم غره صدای سام ازپشت سرتوگوشمون اومد:فکر

ای بهش رفتم:هی مسترفوضول اولا که گوش دادن به صحبت خانومامناسب فرد جنتلمنی مثل 

 شمانیست .
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 هانی ادامه داد:دوما اینارو برامدرسه نمیخواییم که دوروزدیگه تولدمهنازه.چشمکی به من زد .

اگه نمیخوایین انتخاب کنیدبریم.مجبوری رفتیم سمت درهرصورت من نظرموگفتم حالام -سام

اسپرت مغازه منم کم نزاشتم یه جفت کتونی شیک انتخاب کردم به حساب سام .بعدمنوتادم در 

رسوند پیاده شدنی گفتم:بابت کفشاممنون گنده بک)نمیدونم چرابهش گفتم گنده بک شاید چون 

 منویاد مندی)همون ماموته توعصریخبندان میندازه(

اولن کجای این هیکل شبیه ماموته؟ آجی خدایی هست؟ هانی که خب طبیعیه از داداش طرفداری -

کنه والحقم راست میگه گفت:وانه داداش نیلوفر)دخترعموشونو میگفت میشناختمش یه دختر لوس 

 مسخره( نوددرصدعشقش بتوبخاطرهمین هیکلته.

 تتم .من نبودم بایدپاتوازمچ قطع میکردیبله بعدشم من دیگه سام نیستم که من فرشته نجا-سام

 وقتی رسیدی خونه .

چشاموازشدت خباثتم ریزکردم :عه فرشته نجات باشه ولی بعدن پشمون میشی که چرا نزاشتی 

 همون گنده بک صدات کنم .درهرصورت ممنون اودافظ.

خریدن  کفش رسیدم به خونه برامامان گفتم که کفشم پاموزده کلیم غرزدکه صدبارنگفتم موقع 

حواستوجمع کن که اینطوری نشه و اینا. رفتم تواتاق رامین سخت درگیرکامپیوتر بازی بود کاره 

 خاصی نداشتم منم رفتم اینستادیدم یه پسره پست گذاشته:

 }ساقیا ته استکان هایت نمیگیرد مرا/لطف کن ازدور بعدپیک لیوانی بریز

 ن سگ مزه های تلخ ایرانی بریز{نه شراب روس میخواهم نه جنس ارمنی /ازهمی

 ازشعرش خوشم اومد کامنت گذاشتم:نووش دمت گرم.

پست بعدی رو نگاه کردم اسمش خارجی بودولی نوشته زیرپست فارسیه فهمیدم ایرانیه. عکسش 

که لودشد دیدم واو یه پسره باابروهای کشیده و بینی قلمیه خوش فرم باپوستی سفیدوته ریش 

م مشکی مغرور که انگار آسمونه شبای کویرو بی ستاره کردن ریختن جذاب بایه جفت چش

توچشماش یه چیزخاصی بود توصورتش .نگاه کردم به بقیه کامنتا هوووق فقط دختر بود که قربون 

صدقه ش رفته بود گاهیم یه حرفای خجالت آور .اون وسط اسم یه پسرم دیدم که یطوری تعریف 

وشش اومده ازطرف ویه منظوری داره بازدخترا یه حرفی میشد کرده بودازش کاملا معلوم بود خ

 درک کرد این پسره...خخخخ 

تا شب قفل گوشیم بودم داشتم اتک میزدم یهووای فای قطع شد سرموآوردم بالا فکردم بازرامین  

 مودمو دست کاری کرده که دیدم بابام جلومه گوشیوگذاشتم کنار:سلااام باباجونی 
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نمیدونم کدوم پدر صلواتی گوشیو اختراع کرد که همش سرت توشه و خبری سلام دخترم من -

 ازبابات نمیگیری .

من قربون بابای مهربونم کی گفته که  خبر نمیگیرم. بلندم کرد و طبق عادت بچگیا -پریدم بغلش 

 یه دورچرخوندوگذاشتم زمین یه نگاه به سرتاپام کرد:خیلی زودبزرگ شدی بابا.

قو زد وملاقه به دست گفت:بسته احمد انقدرلوسش نکن به اندازه کافی لوس هست مامانم درو اتا

بیاین شام .سریع رفتم سمت میز.کلن آدم شکموییم اسم غذابیاد دوستو دشنمم میفروشم عین 

 خیار.

یه هفته ای از اون شب گذشت و هیچ اتفاقی نیافتادنه من به هانی راجب سعیدحرفی زدم نه سعیدو 

ی سامو .فقط اون پسره جیگره جواب کامنتمو دادوچندتا ازپستامو که یکیشم عکسم دیدم نه حت

 توتولد رامین بودرولایک کرده.

تومدرسه سمت بوفه بودیم:هانی پس فردا تولدمهنازه کادوکه خریدیم ولی هنوز نمیدونم چی 

 بپوشم .

ظرواسه لباسام بده کوفتش شه من کادوشوخیلی دوسدارم .راستی توام امروزبیاخونمون یه ن-

 توسلیقت خوبه.

 زحمت نکش باشگاه دارم.-

 من نمیفهمم آخه انقدر رشته  ورزشی تودنیا چرافوتسال؟-

چیه نکنه فوتسال بازی کردن من خارشده رفته توچشم تو .حداقل ورزش میکنم توچی عین کوالا -

 توخونه ای همش.

ل همون کوالا بود هیکلم نه این مانکنی که غلط نکن من تواستخرمون هرروز شنامیکنم وگرنه مث-

 میبینی.

 پپسی یاکولا؟-

 مارگاریتاپیلیز.-

 یهورضانزدیکمون شد:بچه هاشاهین نمیزاره بیام تولد.

 شاهین دوغ میخوره به اون چه.-

 آخه گفتم الکی مختلطه ببینم عکس العملش چیه اونم مسافرته نمیتونه بیاد میگه توام نبایدبری.-

رذل خبیث خب حق داره تاتوباشی زر مفت نزنی .خنده ای مستانه سرداد.عاشق خنده های ای -

 رضام وقتی میخنده یه چال میافته رو گونه سمت راستش درست عین خودم .

 بعدجدی شد یکم:قراره چندماه دیگه بیادخواستگاریم.
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 چی؟؟؟-

 جدی میگی؟-هانی

 اوهوم.-رضا

 نه؟ مگه داری زهراشک–تن چشماش یطوری بود انگار شک داش

 اوهوم خیلی.-

 ازش مطمئنی؟-

هم آره  هم نه.یعنی تواین مدت هیچی برام کم نزاشته ازهرنظر ولی میترسم ازکجا معلوم -

 بعدازدواج رفتارش عوض نشه.

تواین مدتی که وقت داری تابیاد خوب بهش فکن همه رفتاراشو زیرنظربگیرکم حرفی نیست رضا -

 دگیته الان دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد .بحث یه عمرزن

 میدونم باشه آجی. -

وااای رزاا دفترعروضمونیاوردم گیرمیده فیونا)لقب معلممون بود چون خیلی شبیه زن شرک -هانی

 بود(برم التماسش کنم وگرنه مامانمومیکشونه مدرسه.

 وای خنگول خب ازمهناز بگیراون زنگ اول عروض داشت .-

 ش روشه نگاه میکنه اسمو.آخه اسم-

 پس غلط گیرواسه چیه هانی؟-

 یعنی رزاتوشیطونم درس میدی.-

 نوکرم.-

زنگ فیونام تموم شدزودمیگذشت نه فقط این زنگا نه این ساعتا نه روزا عمرم هیجده سال نفهمیدم 

ل اچیشد؟ کی گذشت ؟حالا که چشاموبازکردم باز نشستم روتختم بزرگ ترشدم ازپارسال پیارس

دیگه رو درو دیوار اتاقم نقاشیام نیس دیگه عروسکم شبا بغلم نیست دیگه... خواستم برم دوش 

 بگیرم بلکه حالم عوض بشه دیدم سرو کله ی سعید پیداشد:رزای ما چطوره؟

 خوب. ولی حتی نگاهش نکردم.-

 چخبرا ؟-

ا . خودمو زدم به نشنیدن هیچی. ازاتاق اومدم بیرون ازش دلخور بودم ازپشت سر صدام کرد:رزا -

کابلو گرفتم و رفتم تو حموم اونقدر حمومو کشش دادم  که مطمئن شدم رفته. حدود ده شب رامینم 

مثلا داشت مشق می نوشت ولی همه حواسش به فیلم نید فوراسپیدش بود. مامان وبابام فکنم رفته 
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مینم اونقدر هله هوله خورده بود بودن باسعید خونه مامان جون که نبودن .غذاموداغ کردم خوردم را

 غروب که دیگه لب به غذا نزد.

یه نسکافه درست کردم نشستم جلو تی وی ولی فکرم پیش رضابود یعنی باشاهین خوشبخت میشه 

؟یعنی اینکه ازقبل باهاش دوست بوده براش مشکل ایجاد نمیکنه؟رضا میگفت عاشق شاهینه اما 

میگن چون زنا دوست دارن دروغ بشنون چون زنا با گوش عاشق مردا قابل اعتماد نیستن.اونادروغ 

میشن و مردام باچشم.اه نسکافم سرد شد یه نفس سرکشیدم ومجبور کردم رامینو بگیره بخواب 

 وگرنه صبح خواب میموند.

داشتم بالب تابم ورمیرفتم که مامان بابام اومدن و داشتن از دختر عمم مینا حرف میزدن مثل اینکه 

 داره طلاق میگیره ازشوهرش یادم اومد اونم قبل ازدواج باشوهرش دوست بوده.اونم 

ساسی بلندبلندداشت میخوند:روزام تکراری شدن انگاری خودم باید پاشم یکاری کنم... 

چشاموبازکردم کشوقوسی به بدنم دادم ساسی همچنان میخوند:من مغرورو ببین کارم به کجا 

 کشیده دارم بهت اصرار میکنم. 

حس خوبی داشتم اول ساسیوساکت کردم  ازجام پاشدم امروز تولد مهنازه .حس میکنم روز خوبیه 

رفتم حموم که کامل سرحال بشم بعد یه صبحونه که میشه گفت ناهاربود.مفصل خوردم بعد 

موهاموسشوارکشیدم  وفرکردم جوونم چه جیگری شدم چند دست لباس برداشتم که ببرم خونه 

بده و ازاونجا بریم باهم تولد.فیکس یکو ده دقیقه رسیدم جلودرشون و زنگو زدم رفتم  هانی اینا نظر

بالا ازصورت پف کردش معلوم بودنیم ساعت نیس پاشده منودید:سلام چه خبرته ازالان حاضرشدی 

 بقچه بستی اومدی اینجا من تازه پاشدم.

اون وقت تاتو حاضرشی شده  بله مشخصه الیزه توخواب ناز تشریف داشتن تولد ساعت چهاره-

 شیشو ربع .

 پووف عین پیرزن غرغروهاشدی خبه حالا حاضرمیشم بیاتواتاق.-

رفت سمت یکی ازکمداشو هفت دست لباس آورد بیروون گذاشت روتخت خیلی ریلکس 

 بعدگفت:خب رزا جون من نمیدونم کدوم خوبه هرکدوم که بیشترپسندیدی رو بگو .

 هااانی...-

 انقدر هولی بعدشم تورو آوردم که چی؟مرض چته -

دوست داشتم با کله برم توصورتش بعدازکلی بدبختی تولباس شیشم بودیم که جفتمون رضایت 

دادیم یه لباس ماکسی شیری طلایی که آستینای حریرداشت و یقه اش باز بود وبرگشته بود رو 
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نکرده بود از بس فس فسه این  بازوهاش واقعا ناز بود.بااینکه لباسش انتخاب شدولی  هیچکاری

 بشر.

حالا نوبت انتخاب لباس من رسید اولین لباسی که برداشتم بپوشم یه لباس شب قرمزبود که برا 

تولدرامین گرفتم اما چون  دقیقن همون شب خالم و شوهرخالم ازمشهد اومده بودن مجبورشدم 

وش این عاالیه فیته تنتم هست همینو بپقیدپوشیدنشو بزنم .همین که تنم کرد هانی گفت: واااای رزا 

 نمیخوادبقیرو امتحان کنی. 

 خدایی؟-

 آره .یه دفعه لحنشو عوض کرد :توام جیگری هستی براخودتادلم خوااست.-

مررض بیشورچشاتودرویش کن .خودموتوآیینه قدی نگاه کردم راست میگفت لباس فیت تنم -

 ی زانوم بودبرایه تولددخترونه عالی بود .بوود ازپشت یقش تاکمر باز بود ق قدشم تابالا

 بسته بابا دوخط ازت تعریف کردم یه صفحه پروشدی حالا همچین تحفه ای نیستی .-

 گمشوبابا.-

 بزور هولش دادم توحموم و درم بستم:هانی تاده مین دیگه بیرونی فهمیدی؟

 چشم.-

د بازکردم دستم رفت سمت شونم که همونجاجلوآیینه پشتم به در بودزیپ لباسمو که ازپهلو بو 

 صدادراومدگفتم حتمن مامان هانی برامون شربت آورده طبق معمول گفتم:بیاتو.

دیدم صدایی نیومد ازتوآینه به چارچوب در نگاه کردم دیدم سام توچارچوب در ماته مات داره منو 

و کرد سریع پشتشنگاه میکنه بدبخت خشک شده بود فکنم منکه جیغ زدم انگارسام بخودش اومد

 بمنو درو بست و بلند گفت:ببخشید.

دردوببخشیدو مرض ببخشید بیشعور مگه تو شعور نداری مگه شخصیت نداری؟مگه  گاوی ؟ چرا -

 درنمیزنی؟

 بخدا زدم.  -

 یکم فکردم راست میگفت زده بود:زدی که زدی اصلا چرا درزدی مگه نمیدونی...

چرتوپرت میگفتم اون بنده خدا در زده بود من بیشعور گفتم یهوساکت شدم چیو نمیدونست داشتم 

 بیادتو ولی  مهم نیس بازادامه دادم:برو اون ور انرژیم به انرژیت نخوره ها.

 صدای آروم سام اومد:باشه بازم ببخشید .دیگه صدایی نیومدفکنم رفته بود.

 هانی ازتوحموم دادزد:چته رزا باز وحشی شدی نکنه سامو دیدی؟ 

 نخیرسام منو دید.-
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 یعنی چی؟-

یعنی حرف بزنی توام خفه میکنم زود باش دیگه اه. بعد رفتم دروقفل کردم چرا من انقدر بی -

فکرم خدا آبروم جلوش رفت بازخوبه چیزی ندید .چنددقیقه بعد هانی اومد بیرون لپاش گل 

 انداخته بود ازگرمی آب و بانمک شده بود.

زبس که ورجه ورجه میکرد فقط سره ناخوناشو سفید زدم و روشم یه لایه بابدبختی براش لاک زدم ا

برق ناخون بعدم موهاشو اتوکشیدم لخت ریختم دورش آرایششم خط چشم و سایه مشکی بود با یه 

رژکالباسی فوق العاده شده بود.توآینه که نگاه کرد ازبس ذوق کرد پرید بغلم وبوس کرد که 

 صورتم رژی شد.

کردم ناخونامولاک قرمزبزنه روانگشت حلقه جفت دستامم نگین زد.جفتمون ازناخون منم مجبورش 

مصنوعی و کاشت بدمون می اومد بنظرم باناخون مصنوعی آدم شبیه شیاطین میشه حیف ناخونای 

خود آدم نیست.موهای من اوکی بود فقط ژل زدم که براق تربشه و آرایشمم یه خط چشم و رژ 

ودمون نگاه کردیم  هانی سوتی زدو گفت :رزایکی دوست لباس اضافیم قرمزبود. توآینه به خ

 باخودت بردار .

 چطور؟-

 امشب مارومیدزدن باورکن.-

 خندیدم :دیونه!

شالای حریرانداختیم روسرمون اما من چون موهام تاکمرم بود نمیتونستم کاریش کنم شال فقط 

دم که یه دفعه زدم تو سرم:وااای هاانی کفش دووجب ازموهامو پوشونده بودداشتم پانچو تنم میکر

 یااادم رفت بیارم.

ااوه حالا چه خاکی توسرمون بریزیم ساعت چاهارو بیس دقیقس همین الانشم -  

 دیره.

 سریع مامانشو صدازد:ماماااان.

 مامانش هول شده بود سریع اومدتواتاق:چیشده هانی ؟ 

 مامان کفش...-

 کفش چی؟ها؟-

 کفش بیارم. من:یادم رفت

اووف دخترترسوندی منو من گفتم حالا انگار چی شده. اینکه کاری نداره یکی از کفشای -

 هانیوبردار.
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 وای نه مامان کافیه یکی ببینه کفش منو توپای رزا آبرومون میره.-هانی

 هانی صبرکن الان زودی زنگ میزنم بابام بیاد دنبالم بریم یه جفت بخریم سره راه .-

 یدونی چقدرطول میکشه؟رزام-

 نه قول میدم زود باشه.-

مامان هانی گفت:راست میگه اینم فکرخوبیه سرراهتون یه دقیقه برید بیگیرید.بعدباخیال راحت 

 اتاقو ترک کرد.

پس چرا الان خشکت زده میمون حداقل بجنب بلکه به آخرتولد برسیم.گوشیمو ازتوکیفم -هانی

بام میگشتم که سام اومد تو. نگاهش کردم  باز یادم افتاد که درآوردم داشتم دنبال شماره با

 دوساعت پیش چه شکلی آبروم به فنا رفت ازخجالت سرمو انداختم پایین.

 زنگ نزن بیخودی. حتی به روی خودش نیاورد دوساعت پیشو .این اخلاقشو دوس داشتم .-سام

 هانی جای من پرسید:چرا؟

سمت من اون یکیم داد به هانی وقتی بازش کردم داشتم از  دستش دوتاپاکت بود.یکیشو گرفت 

تعجب شاخ درمیاوردم همون کفشی که اون روز تو مغازه دیدیم باهانی ازتعجب دهنم بازمونده بود 

حدس زدم اونیکه تودست هانی هست همون کفش سفیدس جالب بود که دقیقا بالباسامونم ست 

 داداشی مرسی خیلی به موقع بود ولپشوبوسید.بود.هانی یهوازخوشحالی پرید بغلش:وااای 

 ازطرف منم ببوس.-

 نه دیگه هرکی سهم خودش . خندیدم ادامه داد:دیدی گفتم فرشته نجاتم. -سام

لبخندی زدم واقعا داشت باورم میشد سام فرشتس .وقتی رفتیم سوارماشین شدیم سام بااخم 

 ریدا زنگ بزنید خودم میام دنبالتون.گفت:برگشتنیم بااین وضع نمیرید تاکسی وآژانس بگی

 اینم یکی دیگه ازاخلاقای سام بود که خیلی دوس داشتم . 

پیاده شدنی روبه من کرد:رزا هانی بهش چیزی تعارف میکنن درجابرمیداره حواست بهش باشه  

 چیزاشتباهی نخوره خودتم جو نگیرتت آت آشغال بخوریا مواظب باش حسابی. 

 تم :نه خیالت راحت.کاملا منظورشوگرف

 وقتی داخل شدیم صدای موزیک ازپشت درمیومد هانی گفت:اوه فکنم اون تورو ترکوندن . 

 تازه بترکونش رسیدبابا. -

داخل شدیم وارد یه راهرو بایه نور ملایم شدیم که مهناز اومد سمت ما یه آرایش غلیظ با لنز های 

 شکی طلایی و روبوسی بااحتیاط بود که مبادا آرایشسبز که به شدت جذابش کرده بودبا یه دکلته م
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ها ی هیچ کدوم بهم بریزه توگوشم باصدای بلندگفت:نامردا کجایین شما؟مثلا دوستای درجه یکینا 

 آخرازهمه رسیدین . 

 باورکن یکم ماجرا داشتیم دیرشد .رضا اومده؟-

 یه سوپرایزحسابی براتون دارم . آره تواتاقه اونم تازه رسیده . یهو چشماش برق زد:راستی رزا -

 چی؟ -

دستموکشید: بیا ببین. اول مهنازو بغلش من و پشت سرم هانی وارد سالن شدیم که بریم سمت اتاق 

بااینکه چراغاخاموش بود ولی توهمون نورلایت چیزی دیدم که نزدیک بود غش کنم باورم 

ط سالن پرازدختر وپسره که دارن نمیشد.آره سوپراایز بود اونم چه سوپرایزی وقتی دیدم وس

میرقصن براچندثانیه قید نفس کشیدنو زدم نگاهی به هانی انداختم اصلا تواین دنیا نبود فکنم .هیچی 

نگفتم لال شده بودم .اونقدر صدای موزیک و جیغ داد بالا بود که مهناز تقریبا توگوشم جیغ 

 میزد:کفه برید رزا؟

 اووف چه جورم.-

 رشو بیاین رضام بکش بیارش بیرون دوساعته اون توعه فکنم.پس زودبرو حاض-

 اوکی.-

به هانی فکرنمیکردم میدونستم ضربه فنی شده همه تمرکزم رو لباسامون بود اونا رواینجامیشه 

پوشیدشون؟ وقتی رفتیم تواتاق دیدم رضا یه گوشه غمبرک زده حتی لباساشم عوض نکرده :چته 

 رضا چرا ناراحتی؟ 

 عا نمیدونی چرا ناراحتم؟ مشخص نیست ؟ قبلاهم انقدر خنگ بودی و نمیدوستم!؟نه واق-

 هانی بعد یه ربع زبون باز کرد:رزابدبخت شدیم. 

همینکه هست هانی چیکارش کنیم نمیتونیم که بزاریم بریم وسط تولد بگیم لباسامون نامناسب -

 بود.

 یعنی آفتابه توسوپرایزش.-هانی

 قدر حرص نخور فوقش یه امشبو چهارتاپسرمستفیض میشن.خندیدم:خبه حالا ان

 ها؟-

 درد راست میگم دیگه.ولی یکارشم میشه کرد. باخوشالی گفت : وای چه کاری؟ -

 اینکه یه چادر ببندی دورت .فقط اگه اون وسط کسی کوزت صدات کرد ناراحت نشو. -

نطوری میرم چششون دراد اونا مرررض گمشو عمتومسخره کن عوضی حالاکه اینطوریه اصلا همی-

 منو سوپرایز کردن منم اونارو.
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 رضانالید:پس من چه خاکی توسرم کنم؟

 توچراباز؟-

 شااهین دیگه.-

 هانی یه نفس عمیق کشید:استغفرال... 

 خب رضافکنم درک کردی منظورهانیو پاشو جمع کن خودتو.-

دو پوشیدم واقعن معرکه بود. رضام یه لباسامونو عوض کردیم و کفشایی که سام برام خریده بو

 لباس دخترونه شیک تنش بود.

 فقط بچه ها خیلی نشینیما زود برگردیم.-هانی

 باشه پروفسور راه بیافت.-

همین که وارد سالن شدیم اولین کسی که دیدیم المیرا بودیکی از بچه ها ی پارسال که ترک 

وشحال شدم. اومد سمت ما پشت سرش یه پسره تحصیل کرده بودو امسال بامانبوداول بادیدنش خ

هم نزدیک شد. هرچی که نزدیک ترمیشدمطمئن ترمیشدم یه چی خورده چون نه روپاهاش بند 

بودو نه رفتارش طبیعی بود دستاشم داغ بود باخنده گفت:اووه ببین کیااینجان کامیاردوستای 

 قدیمی. عوض شده بود خیلی.

 رضاباپوزخندگفت:معرفی نمیکنی؟

 المیراکلی خندید بزور خودشوجمع کرد :البته.

بعدکامیاروکشیدسمت خودش و دستشو دور کمرش حلقه کرد: بچه ها این عشقم کامیاره  واین سه  

 تا هلوام دوستای منن .

بازشروع کرد به خندیدن حالم داشت بهم میخورد. المیرا شیک مست بود . کامیارم که اوووف . 

د و نگاهاش اونقدر هرز بودکه کم مونده بود هانی چشاشو دربیاره سنش نهایت بیستو یک بو

 باحرص گفت :بچه هابریم.

 رفتیم نشستیم رویکی ازمبلا که یکم خلوت تربود.

 رزااسترس دارم.-هانی

 بخاطرسام؟-

 اوهوم بفهمه شرمیشه برام .-

 بهش فک نکن .-

 م یامیرقصیدن یامیخندیدن یاغلط اضافه. نگاهی به جمعیت دخترپسرا انداختم همه بیخیال توبغل ه

 بچه ها بیاید تایادمون نرفته اول چندتا عکس بگیریم.-
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 آره موافقم بمونه آخراش یادمون میره.-رضا

 چندتا عکس توپ انداختیم بعد نشستیم سرجامون دیگه کاری نداشتیم انجام بدیم.

 .زنشستیم اینجا فقط نگاه میکنیماه پاشین بریم حداقل یچی کوفت کنیم دوساعته عین ب-رضا

انگارهرسه منتظرهمین حرف بودیم زودازجامون پاشدیم رفتیم سمت میزخوراکیا. همین که 

رسیدیم یه پسره برگشت سمت رضا چندثانیه خیره شد به رضابایه لحن دوبه شک گفت:توزهرایی 

 مگه نه؟ 

یرهن یشونیش رفته بود بایه پرضابرگشت سمت پسره .یه پسرباقدمتوسط که یکم ازموهای جلوپ

جذب سرمه ای که شکم بزرگشو توچشم میاورد رضانزدیک یه دقیقه زل زد توصورت پسره :اوهوم 

 و فکنم توام هیربدی .

 پسرلبخندی زد:آره. 

داشتم این دوتارو نگاه میکردم که یه دست  انگار دور کمرم حلقه شد برگشتم دیدم یه پسرهیکلی 

 انوم خانوماحیف تونیست بی پارتنری. تقریبادوبرابرمن :خ

 لازم نیست تونگران پارتنرمن باشی من سلو)تک.انفردای( راحترم.-

 پس گناه من چیه این وسط که ازشماخوشم اومده.-

نگاهش کردم مست نبود حرف زدنشم نشون میداد که ازاین آدمای بی همه چیزنیست یه چیزایی  

بود یکم متشخص تربود میشه گفت عوضیه باشخصیتی حالیشه  ازمدلای کامیاره المیرا ن

 بود.ازتحلیلم خندم گرفت که گفت:این لبخندقشنگو به نشونه رضایتت بزارم ؟

 نخیرنشونه حماقتت بزار.-

خواستم برگردم سمت هانی که اینبار دستموگرفت کشیدسمت خودش نمیتونستم مقاومت کنم نه  

 کردم صداشومحکم کرد:اینکه نخوام زورشونداشتم باحرص نگاهش 

عه بی ادبی نداشتیمااینوبدون من بخوام میتونم خیلی خطرناک ترازآدمای این سالن باشم.پس -

 باهام راه بیاکوچولو. بدون فرزادهرکسیونمی پسنده.

 توام بدون گوش رزا به تهدید بدهکارنیست. -

م ریخت عصابم بخاطراون یارو بهاینوگفتمو ازش فاصله گرفتم باچشم دنبال هانی اینا گشتم نبودن .

رفتم سمت میز احساس میکردم دارم ازتوآتیش میگیرم  هوای سالن خیلی دم داشت .دی جیم یه 

 آهنگ آروم گذاشته بودو دخترپسراداشتن نهایت استفادرومیکردن.
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پیکای مشروب جلوم بودن وسوسه شدم برایه بارم که شده امتحان کنم مگه این همه آدم میخوردن  

چی میشن؟ یادسام افتادم. حیف حیف که سام بهم سفارش کرده بود. اون حتمن یچی میدونه که 

 میگه این کارو نکنم پس بیخیال شدم.

بالاخره بچه هارو پیدا کردم رو یه مبل رضا باهمون پسره هیربد و هانی نشسته بودن سه تایی 

جب رزاخانوم خوش گذرونیات تموم وداشتن قهقه میزدن .منوکه دیدن هانی شروع کرد:به به چه ع

 شدبالاخره؟ کیف داد؟میگم هی اصرار میکردی همینی که هست باید بریم.

 چیه نکنه حسودیت شده باسراشاره ای به رضاکردم .-

 تیکمو گرفت یهورفت  هوا: نه بخدا عه بیشور.

 حالا کی هست این یارو؟-

 مثل اینکه همسایه بچه گیاش.-

کامل بفهمم  هیربده کیه آخرسروگفت:میگم حاج خانومای مجلس اگه به مهنازرسیدو نزاشت 

 ایمانتون برنمیخوره یه لحظه بیاید وسط تولد مارو منور کنید.

رضا ازخدا خواسته بلندشد :آخ آخ گفتی مهناز بجون تو کمرم خشک شدازبس رومبل نشستم برم 

 یکم قربدم نرم شه .

روخدا تواین عنفوان جوونی  به چه عارضه هایی دچارشدم؟ من بعدروکرد به هیربد: هیربدمیبینی تو

 یکم برم درمان کنم کمردردمو میام پیشت.

 هیربدمردونه خندید:یعنی هیچ فرقی با ده سال پیشت نکردی برو جونور.

 باسراشاره کردم قضیه چیه؟

 میگم حالا فعلا بیابریم وسط که ساسی جونت داره میخونه.-

ن که مااومدیم وسط همه کشیدن کنار انگار همه میخواستن بدونن این سه تایی که نمیدونم چرا همی 

انگار از دماغ فیل افتادن اصلا رقصیدن بلدن یانه. ماهم خدایی کم نزاشتیم ساسی جونم 

 میخوند:واااای چقده مستم من آخ ببین کمرمو...

فارسیم ازهمه بهتر رضا ماچهارتام  خوب میرقصدیدم ازنظررقص بی نقص بودیم درکل.تورقص 

میرقصید عشوه هاش مخصوصا بااین لباس دخترونش همخونی داشت ومنم توفارسی هی بگی نگی 

حداقل شلنگ تخته نمینداختم.آهنگ که تموم شد بعدش یه آهنگ خارجی گذاشت خوراکه هیپ 

گ نهاپ بود قصدرقصیدن نداشتم  چون اصلا لباسم بدردهمچین رقصی نمیخوردکه یهو دیدم آه

قطع شد همه برگشتیم سمت دی جی:بچه ها مثل اینکه امشب یاشارجون)بادست به پسره اشاره 

 کرد که به لطف قدم نتونستم ببینم کیه ( دوست بنده میخوادبترکونه تولدو لدفن وسطو خالی کنید. 

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 1  

 

 احساس کردم یه سطل آب یخ ریختن روم مطمئن بودم بخاطر ضایع کردن ما این حرکتو زد. باید

حال این پسره ی پرو رومیگرفتم. هانی و رضا و مهناز رفتن یه گوشه ولی من همچنان وسط واستاده 

 بودم. 

دیدم دخترپسرارفتن کنار یه پسرکه یه کلاه کپ سرش بود با یه تک کت چرم ازبینشون نزدیکم 

زدیک ی نشد سرشو که گرفت بالا برای دومین بارامشب سوپرایز شدم البته اینبار فقط من. هرچ

ترشدمطمئن ترشدم این همون پسرس که توایسنتاگرام دارمش یاشار.همون چشمای وحشی مشکی 

مغرورخودش بودوایستاد رو به روم بلند یطوریکه همه بشنون گفت: صدای دی جی نشنیدی 

 ؟سمعک لازمیا.لطف کن خالی کن میدونو.

د عن انقدر  بی شخصیتید یاداریهمه ی عصبانیتو تبدیل به تمسخرکردم و ریختم توجملم:شماواق

 مسخره بازی درمیارید؟

 هانی اومدم پشت گوشم :وای رزا توروخدابااین کل نکن بزا این تولد شرنشه تموم شه بره. 

 هانی صبرکن یکم کار دارم. آره کارداشتم کسی حق نداشت اینطوری بمن توهین کنه.-

 ربده تو چی ازهیپ هاپ حالیت میشه؟آخه فنج کوچولوپاشو برو باآهنگ جیگیلیت ق -یاشار

 همون چیزی که توازشخصیت حالیت میشه.چرافکرمیکنی بلدنیستم؟ -

 پوزخندعصبی زد:هع.چون فنچی.

 رقصیدم چی؟-

همه ساکت شده بودن مثل یه برنامه تلوزیونی داشتن بمانگاه میکردن انگار فقط متظرهمین اتفاق   

 بودن.

 بدن.  همه بلدن دستوپاشونو تکون -

 دستامو زدم به سینه ام حق به جانب وایستادم :بهترازتو رقصیدم چی؟

 بلندخندید:نمیتونی خانوم.

 نمیدونم چیشدکه این حرفو زدم:تونستم یه  باید یه ماه راننده شخصیم شی. 

صدای اووووو گفتن بچه ها بلندشد. یکی ازدوستای یاشاراومد سمتش مثلا آروم گفت ولی همه 

 ن:داداش این خیلی داره قدقد میکنه.میشنید

 قدقد نیست جیک جیکه.-یاشار

 بعد روکرد بمن:باشه ولی نتوستی ام یه ماه مستخدم خونمون میشی. 
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ازتعجب چشام گرد شدخیلی نامردی بود ولی دیگه نمیشد زیرش بزنم بحث آبروم وسط بود اما به 

خدا نه خواهش میکنم خودمو جمعوجور  رقص خودم ایمان داشتم شاید اون بهترازمن رقصید وای

 کردم:اوکی نزنی زیرشا.اومد یه قدم جلوتر.

 دستشو آورد جلو:قول. 

 قول. - 

دستشو گرفتم مردونه دست دادو همه برامون دست زدن. تازه برنامه براهمه جالب شده بود چون 

 د مهناز.دورمون حلقه زدن ونشستن انگار همه یادشون رفته بود اومدن تولد حتی خو

یه سکه ازجیبش درآورد شیریاخط؟ میترسیدم نگاهی به صورت مصممش کردم نه اون نمیترسید و 

 این بیشتر منو میترسوند بی مهابا گفتم شیر.

خوااااهش میکنم شیرجون من به این شانسم احتیاج دارم کاری کن اون شروع کنه جونه ننت .سکه 

تش یه دستشو گذاشت رو سکه که حالا رویه دست چپش رو انداخت بالا چرخید وچرخیداومد رودس

 بود وبادست راستش پوشونده بودش .

خواااهش شیرجون نبینم اون قیافتو. نیشخندی زدو دستشو برداشت شیرو که دیدم زیرلب گفتم 

:خاک به سرالاغت بی لیاقت. حالا نیشخند یاشار پوزخند شده بود .همه هووو کشیدنو دست زدن 

یرقصیدم چاره ای نداشتم نگاهی به اطراف کردم یاشار اومد سمتم نگاهی به لباسم برام باید م

انداختم نه با این نمیشد یه قدم جلوتررفتم وحالا روبه رو سینش بودم یکم خم شدسمتم که صدامو 

 بشنوه به کتش اشاره کردم.

 قرضش میدی؟ به صورتم خیره شدانگارمنتظره بقیش بود. مجبورشدم:لطفا.-

فرین دخترخوب حالا شد. ازتنش درآورد کتو داد دستم خودش یه تیشرت مشکی داشت که آ-

 عضلات هیکلشو به نمایش میزاشت بزور چشممو از بازوهای خوش فرمش گرفتم .

باسرعت رفتم سمت اولین اتاقی که دیدم لباسمو عوض کردم و کتشو پوشیدم بوعطرش خاص بود 

تابوش بشینه تو ریم کتش برام گشاد بود اماخوب بود لباس اونقدر که چندبارنفس عمیق کشیدم 

این رقص باید بگ باشه. سریع ازاتاق خارج شدم همه چشم ها سمت من بود منم چشمم سمت 

یاشار.راه باز کردن وارد حلقه جمعیت شدم وقتی داشتم ازکنار دی جی رد میشدم بهش گفتم که 

قی ازلاکو بریک بود بااینکه این آهنگ انریکه ریمیکس پوش از انریکه رو بزاره رقص من تلفی

 ریتمش تند نبود ولی ضربانش برارقص یه دختر خوب بود. 

–when you near me… 
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انریکه شروع کردسعی میکردم دقیق روی ریتم برم جلواسترس وجودمو گرفته بود وسط رقص 

 عین گچ دیوارشده بود وهانی نگاهم به بچه ها افتاد رضا رو دیدم کنار هیربد وایستاده بودو رنگش

 دستش رو صورتش بود ومهنازم پیدا نکردم انریکه میخوند:

-push push back up on me /girl icant go home lonely... 

 

همینطوری که میرقصیدم نزدیک یاشارشدم کلاهشو برداشتم و گذاشتم روسرم میدونستم تورقص 

 اوردم انریکه میخوند این قسمت آهنگ یکم بی ادب بود.بریک این یه توهینه ولی به روی خودم نی

بااعتمادبه نفس رقصموانجام دادم وقتی آهنگ تموم شد همچنان داشتم نفس نفس میزدم .حواسم 

رفت سمت یاشار چشمای متعجبشو راحت میتونستم ازاین فاصله هم ببینم وسط رقص حواسم به 

نگ آمریکایی رو گفت و دی جی سرشو تکون صورتش نبودیاشار رفت سمت دی جی یه اسم یه آه

 داد همین که شروع کرد فهمیدم میخواد بریک برقصه.

بریک باهیپ هاپ فرق داشت شروع کرداول رقصش تاپ راکه خشن بود وسطای رقص رفت رو  

داون راک حرکت شیش قدمو زد و بعدم سوایپو باورم نمیشد این حرکات به قدرت بدنی زیادی 

ن کم نیاوردآخرآهنگم باحرکت خودکشی کارشوتموم کرد.فکنم بهتره برم میخواست ولی او

وسلایمو جمع کنم ازفردا قراره مستخدم شم. توزندگیم تاحالا همچین شکری نخورده بودم .رقصش 

که تموم شد همه براش دست زدن اومد ایستاد کنارم اونم نفس نفس میزد .قشنگ حرارت بدنشو 

 چ پچ میکردن و نگاهاشون قفل ما بود.حس میکردم همه داشتن باهم پ

 دی جی:خب بچه ها وقت رای گیریه. 

بعدیاشارباصدای بلند گفت: بچه ها اوناییکه ازرقص من خوششون اومد بشینن واوناییکه  

 ازرقصه...یه نگاه به من انداخت گفتم :رزا. 

دامه وبرگردوندحرفشو اانگار یه چیزی یادش بیادچند ثانیه خیره توصورتم نگاه کردبعد زود سرش

 داد:رزا خوششون  اومده وایستن.

دستمو گذاشتم رو صورتم نمیتونستم  صحنه ضایع شدنمو جلو اون همه آدم ببینم. مطمئن بودم 

ازاون همه آدم فقط رضا و هانی و نهایتش مهناز بخاطرم وایستن. قلبم تند تند میزد طوریکه گفتم 

ودلم گفتم:وای رزا مستخدمی فکن یه مااااه کوزت بشی ولی اگه الان یاشار میشنوه و آبروم میره ت

 ببرم هم یه ماه این شازده بااین همه دبدبه و کبکبه میشه رانندم می ارزه به ریسکش.

گوشامو بکار انداختم همه ساکت بودن یواشکی یه گوشه چشممو باز کردم باورم نمیشد یعنی باور  

ن باچشم که هم اندازه ی نشسته ها بودن طبق نظریه ام هانی و کردنی نبود اوناییکه وایستاده بود
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رضا  مهناز با من بودن ولی بجزاین سه تا کلی دختر پسردیگه هم وایستاده بودن. بااین تصویر 

نفسمو باصدافوت کردم که دیدم یاشاربرگشت سمتمو نیشخند زد.برخلاف من اون آرومه آروم بود 

 ه یه ماه من مستخدم شم یااون راننده .انگار اصلا براش اهمیت نداشت ک

خب فکنم باید بشمریم.یاشارگفت من میشمرم رفت وایستادنزدیک بچه ها:خب بچه ها -دی جی

 اوناییکه نشستن اول.

بیشور اول براخودشو میشماره.ادامه داد: نشسته ها یه دستتونوببرین بالا وقتی شمردمتون بیارین  

 پایین که قاطی نکنم اوکی؟

 تن : اوکی. گف

همه بازیو خیلی جدی ادامه میدادن بهر حال کم حرفی نبودبراهرکی مهم نباشه برامن یکی که خیلی 

اهمیت داشت. تادوازدهو بلند شمرد ازسیزده به بعد صداشو آورد پایین شایدم من دیگه نشنیدم. 

قتی جون دادم تاوچیزی متوجه نشدم دو سه دقیقه طول کشید شمردنش که تواین دومین تقریبا من 

 که برگشت بلند ولی انگار باخنده گفت:مسخره ها دست به یکی کردین؟ 

 ازچی داشت حرف میزد ؟همه خندیدن دست به یکی درکارنبود همه چی کاملا اتفاقی بود.

خب مثل اینکه یکی باید رایشو عوض کنه تعداد فیکس براهردمون سیو دونفره. باورم نمیشد یعنی -

 اندازه رای آوردیم؟ دقیقا به یه

 بلندگفتم:مگه میشه؟

 حالاکه شده.-

نگاهم خیره به جمیعت بود حتی هیربدم وایستاده بود اغلب نشسته ها دختر بودن ومعلوم بود به چه 

منظوری نشستن .اینارو تیکه تیکه هم کنی ازجاشون پانمیشن.یه صدایی از ته مها اومد گفت:من 

 رایمو عوض میکنم.

گردم فرزاد بود تنهاکسی که حتی فکرشو نمیکردم بهم رای بده. همه برگشتن سمتش  دقیق نگاه

 نگاهش زوم بود رومن میخواست یه چیو حالیم کنه . باصدای فرزاد لبخند رولب یاشار ماسید.

ادامه داد: من به رزا رای میدم و ایستاد. من توشوک بودم . بچه ها که حالا تکلیفشون روشن شده  

جیغ میزدن واوناییکه بخاطرم وایستاده بودن اسممو صدا میزدن. یاشاراومد نزدیک  بود دستو

 تر:شانس آوردی خانوم کوچولو.

تا خواستم جوابشو بدم دستی منو کشید سمت خودشو پرت شدم تو بغلش از جیغ جیغ کردنش  

 فهمیدم رضاس:واااای رزاااا تو معرکه ایییی حرف نداری دمت گرم بابا.

 ی خفه شدم وحشی چته ؟آییییی-
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هانی بغلم کرد:تبریک میگم خوب پوزشو زدی زمین. دستی به پشت گردنم کشیدم :خب مااینیم 

 دیگه. 

 هیربدم گفت:بهت نمیخوره انقدر قشنگ برقصی.هیپ هاپ کاره هرکسی نیست.

 آره .صدامو آوردم پایین:ولی ناموسن اونم خیلی شیک رقصید.-

 نکه یه دختر اینطوری برقصه ترکونده .اون فرق میکنه پسره ای-

 لطف داری.  -

یه صدایی ازپشت سر گفت:ولی یه ماه از زندگیتو مدیون منی. بدونه اینکه برگردم فهمیدم فرزاده. 

راست میگفت اگه رایشو عوض نمیکرد جاخوشحالی الان باید گریه میکردم. برگشتم سمتش: چرا 

 کمکم کردی؟

 اومدباهمه ی دخترای این جمع فرق داری.پرو نشی ولی ازت خوشم -

 زدم روشونش:نووکرررم. 

همه می خندیدیم راجبش اشتباه فکرکرده بودم اونقدارم عوضی نیست شاید فیسش اینطوری نشون 

بده. دنبال یاشار توسالن گشتم جمعیت متفرق شده بودن و پیداکردنش سخت بود. بالاخره دیدم 

 ستاده بود . نزدیکه درسالن وسطه دوستاش وا

دوستاش حلقش کرده بودن و میخندید انگار نه انگار اصلا اتفاقی افتاده .حرصم گرفت مرتیکه پرو . 

تاآخر تولد هرکی ازکنارم رد میشد یه نظری و حرفی و تعریفی و البته دخترای کشته مرده ی 

کیکو می  داشتیم یاشارم تیکه ای و متلکی بارم میکردن منم هیچکدومو بی نصیب نمیزاشتم.وقتی

 خوردیم.

 گفتم:هانی گلم تموم شد این کیکه مبارکت؟ دوساعته داری چیشو میخوری دقیقا؟ 

 دوساعته نشستم ببینم فوضولم کیه که الحمداللاه پیداش کردم.-

 گمشو بابایطوری آروم میخوری که تا تموم کنی شامم برات سرو کردن زود باش دیگه.-

 م بایدآروم بجوه غذارو که...ایییش. خانوم مهندس آد-

 هانی یه کلمه دیگه ازاین پیام بهداشتی رو ادامه بدی هرچی خوردم و پست میدم.-رضا

اااه چندش پاشو اشتهام کورشد ظرفمو گذاشتم رومیز وازجام بلند شدم داشتم میرفتم سمت بالا -

 که با یاشار رو در رو شدم:خوش میگذره؟

 بله خیلی.-نیشم بازشد

 بی شخصیت ولی توام خنگ تشریف داری. من-

 چی؟من خنگمممم؟عمت خنگه بیشور من به این باهوشی.-
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 آدم باهوش باخودش نمیگه وقتی یه کتو قرض میگیرن بعدرقص باید پسش بدن؟ -

واای تازه متوجه منظورش شدم خاک به سرم کل این تایمو باتیشرت بوده و کتش تن من بودآره 

 نگم سرمو انداختم پایین.دیگه خنگول واقعن خ

 حالا نمیخواد خجالت بکشی ولی خوب میرقصیا. دوباره پرو شدم:-

توام هی میشه گفت بلدی دستو پاتوتکون بدی . دوستش که کنارش بود پقی زدزیره  -

خنده.کلاهش که سرم بودو ازسرم برداشت و موهامو بزور زیرکلاه کرده بودم ریخت روشونه و 

 ید.فکردم موهاتو بستی.کمرم هول شد:ببخش

 اشکال نداره الان کتتم برات میارم.-

 اوکی داری میری؟-

 آره دیگه امروز به اندازه کافی ترکوندم.-

 واقعنم. فقط زود حاضرشو یکم کاردارم.-

 وامن چیکار به کارتو دارم؟-

 باید برسونمتا.-

 خخخخخ شوخی میکنی بیخیال بابا یچی گفتم من.-

لش .متاسفانه مجبورم یه ماه تحملت کنم .البته اگه توام میباختی همین وضع بود مرده و قو -

 فکرنکن ازت میگذشتم خداتو شکرکن بردی .حالام زود بدو حاضرشو.

 خواستم چیزی بگم که صدای هانیوشنیدم:رزااااا بدو بیا رضا داره گریه میکنه.

یه ر کنجکاوبود بدونه این رضا کیه که گرپووووف سریع رفتم سمت اتاق پشت سرمم یاشار بود انگا

 میکنه رفتم دیدم نشسته گوشه اتاق وسرشو گذاشته روزانوهاش و های های زار میزنه.

 آبجی این اشکا چیه فداتشم چرا ناراحتی تو؟-

 اومدم بغلم باگریه:رزااااشاهین...

 ای شاهین درد بگیره باز چه غلطی کرده؟-

دلم نیومدبهش دروغ بگم گفتم تولد قاطی بوداونم باهام دعوا کرد و باهق هق گفت:شاهین زنگ زد 

 گوشیشو خاموش کرد.

 اون غلط کردباتو.-

 عه من چرا؟ -

 آفتاب عین نه حیونه اون حالا نه اممم عینه نده محل بهش دوروز خواهرمن دیگه ای ساده چون–

 .برمیگرده میشه پشمون پرست
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 راس میگی؟-

 کردی ازبس.حالام پاشو حاضرشو دیرشد. آره عزیز دلم پروش-

یهویاشارکه دم در واستاده بود گفت:رضااا تویی؟  همه زدیم زیر خنده بنده خدا تقریبا داشت شاخ 

 درمیاورد.

هانی:بله رضاس حالام اگه اجازه بدی درو ببندم که لباس عوض کنیم.زیرلب ببخشیدی گفتو رفت 

 بیرون.

 ؟عه چیکاربه راننده من داری -

 زنش ماه هی میگفتی حداقل میبستی شرط داشتی توکه اسکل خهٱازگلوت نره پایین رانندت الهی .-

 .میشد عاشقت توکلش میخورد یچی رمانا این مثل بلکه بشی

 آها لابد اگه میباختمم یه ماه اون زنه  من میشد؟-

 بروبابا منو باش دارم توگوش کی یاسین میخونم.-

 ت وسط دوتا قر داد یه راننده زد به جیبا نگاه ماچقدر بدبختیم.نگاه توروخدا رف-رضا

 حالا که انقدر چشتون گرفته اجازه میدم یبار باهاش بریم بیرون.-

 خبه حالا انگارچه تحفه ای حیف شاهین من نیست؟-رضا

 اول اشکای صورتتو پاکن بعد بپروسط ازش حمایت کن بدبخت.-

شیم یه زنگ بزن به این سام بببینم کجاس بیاد مارو ببره ماکه رزامن دستم بنده  بیاباگو-هانی

شانس نداریم مثل بعضیا باید دوساعت التماس کنمش. گوشیوگرفتم دستم زنگ زدم بعد دوتا بوق 

 جواب داد:بله آجی؟

 آجیت نیستم.-

 شما؟-

 عه فرشته حالا دیگه منم نمیشناسی؟-

 عه خلو چل تویی.چطوری؟-

 قربانت گراز. -

 هانی جیغ زد:رزااا شروع کنی خفت میکنم زوود بگوبیاد.

 شنیدی سام؟-

 آخ لعنتی اصلا یادم نبود تولدین ماشینو دادم کارواش.-

خسته نباشی.خودم یکاریش میکنم بچه ها اینجا ماشین دارن بااونا میاییم.)مدیونید فکرکنید -

 منظورم یاشاربود(
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 باش مواظب خودتون باشیدا.-

 حتمن.-

 راستی رز؟-

 بله؟-

 حواست که بود چیزی که نخوردین؟-

 نه به سرمن زد بخورم ولی چون سفارش کرده بودی نخوردم.-

 غلط کردی به سرت زدم دیگه نشونم همچین حرفیو ها.-

 خبه جوش میاری چرا حالا ؟دیدم هانی داره چپ چپ نگام میکنه .-

 اوه من برم دیه سامی اودافظ. -

 کردم:گوشیو قطع 

 بچه ها فکنم این سعادت نصیبتون شد امروزوباراننده من بیایید.-

 نه؟؟سام چی پس؟-هانی متعجب

 اون حله نگرانش نباش.-

چه شود امشب ولی هانی شانس آوردیم سام نیومد یه درصد جلو در یه پسر میدید فاتحت خونده -

 بود.

 یامنم باهات باشم.آره راس میگی خدایی میناسیش که حساسه میگه یانرو -

 خوب میکنه نگاه یبار نیومد چه غوغایی بپاکردیم.-

یکم بعد ازاتاق اومدیم بیرون یاشار منتظر بودکتشو دادم دستش:ممنون.فقط اگه میشه لطف کن 

 دوستاتمم برسون.

پوفی کرد و رفت سمت آسانسورمام سوارشدیم .منوهانی داشتیم باچشم باهم ایما واشاره میکردیم 

 ا درمیاوردیم که دیدیم رضا همینطوری زوم رو یاشاره گفتم:رضا گشنته؟اد

 یهو هانی زد زیره خنده خوشم می اومد خیلی زود منظورمو میگرفت.

 ها؟-رضا

 پیاده شیم میگم.-

ازآسانسور که پیدا شدیم یاشار ازمون فاصله گرفت انگار رفت ماشینو بیاره رضا:بچه ها میگم من 

 ماشینه این پسره شم زشته. روم نمیشه سوار

 مطمئنی زشته؟توآسانسور رفتارت یچی دیگه رو نشون میداد.-هانی
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نه اونجا داشتم به یاشار نگاه میکردم وذکرخدارو میگفتم لعنتی ازلحاظ قیافه هیچی کم نداره فقط -

 پشت پلک چپش یه لک کوچولو بود که اونم مهم نیست خیلی . 

م از رو هانی ببین بگو بم میگی چشام نمیبینه اینجور مواقع خلبانی کثافت چطور سرامتحان میگ-

 میشه چشات؟

 آره دیگه بستگی به جاش داره.ولی بچه ها روم نمیشه من.-

بابا ماشانس نداریم که الان طرف میره یه لگن میاره اون وقت باید تادم خونه سرت تو -هانی

 خشتکت باشه که کسی نبینه سوار این لگن شدی.

صدای تقریبا بلندیاشار از توماشنیش شنیدیم:خانومااگه افتخاربدین سوار لگن بنده شین خیابونو 

 بستم.

برگشتیم سمت ماشین کفمون بریدهانی خندید:نه مثل اینکه لگنش ازاین لگن خوباس .سوارکه 

گن اینا لشدیم رفتم پروپرو نشستم جلویاشار زیرلب زمزمه کرد:تاحالا ندیده بودم کسی به بنزبگه 

 دیگه چین.

بزور خندمو قورت دادم راست میگفت بنده خدا.کل مسیر همه ساکت بودیم چون باهم آشنایی 

نداشتیم و منم قصدنداشتم بیشترازین آشنا شم ولی واقعن میخواستم یه ماه این خدای غرورو تحمل 

 کنم؟خدایاالصبر.

 اشدیم سرمونو انداختیم پایین بلانسبتیاشاررضا رو رسوند وقتی رسید سرکوچه ما منو هانیم پید

 گاوه تا بریم که یاشار زبون باز کرد:خواهش میکنم وظیفم نبود لطف کردم.

 برگشتم بااخم نگاهش کردم سریع ادامه داد:منظورم دوستات بودن.خندم گرفت ایول جذبه.

 حالاهمچین کم وظیفه ام نبود.-هانی

روتون نمیشد نه به این تشکر نکردنتون.یه لحظه کپ کردم والا نه اولش به سوارنشدنتون که -یاشار

 این همه چیو میدنست لعنتی گوشاش خیلی تیزه.

 بااخم گفتم:همینکه هست راستی شنبه ساعت چهار بعداز ظهر همین جا باش.

 دادزد :چی؟؟

 پیچ پیچی.مگه شوفر من نیستی ؟همینکه بهت رحم کردم و نگفتم صبح بیای دنبالم کلیه.-

 آخی کوچولو مدرسه ام میری؟کلاس چندمی عمو؟-

ازحرفش اونقدر حرصم گرفت که قشنگ قرمزیه روگونمو حس کردم:منو مسخره میکنی؟ اوکی 

 نظرم عوض شد شنبه هفت صب اینجا باش . 

 اخم کرد زیر لب گفت :وحشی .
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 ولی من شنیدم بلندگفتم:عمته. 

 زدم:خب دیگه بریم هانی جون شنبه یادت نره بای.  باچشمای گرد نگام کرد لبخندپیروزمندانه ای 

 بامشت کوبید رو فرمون و بی خداحفظی رفت هانی زدروشونم:وااای حرف نداری تو.

 تازه اولشه کاری میکنم روزی صدبار به درگاه خدا التماس کنه واستغفارکنه ازتولدرفتن.-

بودم بعد ازاون رقص حسابی و اون همه برگشتم خونه رامین داشت کارتون میدید منم واقعا کوفته 

 ماجرا مخصوصا.یه لیوان آب میوه خوردمو خوابیدم.

آخیش عجب خوابی بود چسبیید دستمو گذاشتم زیر سرم به امروز فکرکردم باورم نمیشدیعنی 

قرار بودیه ماه بایاشار برم بیام؟اما چطوری بهش اعتماد کنم؟ازکجا معلوم منو ندزده؟اییش حالا 

چه تحفه ایم آدم قعطه رو زمین مگه؟ ولی خب به قیافش نمیخوره .آخه غلط نکن مگه به  انگار

قیافس ؟نیست؟ نه اونقدر به ذاته ولی بهش نمی اومد آدم بد ذاتی باشه اووف اون دخترارو  بگو که 

 اونجا دوره یاشارپرپر میزدن بااون قیافه هاشون .

تادم  رفتم دیدم همون چرتو پرتای همیشگی مردم توهمین فکرا بودم یهو یاد پیج ایسنتام اف

کارشون شده دوربین جلوی گوشی منو اینجا منو اونجا منو عمم آخه یکی نیست بگه به من چه 

 هان؟بگو خودم چه مرگمه؟رفتم یه پست گذاشتم: 

Beauty is not make up 

 وزیرش  نوشتم:آرایشت آرامشت رابرد حق توازباران گریزانیست.

نبود حرفام اغراقم نبودحرفی که میزدم و قبول داشتم رنگو لعاب واسه پشت ویترینه من چیو ادعا 

میخوام به کی بفروشم؟چرا باید به همه نشون بدم چقدر خوشگلم چرا ملاک خوب بودن من 

 نظراوناست نه خودم من زیره یه من آرایش من نیستم یه دلقکم .

نه مامان جونینااما سعید اونجا بود منم درسو بهونه نت رو خاموش کردم شب قرار بود بریم خو

کردم و موندم خونه. بابام باورش نمیشداول که نیام کلی اصرار کرد ولی نرفتم یعنی نخواستم که 

برم دوباره رفتم روتختم که بخوابم. تنها چیزی که ازش خسته نمیشدم  خواب بود. طرفای ده شب 

دوازده بار زنگو زدن نمیدونستم کیه حاله بلند شدنم نداشتم  بود که صدای زنگ در اومد تقریبا ده

فقط درو زدم بیاد بالا و خودم رفتم توجام شاید رامین بود.صدای دره اتاق اومد اه نمیزارن بخوابما به 

 روخوردم نیاوردم دوباره زدن:رزاجون عمویی.

خواب:رزا میخوام باهات حرف  اه سعید بود من به خاطر اون نرفته بودم اون وقت... خودمو زدم به

 بزنم بخدا .من که میدونم داری از من فرار میکنی مگه چیکار کردم؟

 یهوعصبی شدم وداد زدم:ازت بدممم میااادسعید گمشو. 
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اما ته دلم میدونستم دروغه سعید هرکاری میکردبازم قبولش داشتم.یهو اومد تو اتاق 

که نزاشت چشمم به بهش افتاد  ناراحت بود وایستادبالاسرم خواستم پتورو بکشم روسرم 

خیلی.سرمو برگردوندم ولی باز صورتمو برگردوند سمت خودش:رزا چت شده تو؟چرا ازم بدت 

 میاد مگه چیکار کردم ؟این چند وقته حتی نگام نکردی.فکرنکن نمیفهمم.

 هیچی.-

 جون عمو بگو.-

ام :منکه میدونم تو عاشق هانی شدی یه دفعه منفجرشدم همونطوری که اشکام میریخت روگونه 

منکه میدونم میخوای باهاش ازدواج کنی بعدش کلن دیگه سراغی از من نگیری و ماهی یه بار نیای 

خونمون میدونم میخوای فقط بااون بری بیرون ازت بدم میادمیفهمی؟ چشاش تقریبا اندازه دوتا 

 نلبکی شده بود چندثانیه خیره نگام کرد:

رزا باورکن دیونه ای .این همه مدت نشستی برا خودت خیال بافتی بریدی دوختی  تو دیونه ای-

تهشم ازم متنفر شدی؟آخه خنگوله عمو من چرا بایدهمچین کاری کنم؟ کی گفته اصلا بحث 

 ازدواجه؟پاشو پاشو حاضرشو دیگه ام ازاین فکرا نکن.

 نچ -

 پاشومیگم .مامان جون دلش برات تنگ شده .-

 نمیام. -

مگه دسته خودته؟ منو بزورازجام بلندکرد و مجبورم کرد لباس بپوشم بعد وایستاد -

 جلوم:رزاعمویی هنوزم ازم ناراحتی؟

 اوهوم.-

چیکار کنم نباشی؟آخه منکه گفتم هنوز هیچی معلوم نیست اصلا میخوای وقتی زن گرفتم بیام -

 طبقه بالی خونتونو اجاره کنم؟

 واقعن این کارو میکنی؟-

بلکه میکنم من برا برادرزادم جونمم میدم .نمیتونم یه روز نبینمت باورکن تواین چند وقت خیلی -

 عصابم خورد بود که اونطوری رفتارمیکردی.

 دست خودم نبودببخشید.-

 قربونت که انقدر حسودی حالام بیابریم که دیره. بااین حرفاش واقعن خوشحالم کرد.-
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دقیقه بود که ساسی شروع کرد:فقط یه نفرتوایران بود که میتونست شنبه ساعت شیشو چهلو پنج 

 منو دیونم کنه ولی خسته ازگیرام بود اون پایه ی بدغلقیام بود..

آهنگ آلارممو عوض کرده بودم بزور ساسیو ساکت کردم .واای خدا شنبه خراست بزور خودمو 

م دیگه جاداشتم براخواب. داشت کشوندم تا روشویی حیف به اون نکبت گفتم هفت وگرنه یه ربع

 ازفرط خواب میمردم شبش تا چهاراتک وار داشتم و بیدار بودم .

هفتو پنج دقیقه رسیدم سرکوچه ماشینشو دیدم بعدم خودشو با یه بافت مشکی که یقشم تا 

روسینش باز بودمنو که دید اخم غلیظی کرد و منم خیلی شیک رفتم نشستم  توماشین و زیرلب 

تم حتی نگاهمم نکردبرام مهم نبودهرچی بودبایدتحمل میشد خیلی آروم گفتم :برو مدرسه سلام گف

 مطهره و چشمامو بستم.

نمیدونم چقدر گذشت که که صدای آروم ولی خشنشو شنیدم هیچ مهربونی تواون صدا 

 نبود:پاشوهفتو نیمه .

 چشامو بازکردم وای نور دوباره بستم :خواهش میکنم فقط یه دقیقه.

سعی کردم با تمام وجود ازاین یه دقیقه لذت ببرم مخصوصا وقتی عطر تلخ یاشارم توبینیم بود. بعد 

یه دقیقه بزور چشامو بازکردم به بدنم کشو قوسی دادم و یه خمیازه حسابی کشیدم یاشارم فقط به 

 جلو خیره شدبود منم به روخودم نیاوردم که انقدر بی محله نسبت بهم فقط پیاده شدنی

 یادت نره خدافظ.4گفتم:ساعت

رسیدم دیدم زنگ خورده ولی هنوز صف نبستن بانیش باز  وارد شدم کاش صادقی بود و این لحظه 

نادرو میدید ولی عنترخانوم داشت با یه زنه حرف میزد و حواسش نبود. همین که رسیدم توصف 

یه منو یاشاروهمه همه جمع شدن دورم فکنم دیگه سرایدار مدرسم میدونست قضیه شرط بند

 باجزئیات دقیق خبرداشتن اولین سوال همم این بود:امروز اون پسره 

آوردت؟  قشنگ حسادتو تو صورتاشون میشد دید.دوستایی که تادیروز  ادعاشون میشد که رفیقن 

حالا بایه اتفاقی که بیشتر برامن جنبه تفریح داشت اینجوری نسبت بهم جبهه گیری کرده بودن 

 ت واقعا آداما تو طی زمان خودشونو نشون میدن.خندم گرف

 هانی اومد سمتم:بیشعور.

 ممنون منم خوبم.-

 گمشو حالا یه ماه باید صبحا تنها با بابام یا باتاکسی بیام. -

 خوبه دیگه یکم قدرمو میدونی.-

 تحفه.-
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 یه کاری نکن بگم برگشتنیم بیاد دنبالما.-

 میزنمتا.-

 ضیه بویی نبرد؟راستی سام که از ق-

 نه  خداروشکر کلی دعا کردم .-

 رضا توچیشدی؟-

منم هیچی خاموشه گوشیش ازخودم بدبخت تر ندیدم بخدا .جااینکه من ناز کنم اون ناز میکنه. -

 دلم براش تنگ شده.

 اه اه حالمو بهم زدی آدم انقدر شوهر ذلیل؟-

 از تویه یالقوزبهترم که.-

ق پاش تواینکار به شدت تخصص داشتم تو باشگاه یا این حرکتو نمیزدم یدونه محکم کوبیدم توسا

یاطوری میزدم که درجا اخراج شم ولی بازیکن روبه رومم باخودم بیاد بیرون . رضا چشماشو ازدرد 

 بسته بود.

 ای ذلیل شی.-

 صدای صادقی ازپشت بلندگو باز پیچید:بااقری نزن بچه مردمو چلاق کردی.

 فقط قفله روما.ای بابا این -

 ازبس دوست داره.راستی بابت کادوهام ممنون واقعا قشنگ بودن.-مهناز

 خواهش میکنم گلم.تولدت توام عالی بود البته بجراون قسمش سوپرایزش.-

 بتو که کم خوش نگذشت.-

 آدم باید زرنگ باشه-

طای نیمکت اول تقریبا وس .همینطوری حرف میزدیم که رفتیم بالا و معللمون اومد باز فلسفه منم که

کلاس بود دیدم چشمامودیگه نمیتونم بازنگه دارم معلمم وقت داده بود بخونیم که بپرسه .منم 

سرمو گذاشتم رومیز ده دقیقه ای میشد که شیرین خوابیده بودم که یکی تکونم داد مجبور شدم 

 چشمو باز کنم هانی بود:رزا خانوم باتوعه.

 احم خوابت شدیم.خانوم باقری ببخشید مز-

 خواهش میکنم خانوم راحت باشید منم راحتم. بچه ها که هیچی معلمم میخندید.-

 بعد گفت: اگه به خوابت لطمه نمیخوره پاشو درس جواب بده.

درس نخونده بودم یعنی نمیدونم چرا ازآبان انقدر نسبت به درس بی میل شده بودم حتی دیگه  

 دوست نداشتم مدرسه بیام. 
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ت:خب اول مشرق کاملو مغرب کاملو ازنظر شیخ اشراق توضیح بدهو سوالوبزور با کمک هانی گف

 جواب دادم.

ولی ول کن نبود که :راجب علم حصولی و حضوری هرچی میدونی بگو بامثال.زدم توپیشونیم :وای  

ن سوال ریحالا کیه اینو تعرف کنه.سعی کردم آروم بگم ولی همه شنیدن حرفمو. این سوال طولانی ت

درس بود بیخیال جواب دادنش شدم ومعلمم گیرداد که آره درست افت کرده وباید مامانت بیادو 

 ازاین حرفا وبعدش دوباره سرمو گذاشتم رومیز تقریبا هرچهارتا زنگ خواب بودم.

ساعت سه ونیم بود که رسیدم خونه  و سریع ناهارمو خوردمو یه تیپ اسپرت زدم و رفتم سرکوچه  

دقیقه بودهمین که نشستم توماشین سرشو که روفرمون گذاشته 41:4رسیدم ساعت فیکس وقت

 بود وبالا گرفت زیرلب سلام گفتم که باعصبانیت دادزد:

علیک سلام دوساعته کجایی؟مگه من مسخره توام؟یه ربعه اینجا معطلم توام خودم هزارتا -

 کاردارم.

ده بودم  وچیزی که تواولین روزه راننده بودنش سرمو انداختم پایین حق بااون بود من دیرکر

فهمیدم همین آن تایمیش بود نظم ودیسیپلینی که نشون میداد آدم بی فکرو برنامه ای نیست. با 

 صدای آرومی گفتم:ببخشید حق باتوعه.

ولی بغض گلومو گرفته بود نمیتوستم تحمل کنم کسی سرم داد بزنه این عادت ازبچگی داشتم کلن  

نمیکردم که بخوام بعدش شرمنده بشم. تو کله تایمه تمرین نفهمیدم چجوری کارکردم حتی کاری 

 حرفای مربیمو درست حسابی نفهمیدم کم مونده بود یه گل به خودیم بزنم. 

بود. 4پست من فروارد بودو نوک حمله وایمیستادم و عشقمم کیریستین و همه لباسمم شمارش  

 شدم.بعدتمرین نفهمیدم چطوری حاضر

بهش گفته بودم یه ربع شیش جلودرباشه ازترس اینکه باز دعوام نکنه بیست دقیقه به شیش 

جلودره باشگاه بودم .دقیق یه ربع به شیش جلو در نگه داشت و سوارشدم و بازم آروم سلام دادم 

م زیکم فکرکردم بعدگفتم:میشه دیگه نیای دنبالم؟ قبول تومردی وشرطتم اجرا کردی ولی دیگه لا

 نیست.

 ازم ناراحتی؟ لحنش دیگه خشن نبود ولی هنوزم ازش میترسیدم. سرمو به علامت نفی تکون دادم.-

میدونم هستی. ببخشید اون لحظه عصبی شدم.دومین چیزی که فهمیدم ازش این بود که یاشار -

هرچقدم کوهه غرور باشه ولی براش مهمه که کسی ازش دلخور نباش شاید مغرور باشه ولی 

خودخواه نیست غرورش بیجانبود همون غروره مردونه قشنگی که باید مردا داشته باشن. وقتی 

 سکوتمو دید دوباره گفت:بخشیدی؟
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 اوهوم.-

 دیروز زبونت درازتربودا. خندیدم .-

 حالا چه ورزشی میکنی؟ -

درشون افوتسال. پقی زد زیره خنده عکس العمل بیشترپسرا همینه همشون فکر میکنن ازشکم م-

 فوتبالیست زاده شدن و دخترام هرچی زاده شدن بجز فوتبالیست.

 گفت:مگه پسری تو؟

 مگه پسرا فقط فوتبال بازی میکنن؟-

 مگه فقط پسرا فوتبال بازی نمیکنن؟-

هردو زدیم زیره خنده . بعدازاین صحبت کوتاهمون دیگه حرفی زده نشده نه فقط امروز بلکه کله  

روروز هفت می اومد دنبالم من تا هفتو نیم میخوابیدم توماشینش باشگاه هفته ای که گذشت ه

رفتنیم بی هیچ حرفی میبردو میاورد. تااینکه چهارشنبه بود به پیشنهاد رضا تصمیم گرفتیم سه تایی 

پنجشنبه بریم کوه. خیلی وقت بود نرفته بودم . قرارم بودهانی پنجشنبه ازخونه خالش بیاد رضارو 

 ه منم که یاشار.باباش بیار

پنجشنبه صبح  زودبیدارشدن برامن حکم مرگ داره اما چون ذوق داشتم ساعت چهارو نیم 

بیدارشدم یه کلاه بافت مشکی سفید بایه اورکت مشکی و پوتینای کوهم با یه رژ صورتی  وقتی 

ه سفید ارسیدم سرکوچه دیدم یاشارم توماشین مثل همیشه با یه قیافه عبوس نشسته اونم تیپش سی

بود خندم گرفت الکی الکی ست شده بودیم باهم. نشستم توماشین طبق معمول زیرلب سلام یواشی 

دادم . راستش عذاب وجدان داشتم چهارصبح بیدارش کردم گفتم:ببخشید مجبورشدی بیای اوله 

 صبحی. 

 بایه لحن خاصی گفت:اشکال نداره مامثل بعضیاخوابالو نیستیم. شاخکام تکون خورد.

 بامن بودی الان؟-

 فکرمیکردم باهوشی.-

 نمنه ؟ کجای من خنگو تنبله ها؟-

خندید و ردیف دندوناشو دیدم باخنده فیسش خوشگلتر میشد.اولین بار بود که جلوم میخندیدالبته 

 خنده که نه لبخند.

 هیچ جات بخواب یکم طول میکشه برسیم.-
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م  میخوابیدم.صندلیمو یکم بردم عقب خخخخخ دیگه خودشم میدونست چه طوریم نمیگفتش 

تاراحت ترباشم .بعد یه خواب حسابی احساس کردم یکی زد به شیشه ماشین چشمامو واکردم هانی 

 بود مجبورشدم پیاده شم.

 وای سلام هانی نمیدونی پدرم دراومد تا ازخواب پاشم.-

 مشخصه.-

 باکی اومدی؟-

 .سام دیگه .رفت یه لحظه اون ور الان میاد-

یاشارازماشین پیاده شد و باهانی احوال پرسی کرد. نه خوشم اومد اونقدرام بی شخصیت نیست. 

همینطوری که داشت باهانی احوال پرسی میکرد یه دفعه سام اومدتاخواستم یاشرو معرفی کنم بگم 

 از فامیلامونه  گفت: به سلااام  داداش یاشار چطوری؟ 

لرو . یعنی  یعنی این دوتا باهم دوستن؟  منو هانی عین بز بهم نمی تونستم حتی تحلیل کنم این جم

نگاه میکردیم .اگه سام میپرسید اینجا چیکارمیکنی میگفت اومدم رزو برسونم این یعنی لورفتن 

 تولده مهناز.نمیخواستم برا هانی مشکلی پیش بیاد .

 داداش ازاین ورا؟  -سام

 پریدم وسط حرفش:سلام سام چطوری؟  

 تازه متوجه حضورمن شد :عه سلام شیطون بلا.باورم نمیشه چطوری تونستی پنج صبح پاشی؟ سام 

 بازم لبخندو رو صورت یاشار دیدم.

 حالا که میبنی اینجام.-

 میشناسی؟ یاشارو–سام 

مجبور بودم حداقل بخاطر هانیم که شده این بازیو راه بندازم .تایاشار خواست دهنشو بازکنه  

ه جورم و چشمکی عمدی به یاشارزدم مثلا ما سرو سری باهم داریم. بعد زود دست گفتم:آره چ

 یاشارو گرفتم. یعنی یه طوری ابروهاش از تعجب رفت بالا که گفتم الان سام همه چیو میفهمه.

 دیونه؟ میکنی چیکار –یاشار 

 .ی که باهمیمدستشو یکم فشار دادم:عه  عزیزم چرا اینطوری میکنی نکنه نمیخوای به سام بگ

تو یه آن فک هر سه تاشون منقبض شد همه تو بهت بودن.یاشار چند ثایه مکث کرد تا بفهمه 

 منظورموبعد زود یه لبخند مصلحتی زد:آخ اصلا یادم نبود عزیزم .آره راست میگه سام .

 از حرکتش کیف کردم یه طوری جملشو گفت که خودمم باورم شد خبریه. 
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نم چرا :بسلامتی راستی رضاتون کوپس هانی ؟ وصورتشو از ما برگردوند. سام اخمی کرد نمیدو

 نفسمو باصدا فوت کردم و دستمو ازتو دست یاشار کشیدم بیرون.

نمیدونم باید تا الان می رسید دیگه شیش شد. صدای زنگ گوشیم بلند شد نگاهی به صفحه -

 خوبی؟انداختم رضا بود پاسخو زدم و گذاشت رو اسپیکر:سلام رزا 

 دردو سلام کدوم گوری تو؟-

یهو باسرعت بالایی گفت: چیزه .رزا خواب موندم شما برین خدافظ. وقطع کرد حتی اجازه نداد 

دعواش کنم معلوم بود ازترسش قطع کرد . چند ثانیه نگاهی بهم کردیم و چارتایی زدیم زیره 

 خنده.

 نمیترسه. یعنی رزا اوقدری که رضا از تو میترسه از باباش-هانی

 غلط کرد میترسید که الان اینجا عین هویج منتظرش نبودم.-

 توشنبه تو مدرسه پاهاشو قطع میکنی .-

 دقیقا.-

 یاشار:خب بچه ها من دیگه برم.

 سام  نگاهی به منو و هانی کرد:نه بمون الان نمیشه تنهاشون بزاریم . 

می اومد باما باشه. تازه متوجه شدم که گاوم یاشار بی هیچ مخالفتی قبول کرد انگار خودشم بدش ن

 زاییده حالا کیه جلو سام ادا عاشقارو دراره.پوووف. 

یاشار رفت از پشت ماشین اورکتشو برداشت پوشید بعد رفتیم سمت آلاچیقا. نشستیم و یاشار اومد 

م ب چسبید بمن اونم قربونش برم یطوری قشنگ بازی میکرد که هانیم داشت کم کم شک میکرد

 نکنه واقعا چیزی هست اینو ازنگاهای ذره بینیش فهمیدم.

 بچه ها من برم صبحونه بگیرم این گارسونا معلوم نیست به چه دردی میخورن.-سام

 همینکه سام دوقدم ازما دورشدصدای یاشاردراومد:این فیلما چیه درآوردین شما دوتا؟

 تنهاراهی که به ذهنم میرسید همین بود.-

 چه دلیل باید راه حل به ذهنت میرسید؟ دقیقابه-

بابا مایه غلطی کردیم به سام نگفتیم تولدقاطیه یعنی خودمونم نمیدونستیم مثلا سوپرایز بود -هانی

 من اگه میدونستم و میگفتم نمیزاشت برم. حالاهم میترسم بگم دعوام کنه.

 بود:که این طور. یاشاراخماش توهم بود بازشده بودهمون یاشاری که تو این یه هفته

 بله.-

 حالا توچرا این وسط خودتو چسبوندی بمن؟-
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چی؟؟ من چسبوندم؟ اوهوع من اگه به خاطر هانی نبود یه ثانیم حاضر به تحمل همچین خفتی -

 نبودم.

 لازمم نبود بگی باهم دوستیم.-

رار نیست کاره اون وقت میگفتم جناب عالی مسافرکشی که  منو تا اینجا آوردی یاعمم؟الانم ق-

 خاصی کنی فقط طوری رفتار کن انگار چند وقته باهم آشناییم همین. فکنم این کارو خوب بلد باشی.

بنظرم قانع شده بود تاخواست دهنشو بازکنه و جواب بده دوباره سام از راه رسید یاشارشد 

 کم میگذشت کهیاشارجون.موقع خوردن صبحانه همه فقط همونگاه میکردیم انگار جمعمون باید ی

 گرم میشد.

بعد خوردن صبحانه راه افتادیم که بریم بالا هوا سرد بود البته فقط برامن. یه ساعتی راه رفتیم تا 

ازدامنه کوه بریم بالا جاهای سخت راه بودیم  زمین خیلی شیب داشت و دستای منم داشت ازسرما 

پشت سرش سام و بعد منو آخرسرم یخ میزد مجبورشدم بزارم توجیبم هانی اول ازهمه میرفت و 

 یاشار که سه چهار قدم دورترازمن بود.

همینطوری باسختی داشتم قدم برمیداشتم که یه دفعه اومدم پای چپمو بردارم پای راستم لیز خورد 

و باصورتم خوردم زمین چون دستامم تو جیبم بود نتونستم خودمو کنترل کنم.از درد داشتم به 

امو بهم فشار میدادم. که یاشار باعصبانیت دادد زد: چته تو؟ مگه کوری؟توکه خودم میپیچیدم و چش

 عرضه کوه اومد نداری نیا. دستاتو عین پرنسسا کردی تو جیبت که چی؟ها؟

خورد شدم نه نمیتوستم نه تحمل دعوای یاشارو داشتم نه تحمل دردو نه اشکی که ازچشمام حالا 

 داشت میریخت پایین.

رانی برگشت سمت من و جلوم نشست:رزااا خوبی؟ هیچی نتونستم بگم. اشکامو که سام سریع بانگ

دید سره یاشار داد زد:واسه چی سرش داد میزنی؟ خوبه میدونی رزا حساسه .مگه نمیبینی خورده 

 زمین جا کمک کردنته الاغ؟ 

 ی بازم پاهام وهانیم رسید بالا سرمو دوتایی کمک کردن بلند شم وزنمو انداخته بودم رو سام ول 

چونم درد میکرد . یه لحظه نگاهم افتاد بهش داشت نگاهم میکرد هنوز عصبی بود اما حق نداشت 

 اینطوری سرم داد بزنه.

 رزاخوبی عزیزم؟نگاه چونت بدجوری زخم شده وایستا زانوهاتوببینم.-هانی

 اش میکنیم.نه همنطوریشم یخ زده یکم بالاتر یه ناهار خوریه بریم اونجا اوکی -سام

نگرانی و قشنگ توصورت سام داشتم میدیدم باورم نمیشد انقدر منو خوب بشناسه و بدونه که رو 

داد زدن حساسمو باسرما مشکل دارم منو خوب میشناخت برعکس اون بیشعور. وقتی وارد ناهار 
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 مخوری شدیم یکم گرم شدم و گزگز دستاو پام بهترشد.سام رفتو چندتا چسب زخم آورد برا

 .چونم و زانوم بدجوری زخمی شده بود تقصیر خودمم بود نباید دستامو توجیبم میزاشتم . 

بعد اینکه سام با کلی زحمت زخمامو  تمییز کردو چسب زد رفت برامون کباب برگ گرفت.بااینکه 

تازه ساعت دوازده بود اماعجیب گشنم بود سریع غذامو باز کردم وشروع کردم بدون تعارف به 

 ن انگارنه انگار یه ربع پیش مثل اسب خوردم زمین و داغون شدم سرم پایین بود.خورد

صدای یاشاراومد:هانی خانوم اجازه میدین من بیام کناره رزا بشینم؟ سرمو حتی بالا نیاوردم.هانی  

باشه ای و گفت رفت کنار سام نشست. تودلم به هانی فحش دادم و یاشار اومد پیش من .صورتشو 

 کرد که عطرش پیچید تو دماغم آروم گفت:خوبی خانومی؟نزدیکم 

سرمو برگردوندم ازرو نرفت:میدونم ازم دلخوری ببخشیدعزیزم یه لحظه عصبی شدم . خیره بودم 

به غذام نمیتونستم بخورم نگاه هانی و سامو حس میکردم حتی نگاه آدمای دیگه که اطرافمون بودن 

 . 

ارم فنچ کوچولو بگو بخشیدی. دیگه روم نشد بیشترازاین کشش ادامه داد:باورکن طاقت قهرتو ند

بدمو اونم جلو چشمه این همه آدم ازاین حرفا بزنه.لبخندی زدم و دستش گذاشت رودستم: جونم 

 خندشو پس دیگه ازم دلخور نیستی؟ 

 نه.-

الا کسی حیاشارفداتشه که انقدر مهربونی. حرفش شیرین بود باینکه میدونستم الکی بود ولی تا -

 ایجوری باهام حرف نزده بود.

یهوهانی گفت:اه حالم بهم خورد بس کنید دیگه دارم غذامیخورم.زدیم زیره خنده غذامو تا آخر 

 خوردم بدون خجالت آدم نباید باشکمش تعارف داشته باشه که.

ودو خیلی قدم پیشم بوقتی راه افتادیم باز هانیو سام جلو بودن منو یاشار عقب اما اینبار یاشار قدم به 

جاها کمکم کرد. دیگه تقریبا رسیده بودیم به جاهای خلوته کوه. کمتر کسی تااینجا می اومد جای 

دنجی بود دنبال یه جا میگشتیم که بشینیم یهو رسید به یه دختر و پسر که چسبیده بودن بهم 

چیکارمیکنی سام؟ تاخواستم ببینم چه خبره دست یاشار اومد روچشام که صدای هانی دراومد:

 فهمیدم سامم چشمای اونو گرفته.

هییییس اینجاش سانسوره .مثبته هیجدست. چشام بسته بود یاشار منو آروم آروم ازاونجا -سام

 دورمیکردصدا زدم:ساام.

 جونم؟-

 میمون منکه هیجده سالمه چراچشمای منو گرفتین؟-
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 مم نیست خودتی.چقدرتو بی حیایی. تاخواستم بگم عمته که سریع گفت:ع-

عه  من به نجیبی دلت میاد میاد بهم بگی بی حیا . یهو یاشار دستشو از چشمام برداشت ودلشو -

 گرفته بودباخنده گفت: وای یعنی زبون دراز ترازتو تو زندگیم ندیدم.

مرسی عزیزم منم دوست دارم.همه  خندیدیم ورفتیم نشستیم رویه تخته سنگ که شروع کردم:ای -

 ینجاکه خرپرنمیزنه چه فایده داره . اصلا من دیگه نمیام.بابا ا

 بگو خسته شدم بهونه نیار زور نداری که.-سام

 من زور ندارم؟اون بارپای چشمه کی تایه هفته کبود بود بیرون رفتنی پنکک میزد ها؟-

ه دیهویاشاربلندزد زیره خنده فکرنمیکردم این کوه غرورم بلد باشه بلند بخنده بانفس بری

 گفت:پس اون کبودیه کاره رزابود؟توکه گفتی تومحل دعوام شد.

 ناموسن دروغ میگه خودم توخونه زدمش.-

 سام قهقه میزد:عه بگو چه بلایی سرت آوردم که وحشی شدی مشت زدی. 

سریع خودمو زدم به اون راه:نه اونجاشو دیگه یادم نمیاد میدونی چیه اصلا آدم باید خویشتن دار 

 رداش.باشه گا

 بله بله توام که ازآدمیت بدوری یه ساعته آبرومو جلو رفیقم بردی.-

 من فقط خاطره تعریف کردم میخواستی لاف نیای.-

تاساعت چهار اون بالا گفتیمو خندیدیم دیگه  اون سردیه اولو نداشتیم وباهم مچتر شده بودیم وقتی 

هش همیدم یاشاروسام خیلی صمیمین اگه بداشتیم برمیگشتیم فکرم پیش یاشار بود تا اونجا که ف

بگه چی؟ ولی نه تاهمین الان یاشار بخوبی ثابت کرده بود که پای حرفاش وایمیسته وگرنه الان کنار 

من اینجا نبودمیتونست همون شب بزنه زیره همه چی و بگه یه شوخی بود ولی اینکارو نکرد 

ه. وقتیتم اومدیم پایین هانی کلی لواشکو و ازمردونگی خیلی چیزاحالیش بود برعکس نرای این زمون

آلوچه خرید یاشارم برامن خریددرکل خوش گذشت خیلی وقت بود انقدر نخندیده بودم .رسیدیم 

 دم ماشیناسام گفت:خب رزا بیا سوارشو بریم.

 یاشار:نه داداش شما برین من خودم میارمش.

نترس سالم میرسونمش و به چونه زخمیم آخه مسیرمون یکیه دیگه چه کاریه تو تا  اونجا بیای.-

اشاره کرد.تیکه قشنگی بود ولی خب من دیگه از دستش ناراحت نبودم.یاشارم فهمیدانگار:خب پس 

بزار جبران کنم براخانومم اشتباهمو.سریع دستمو گرفت و کشید توماشین نمیدونم این اصرارش 

 دیگه ای .بخاطر این بود که قول داده بود راننده باشه یانه چیزه 
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اومد نشست وکمربندو بست باخودم گفتم یعنی چجوری میخوادجبران کنه؟ ولی فقط  

 گفت:کمربندتو ببند.

نگاهش حتی بی روح تر ازمجسمه ی وسط میدون بود.پس درست حدس زدم فقط بخاطر قولش  

رون شه.به بیبود نه هیچ چیز دیگه ای من چقدر احمقم که فکر میکنم این کوه غرورباهام مهربون می

نگاه کردم ابرهاداشتن نوید بارونو میدادن و هوای آفتابی و دلپذیر صبحو خراب میکردن اه منتفرم 

 ازاین هوای گرفته.

 گوشیمو درآوردم و رفتم تو اینستاو یه پست گذاشت:

 یه لحظه هایی تو زندگیوکاش بشه تاف زد همینطوری که میخوای وایسته.

ش فیلم بازی کردناش بالای کوه کاش لبخنداش تموم نمیشدمیدونم اوهوم کاش تموم نمیشدکا

الکیه اونقدرم عاقل هستم که نه دلخوش کنم به کسی عین یاشار نه دلبسته شم ولی بازیه خوبیه و 

 یاشارم بازیگرخوبی و امروز پلانای قشنگی اجرا کردو ثابت کرددرحده هالیوودهنرمنده .

کردم نه این نگاه یخ زده و قفل به خیابون نمیتونه هیچ احساسیو یه لحظه برگشتم به صورتش نگاه 

تو خودش جابده.هندزفریمو ازتوجیبم درآوردم باید حواسمو پرت میکردم آهنگ من اونیم که از 

مرتضی رو گذاشتم روحش شاد. سرمو تکیه دادم به شیشه وداشتم ازته دلم به آهنگ گوش میدادم 

ندزفری رو ازگوشیم جداکردحرفی نزد فقط حالیم کرد که بزارمنم که یه دفعه یاشارخم شدو سیم ه

 گوش بدم گذاشتم رو اسپیکر.گوش کرد و حرفی نزد هرروز بیشترمیناشختمش .

 جلوی درخونه بودیم که نگه خواستم پیاده شم که بالاخره زبون بازکرد:رزا؟

 هوم؟-

 بابت عصبانیتم شرمنده .مرسی روز خوبی بود.-

 واهش.مهم نیس خ-

 به نایلون لواشکا اشاره کرد: پس اینا چی؟

 ترش دوست ندارم.--

 ووارد خونه شدم همین که مامانم دیدمنو صورتشو چنگ زد:خاک به سرم رزاچیت شده؟ 

 هیچی مامان جون خوبم.-

 مطمئنی خوبی نمیخوای ببرمت دکتر؟-

 غا بپا میکرد.نه بابا چیزیم نشده که. شانس آوردم زانوهامو ندیدوگرنه غو-

 چرااینطوری شدی حالا؟-

 پام لیزخورد.-
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 ازبس حواس پرتی بازتوهپروت رفتی خوردی زمین؟-

 خخخخخ وای مامانی خیلی خستم میرم بخوابم. -

نمیدونم این آرامش لعنتیو چرا فقط تو اتاق خودم میتونم پیدا کنم نه هیچ جای دیگه. تایم زیادیو 

دروزی هم بی هیچ اتفاقی گذشت فقط یاشار زیره همون پستم که رومرور خاطراتم گذاشتم چن

توماشینش گذاشته بودم نوشت کاش.. حرفشو نفهمیدمنفهمیدم منظورش دقیقا چه لحظه هایین 

 کاش میشد فهمید .

اخ جوون امروز دوشنبس به یاشارگفتم ساعت چهاربیاددنبالم میخواستم برم یه دست لباس بخرم  

ییم تاساعت سه یجوری خودمو سرگرم کردم که وقت بگذره بعدناهار کم کم برانامزدیه دختردا

شروع کردم به حاضر شدن نمیدونم چرا یه دفعه به سرم زد این بار اسپرت نرم مثل یه دختر 

 باشخصیت تیپ بزنم .

یه پالتوی صورتی چرک کوتاه پوشیدم با یه شلوارمشکی تنگ شال مشکی و کیف دستی دخترونمم 

ستم موهامم فرق باز کردمو یه رژ صورتی ملایمم زدم و یه دستبندنقره داشتم که ازش گرفتم د

ستاره آویزون بود و بابام برام گرفته بود اونم دستم کردمو عطر شیرین انتخاب کردم وخالی 

 کردمش رولباسا حله.

سوارشدم  ین کهدقیقا ساعت چهار جلو دربود منم نیم بوتای پاشنه بلندمو پوشیدم و رفتم پایین هم

فقط یه نگاه کردهمین  سلام آروم و راه افتاد حتی نپرسید میخوام دقیق کجابرم ضبطو روشن کرد 

 وانتونز داشت میخوند:

 فداسرت اگه به چشم نمیاد اون استیل تنت

 اگه توموندی و این کشتی که غرقه 

 اگه تنها چشمی که زل زده بهت چشمیه دره

 واسم حیف نی یه ذره که

 دیگه تو بغلم قصه شب نخونی 

 بدهکاریاتوبمن حتی قستش ام نتونی 

 بدی و واسه اینکه بیرون تا نصفه شب نمونی

 صب بغل یکی پاشی که اسمشم ندونی....

آهنگ قشنگی بود یادم باشه بعدن برم دانلودش کنم.جلودره یه پاساژ نگه داشت نگاهی بهش 

نیومده بودم بی صدا پیاده شدم دیدم تکونی نخورد فقط شیشه  انداختم پاساژ شیکی بود تاحالا اینجا

 رو داد پایین و گفت:همینجا منتظرتم.
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نگفت زود باش نگفت کاردارم هولم نکرد خوب  میدونست زناباید توآرامش خرید کنن میدونست 

 وقت زیادی لازم دارن ولی باصبوری گفت فقط که منتظرمه درکش بالا بود .

طبقه همکفوگشتم باخیال راحت چیزی چشممو نگرفت لباساش قشنگ بود ولی یا  وارد پاساژ شدم

خیلی گرون بود یاچیزی که من میخواستم نبودطبقه اول بودم که از یه لباس خوشم اومدیه دامن 

 کوتاه سفید بود با یه کمربند طلایی ساده یه تاپ کوتاه که یقش باز بود طرحش جالب بود بنظرم.

م مغازه داریه پسرجون بود که بهش میخورد بیستو هفت هشت سالش باشه بور وارد مغازه شد 

بودبهش گفتم اول لباسو بیاره ببینم پسره هی باهام حرف میزدو سنو سالم و میپرسید منم بزور 

جواب میدادم هی میگفت عزیزم متولد چه سالی؟ چه ماهی ؟سایزت چنده عصابم خورد شد لباسو 

 و گفتم:بزا یه پرو کنم حالا . ازتو دستش کشیدم بیرون

اتاق پرو ته مغازه بود رفتم اونجا دیدم  قفل درش خرابه بیخیال کسی نیست که لباسمو عوض کردم 

و اونو پوشیدم تو تنم فوق العاده بود فقط یقش یکم زیادی باز بود ک اونم  مهم نبودفوقش موهامو 

تاره های دست بند گیرکرد به تاپ دستم میریختم روشونم خواستم تاپو دربیارم که یکی  از س

 مونده بود پشت گردنم میترسیدم حرکت کنم لباسه پاره شه :اه لعنتی .

پسره ازپشت درصدازد:عزیزم مشکلی پیش اومد؟ بعددره پروو بازکرددید وضعیتمو گفت:که 

 چیکارمیکنی وایستا الان برات باز میکنمش .

زتو دست بند کشید بیرون حس کردم نفسش داره  تندتر وایستاد رو به روم آروم آروم لباسو ا

 میشه یکم نزدیک ترشد.

 گفت:چقدر تو این لباس جذاب شدی خیلی بهت میاد.  

تاخواستم جیغ بزنم سریع دستشو گذاشت رو دهنم:هیییس قرارنیست جیغو داد کنی کسی اینجا  

ردرست نکن بزار کارمو کنم نمیادسراغت عادیه این جیغ احتمالا مشتری سوسک دیده پس دردس

 کوچولوی خوشگل.

زبونم لال شده بودیه لحظه به سرم زد اززیره دستش دربرم که دستشو سده راهم کرد :داری 

 عصبیم میکنیا عزیزم من از دخترای چموش خوشم نمیاد.

همینطوری صورتشو نزدیک تر میکرد ونگاه کثیفشو میگردوند روتنم . اون لحظه مرگمو ازخدا  

یخواستم فقط . خودمو چسبوندم به دیوارولی تو اتاقک گیر کرده بودم هیچ کاری نمیتوستم کنم م

 .فقط یه لحظه تو دلم صدا زدم:خداااخوااااهش میکنم.

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 4  

 

ناامید چشمامو بستم  نمیتونستم این خفتو ببینم.نفسش روصورتم حس میکردم که یه دفعه یه  

جداشدیهو یاشارو توچارچوب دردیدم که کله ی  صدای کوبیده شدن اومدو دستای پسره ازتنم

 پسرورودوباره کوبوند به دره اتاق پرو .وای خداایاممونم.

 پسره دادزد :ولم کن عوضی. 

ولت کنم که باز... حرفشو ادامه ندادوپسره رو هول داد که پرت شد وسط مغازه و تند اومد سمت -

 من. چشماش نگران بود:خوبی تو؟

 اوهوم.-

 وعوض کن تا من حسابه این آشغالو برسم ودره پرو بست.لباست-

صدای مشتو لگدای یاشارو فحشای رکیک پسره رو میشنیدم نفهمیدم چطوری لباسموعوض کردم.  

وقتی ازاتاقک اومدم بیرون دیدم کلی مرد تو مغازه دارن یاشارو ازپسره که حالا لتو پار شده بود 

دلم خنک شدمرتیکه هرزه. یاشاراومد سمتم ودستمو جدا میکننن بادیدن صورت خونیه پسره 

گرفتم وخودش جلورفت یه قدم و راه روبازکردو منو از جمعیت کشید بیرون. ازمغازه که اومدیم 

بیرون همه داشتن نگاهمون میکردن یاشارکتک نخورده بودیعنی اون جوجه فکلی درحدی نبودکه 

 اسشو درست کرد گفتم:صورتت.بتونه بزنه فقط جای یه چنگ روصورتش بود یقه لب

 مهم نیست عوضی خجالت نمیکشه عین گربه چنگ انداخته.-

 سرمو انداختم پایین:ببخشید.

 توچرا عذرخواهی میکنی ؟-

 بخاطرمن دعواکردی.-

اولا حقش بود دوما هرکسه دیگه جزتوبودم بازم من این همین بلارو سره این آشغال میاوردم فقط -

 مش.بیابریم حالا.خداشو شکرکنه نکشت

وقتی سوارماشین شدیم تازه یادم افتاد هیچی نخریدم امروز به اندازه کافی برایاشار ماجرا درست 

 کرده بودم.

 یهوپرسیدم:چیشدکه اومدی دنبالم؟

دیدم دیرکردی نگرانت شدم بعدپرسوجوکردم فهمیدم کجایی. دوباره یاده اون لحظه افتادم حالم -

 ی ترسیدی؟بدشد انگارفهمید:خیل

 اوهوم.-

 ببخشیدتقصیرمنم بودنباید تنها میفرستادمت فکردم شاید خرید شخصی داری.-

 نه بابا آخه مگه تو بادیگاردمی؟الانشم خیلی بهت مدیونم.-
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 اینجوری نگو .حالا جای دیگه میری؟-

 نه هواداره تاریک میشه برم خونه باید.-

 اوکی.-

دو بدل نشد عین رابطه ی یه مسافرباراننده البته حاضرم شرط راه افتادتوطی مسیر هیچ حرفی ر

 ببندم توبین مسیرحرفایی که بین مسافرورانندس بیشترازحرفای منو این فکه قفل اونه.

وقتی رسیدم خونه مامانم گفت که امشب مامان جونی اینا قراره بیان این یعنی قراره سعیدم ببینم 

ون دیگه ندیدمش انگارخودشم همینو میخواست ساعتای نه و بعد اون روزکه مجبورم کردبرم خونش

نیم شب بود که رسیدن اول کلی مامان جوونو بغل کردمو بوس کردم بعد سعیدو دیدم ته ریش 

 گذاشته بود.

 شیطنتم گل کرد:به به عمو میبینم به جمع شامپانزه ها پیوستی. 

 شده بود. چشم نداری عموی جذابتوببینی؟ خداییم با ته ریش جذاب-

 مامانم گفت:عه رزا این چه حرفیه و چشم غره ای رفت.

 مامان جونیم به طرفداری پسرش گفت:راست میگه پسرم به این خوشگلی.

واه واه نمیخواد قربون دستو پای بلوریش برین حالا دوروز پول نداشته تیغ بخره جذاب شده؟ -

فقط بخاطراینکه به برادرزادش رفته. اینو تازشم اگه یه درصد یه درصدبرفرض محال خوشگل باشه 

گفتمو سریع دویدم تو اتاق و سعیدم پشت سرم متاسفانه بن بست بود.اومد جلوم:که من بتو رفتم 

 آره نیم وجبی؟من اگه بتو میرفتم که باید واسه دیدنم کفاره میدادن.

تفاقا فیس من خیلی چییی یعنی من...خواستم حرفمو ادامه بدم که یهو یه فکری به سرم زد: ا-

 جیگره مگه نه هانی؟ فهمیدمنظورم قضیه ی هانیه چون 

 تندگفت:غلط کردم.آره عزیزم توازمنم خوشگلتری شکرخورده هرکی بهت گفته زشتی.

 نیشم بازشد: میدونی عمو ازهوشت خوشم میاد تواین زمینه هم بخودم رفتی رو هوا حرفمو میزنی.

 مجبورم میفهمی؟-

 بله.-

 ته یه ماهه بهت گفتم اما انگار نه انگار نکنه باز...الب-

تاخواست بگه حسودی سریع جواب دادم:نخیرم حسود نیستم اون الان بمن حسودیش میشه 

 بخاطررانندم.

 چی؟ وای سوتی دادم-

 عهم هیچی میگم خیالت راحت یه روز قرار میزارم سه تایی بریم بیرون خودتم رانندم.-
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 آهان دمت گرم.-

 نوکرم.-

 مامانم صدازد:رزاااپاااشووبیا چایی بیاردیگه.

 

 

روزمونده تاآخره این شرط بندی.چقدرزود  4:روز ازقرارمون میگذره و فقط 1:باانحساب امروز

گذشت این شونزده روز.تو مدرسه بودیم که هانی گفت:راستی رزاآخرهفته دیگه تولده سامه قول 

 دادی بهش بیایا.

اه چقدر تولد زیاده  مردم عیدچه دست به کارمیشن من دیگه پول ندارم ازبس ای بابا این م-

 کادوتولد گرفتم.

 گمشو بابا بیشعور.-

 راست میگم خب راستی یه قرار میزارم باهم بریم کافه دریا باشه؟-

 جلل خالق تومنو دعوت میکنی کافه؟چیه نکنه چشمت منو گرفته ها؟-

 یه بار خواستم بهت لطف کنم اصلا نیا به جهنم.توکه ازمن بی ادب تری حالا -

 نه آجی میام حالا چرا جوش میاری ازتو همینم دوشیدن کلیه. -

 مواظب ساق پاهات باش امروز. براخودت میگم.-

 وقتی زنگ خورد رفتیم جلو دردیدیم نه بابای هانی جلودره نه سام .

 هانی میگم میخوای پیاده بریم؟-

 شات تموم شده؟چیه نکنه باز کف-

 حالا یبار برام کفش خریدا هفته دیگم که باید دوبرابرشو جبران کنم براش .-

 خب انقدر غرنزن سرم رفت راه بیافت.-

 همنیطوری داشتیم میرفتیم که یه دفعه هانی زد تو کلش.

 چته؟-

 وای رزاگاومون زایید.-

 چرا؟-

 به جلو اشاره کرد :نگا.

م اون پسرموتوریا بودن پوووف اون بار سام اومد نجاتمون داد این دفعه تازه متوجه منظورش شد

 چه غلطی کنیم.انگار اونام مارو دیدن نزدیکمون شدن صداشونو میشنیدم:عه عباس زنامون.
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اون یکی گفتی:خانوما حداقل شمارمونو بزنید توگوشیتون زشته آدم شماره شوهرشو نداشته باشه. 

 حرصشو رو دستم خالی میکرد اونام آروم آروم کنارخیابون باما میومدن. هانی دستمو گرفته بود  و

عباسه گفت:حسین بزامخشون کنیم یه حالیم بهشون میدیم. که یهو یه صدای مردونه داد زد :خودم 

الان یه حال اساسی بهتون میدم عوضیا. ماچهارتا برگشتیم که یهو دیدم یاشاره که یقه پسره رو 

 م سام که چشماش ازحرص خون گرفته. گرفته و بغل دستش

عباس برگشت سمت یاشار که یاشار یقشو ازپشت کشید از رو موتور پرت شد پایین. سام نشست 

روش و یه مشت حواله صورتش کردیاشاررفت سراغ اون یکی که حالا ازموتور پیاده شده بود 

 دادزد:خودت ناموس نداری نه؟

ه افتاد روزمین .برگشت پیش سام که بهش کمک کنه سام بالگدکوبید تو شکمش که از درد پسر 

حالا وایستاده و بود مشت بودک میکوبیدن بهم. پسره یه لحظه ازغفلت سام استفاده که و مشت زد 

تو دهنش صدای آخ سام بلند شدیاشار حمله کرد به عباس که من دیدم اون پسره یه چاقو ازجیبش 

غ زدن من چاقو رو کشید به بازوی یاشارهانی جلو چشاشو درآورد و دوید سمت یاشار همزمان باجی

 گرفت سام عباسو ول کرد رفت سراغ یاشار که حالا از درد خم شده بود.

عباسو اون یکی پسرم موتورو از رو زمین بلند کردنو در رفتن . نزدیکشون شدم سام فقط ازلبش  

حش و میدادمنو که دید ساکت خون میومد وریخته بود چند قطرش رو پیرهنش و داشت زیرلب ف

 شد. 

 یاشارولی بدجوری از دستش خون می اومد .

سام:داداش حالت خوبه؟ یاشار جواب نداد معلوم بود خیلی درد داره ادامه دادسام:باید ببریمش 

 بیمارستان . بعد زیره بغل یاشارو گرفت وسوارماشینش کرد.

م نگاه میکردم سام با عصبانیت هانی نزدیک اومد وایستاد کنارمن .منم فقط داشت

 گفت:چراوایستادین بیاید سوارشیددیگه نکنه بازمیخوایید پیاده برید؟

منو هانی بی هیچ حرفی فقط سوارشدیم نگاهی به یاشار انداختم از درد لباش کبودشده بود ولی به 

ل گاز رو خودش نمیاورد فقط اخماش توهم بود:سام یکم گاز بده. سام پاشومحکم تر رو پدا

 فشارداد.

پنج دقیقه بعد جلو دره بیمارستان ماشینو پارک کردن منو هانی نشستیم توماشین یه نگاه به ساعت 

کردم دیر بود باید به مامانم خبرمیدادم نگران نشه وقتی بهش گفتم تا یه ربع اول منو دعوا 

ده بود لوغش کرکردبعدکلی سفارش کرد که آدرس خونشونو بگیرم که بریم عیادتش یه طوری ش
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انگارزخم شمشیر خورده .البته بااینکه بخاطرما اینطوری شد کلی عذاب وجدان گرفته بودیم منو 

 هانی .

 سام اومد گفت: زخمش خیلی عمیق نیست دارن بخیه میزنن بازوشوبعد رفت باز.  

 نطوریخب خداروشکر یکم از اضطرابمون کمتر شد .دیدم حال هانی خوب نیست خون که میدید ای

میشدهمیشه پیاده شدم رفتم براش آبمیوه گرفتم برگشتنی دیدم دوتایی دارن میان حال یاشار 

 انگار بهتربودسام که منو دید بااخم گفت: کجا بودی تودنبال دردسری باز؟

 هانی حالش نبود رفتم یچی گرفتم بخوره.-

 یاشارگفت:خودت خوبی عزیزم؟

 جواب دادم:آره.

رور داد این الان بامن بود ؟نه په به سام ک عزیزم نمیگه خب به منم نمیگه بعد یکم فکردم مغزم ا

چند ثانیه تازه یادم افتاد ماباید جلو سام نقش بازی کنیم چه خوب که یادش بود .وقتی سوارشدیم به 

هانیو یاشارآبمیوه دادم براخودم و سامم دلستربازکردم. دیدم یاشار داره چپ چپ نگام میکنه  

 :یاشارعزیزم بهترشدحالت؟گفتم

 آره گلم خیالت راحت.-

 میشه زخمتوبازکنی ببینم؟-

 یهوهانی جیغ زد:نههههه.

 عه مرض خب تونبین.-

 یاشار:آخه..

 خوااااهش.-

 به سختی سویشرتشو درآورد و زخمشو دیدم پنج تا بخیه خورده بود :خیلی دردداشت؟

 نه بابا.-

ش کردم بپوشه سویشرتشو .خداکنه رده بخیه هاش نمونه حیف یکم لوس بازی درآوردم بعد کمک

 این بازوهای جیگره که زخم باشه.

سام شروع کرد:آخه من به شما دوتا چی بگم؟شما دوتا ..استغفرال.. واسه چی پیاده میاین؟ مگه نمی 

 بینین بعضیا چقدر هارن؟خب زنگ میزدین آژانس.

 . آخه تواین فصل کیف میده پیاده روی-هانی

آهان الان کیف داد بخاطرتون تلفات دادیم؟حالا یاشار فدای سرم منو بگوهفته دیگه تولدمه بااین -

 لبه ترکیده چطوری تولد بگیرم؟
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 محکم کوبیدم توبازوش:زهرمارو فدای سرم یکاری نکن پشیمونت کنم که چرا چاقو نخوردیا.

 یکم مکث کردسام:اینطوری نمیشه باید ترورت کنم. 

 مگه میتونی؟-ریاشا

 آره بابا بانفت آتیشش میزنم توام بروکنارکه نفتی نشی.-

 ببین من بخاطررز چاقو که سهله جونمم میدم.)بااین حرفش یه لبخندنشست رولبم(-

 هانی صداش دراومد:داداش یادبگیراین بخاطر رزا جونشم میده اون وقت تو چی؟

ترکید؟ حالا اون یارو یه خبطی کرد چاقو رو زد  ای نمکم چشتو بگیره دوساعت پیش بخاطرکی لبم-

به یاشار. یاشارشد هرکول ؟همه خندیدم و بالاخره راه افتادیم که مامانم باز زنگ زد به گوشیه هانی 

که حال یاشارو بپرسه.همین که گفتم  یاشار اینجاست مجبورم کرد گوشیو بدم بهش کلی مامان 

 بیایم برا عیادت قبول نکرد وخداحافظی کرد.حالشو پرسیو هرچقداصرارکرد آدرس بده 

 بعدگوشیو گرفت سمت هانی:بفرماهانی خانوم ماشالا عجب مادرزن  مهربونی دارم . 

بااین حرفش همه کپ کردیم حتی من چون قرار نبود انقدر عمیق نقش بازی کنیم. وقتی منو هانی 

 پیاده شدیم یشار شیشه رو داد پایین و صدام زد:رز؟

 م سمتش:چیه؟برگشت

 گوشتو بیار.-

خم شدم وآروم طوری که سام نشنوه گفت:حرفای امروزو فراموش کن فکر نکن خبریه اون رفتارو 

 حرفا فقط بخاطراینکه نمیخوام براهانی خانوم مشکلی پیش بیاد.  

 بادم خوابید بعد یکم بلندازعمد گفت:منم دوست دارم.مواظب خودت باشیا بابای.

 شدم چی گفت دقیقانمیدونم فقط خواست حالیم کنه هیچ خبری نیست.یه لحظه سرخ 

بعداینکه رفت هانی گفت:واقعا عجب مارموزیه این یاشار یطوری حرف میزنه آدم احساس میکنه ده 

 ساله ازدواج کردین.

 دیدی چه زبونی ریخت برامامانم؟-

 اووف نگو بیچاره بخاطره مام چاقو خورد.-

 فک کنم باشگاه امروزمم کنسله نیاددنبالم .اوهوم .بااین وضع -

 بیخال باشگاه من برم دیه اودافظ.-

ساعت چهارحاضرشدم میدونستم نمیاد یاشار ولی خب باید باشگامو میرفتم مگه قبلا که یاشارنبود 

 باراننده میرفتم؟
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یک زدوقتی رسیدم سرکوچه باکمال تعجب دیدم ماشینش اونجاست. چند لحظه ماتم برد وقتی ن

ترشدم دیدم خودش تو ماشین نیست یه پسره دیگست خواستم رد بشم برم راننده من یاشار بود نه 

 این. که صدازد:رزا.

 برگشتم:رزانه رزا خانوم.

 بیابالایاشارمنو فرستاددنبالت.بعدباحالت مسخره ادامه داد: رزاخانوم.-

انصافا تیپش و فیسشم قشنگ سوارماشین شدم یه نگاهی به پسره انداختم ازاین فشنا بود

 بودگفت:محسنم خوشبختم.

 همچنین.-

من اون روز توتولد رقصتودیدم عالی بود. یکم فکرکردم آره این همون پسرس که توگوش یاشار -

 گفت زیادی قدقد میکنه. عوضی حاالا برای چاپلوسی داشت چرتو پرت میگفت.

راون حرفش تو تولد زیادی بد نگاه میکرد:راه بااخم:لطف دارین. خوشم نمی اومد ازش نه فقط بخاط

 می افتی دیرم شد.

 اوه حتمن لیدی.حالا چه باشگاهی میری؟ آدرسوگفتم بهش.-

 اون وقت چه ورزشی؟ ایش چقدفوضوله.-

 فوتسال.-

 خندید:بیخیال این چه ورزشیه برو ایروبیک. 

 بیتفاوت گفتم:اینوترجیح میدم. 

کنم تصمیم گرفتم ضبطو روشن کنم یه آهنگ خارجی بود ایش تیلور  دنبال یه راهی بودم که خفش

 سویفت بود جیغ میزدو میخوندزدم بعدی.

رزی چرا زدی رفت من این آهنگو دوست دارم زد روش. مشخص بود این جونور سلیقشم -

 همینطوری باشه دوباره زدم بعدی.

 اشت نه هیچی اما خودمو نباختم.اذیت نکن دیگه اذیتت میکنما.لحنش تهدیدآمیزبودنه شوخی د-

 جرات داری مگه؟-

 اووف چه جورم.-

 ولی فکرنکنم اونیکه منو سپرد بتو خوشش بیادازاین حرفت.-

اون نسپرد قرارشدفقط ببرمو بیارمت اینکه این بین چه اتفاقاتی می افته بخودم مربوط میشه .البته -

 من زودتر می اومدم یه دوری باهم بزنیم.اگه میدونستم همچین خانوم خوشگلی درانتظارمه حت

 نه دیرم شده همین الانشم. بگاز لدفن. -
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اوکی . واقعا گازمیداد میخواست مثلا دست فرمونشو به رخم بکشه. دومین بعد جلو  دره باشگاه -

بودم فقط گفتم یه ربع به شیش اینجا باش و پریدم پایین آخیش بخیر گذاشت امیدارم برگشتنیم 

 رسم.سالم ب

رفتم سره تمرین امروز بیشتر هوازی کارکردیم خیلی سنگین شده تمرینامون آخه قراره 

برامسابقات کشوری حاضر شیم دیگه الکی که تیم متخب تهران نیستیم. بعد تمرین طبق معمول 

زود حاضر شدم از باشگاه اومدم بیرون. دقیق یه ربع به شیش بود ولی خبری از محسن نبوداووف 

 یاشار اگه خودت بودی الان رسیده بودم خونه.بترکی 

تقریبا ده دقیقه ای وایستادم دیگه تصمیم گرفتم خودم برم که دیدم بیشور باسرعت پیچید تو 

 خیابون و جلو پام نگه داشت .همین که سوارشدم شروع کرد :ساری عزیزم خیابونا یکم شلوغ بود.

رداشته بود معلوم عوضی کجا بوده و چه غلطی زرمیزدمثل بوق قشنگ ماشینو  بوی عطر زنونه ب

 میکرده .

 اشکال نداره-

 خب خسته نباشی میای بریم یه معجون بزنیم تو رگ؟بعد تمرین میچسبه.-

عجب پرویی بود این این همه وقت من با یاشار رفتم اومدم یبار نه دیرکرد نه ازاین غلطا کرد واقعا 

 فرق آدما این جور جاها معلوم میشه.

نه مرسی خونه مهمون داریم باید زود برسم.بااینکه مجبورشدم دروغ بگم ولی واقعا مصلحتی بود -

 این بار.جلو درمون نگه داشت تشکرکردم .

خواهش میکنم جیگر .یه بوق زدو رفت هوووق تحمل کردن همچین آدمی خیلی سخته ینی من -

 فردا صبم بااین باید برم مدرسه؟واای نه خدا.

 رسیدم خونه دیدم هانی داره بهم زنگ میزنه :جونم هانی؟ همین که

 باگریه گفت:رزااا سام همه چیو فهمیده.

 چی همه چیوتوکه چیزی ازش قایم نمیکنی.-

 باناله گفت:تولد.

 زدم توسرم:ازکجا ؟چی ؟چیشدخب؟

 اومدخونه. بازشروع کرد به گریه کردن.-

 اه انقدرگریه نکن درست بگو چیشد.-

خونه گیرداد عکسای تولده مهنازونشون بده گفتم نمیشه و اینا گوشیموگرفت خودش اومد-

 دیدگفت پس درست میگفت حالا دیگه بمن دروغ میگی بعدش کلی دعوام کرد.

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5 2  

 

 آخه اون ازکجا فهمید؟-

 نمیدونم حتمن اون یاشاره عوضی گفته بهش.-

 خیلی دعوات کرد؟-

 اهوم.-

 فداسرت من دارم برااین یاشارو وسام بزاببینمشون.الهی بمیرم ناراحت نشو آجی -

 حالا چیکارکنم؟-

 هیچی عزیزم خوبه کاریت نکرده انگارباکمربند سیاهو کبودت کرده که انقدر گریه میکنی.-

 آخه نمیخواستم نسبت بهم بی اعتماد بشه.-

 حالا بزار الان میام اونجا حرف میزنیم.-

 باشه.-

میرسم منو بگو چقدرامروز بخاطر دستش ناراحت بودم بالاخره زهرشو  ای یاشاره خائن حسابتو

ریخت. بعد عصرونه خواستم ازمامانم اجازه بگیرم برم پیش هانی که گفت خودشم میاد رامینم 

 کلاس بود بامامانم رفتیم خونه شون.

اولهمه ازوقتی هانیو دیدم کپ کردم اونقدر گریه کرده بودچشماش پف کرده بود یکم بغلش کردم 

چیوتعریف کردو گریه کردو آروم شدبعد پرسیدم:هانی میگم سام هیچی راجب منو اون قضیه شرط 

 بندی بهت نگفت؟

 فکنم خبرنداره اونو هنوز چون اگه میدونست به توام زنگ میزد روتوام حساسه.-

ا که صخب اگه یاشار میخواست بگه که همه چیو میگفت نه اینکه نصفشو بگه نصفشو نه مخصو-

 اینطوری مجبوره نقش بازی کنه هی .

 نمیدونم والا.-

 بیخیال حالا بیابریم پایین استخر یه تنی به آب بزنیم.-

 باشه بریم.-

رفتیم پایین من شنا به هیچ وجه بلد نبودم ولی آب بازی دوست داشتم .همش ازپشت سر میپریدم 

اد بگیرم نمیشدازبس که مسخره بازی روکمرش رو اونم پرتم میکرد توآب.هرکاری میکردشنا ی

 درمیاوردم.

 همینطوری داشتیم وحشی بازی درمیاوردیم:هانی میدونی امروز کی اومد دنبالم؟

 طبیعتا هرکی بجز یاشار.-
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آره خب یه پسره اومد اسمش محسن بود ازاون کثافتای روزگار یعنی حالت تهوع میگرفتی از طرز -

 حرف زدنشو کاراش.

 خدایی؟-

 اوهوم البته بگم توتولدمهنازم بود  میدونی کدوم بود؟-

 عه؟نه کدوم؟-

 همونکه وسط کل اومد توگوش یاشار یچی گفت.-

 آهااان همون بوره که کلی دختر دورش بود.-

 ـآره دقیقا خوب حواست بوده ها بیشور.

 مررض یادم نمی اومد که میگفتی خنگی.-

 پرایز دارم.خخخ دقیقا. راستی برا تولد سام سو-

 گمشه اشکمو درآوردامروز.-

 حالا یه غلطی کرد خوبه میشناسیش خدایی حقمون بود دعوا کنه.-

 بیخیال حالا چه سوپرایزی؟-

 بماندحالا کیک سفارش دادین؟-

 نه خودش میده.-

 بگو نده من یجا میشناسم عالیه من ازاونجا میگیرم.-

 دی آبرومونو نبری.باش عزیزم فقطنری کاسه توالت سفارش ب-

 نترس آبروی تو تو خطر نیست.بنظرت کادو چی بخرم براش؟-

نمیدونم والامنکه پدرم دراومد تابراش یه ساعت درست حسابی پیداکنم میدونم سخت پسنده -

 چون.

 یعنی قراره پدره منم دربیاد؟-

 نه بابا تو براش جورابم بخری خوشحال میشه. معنی حرفشو نفهمیدم .-

 لا تولد اینجاست یا مثل پارسال باید تو باغ بندری بزنم وسط.حا-

والا اون وسط فقط تو داشتی بندری میزدی همه راضی بودن امسالم فکنم بخاطر تو قراره خونون -

 بگیریم. نیشم بازشد دمش گرم یهو باز سردم شد.

 بسته پاشو بریم خسته شدم.-

 ی آدم نیستی که عین آدم شنا کنی.ازبس که مثل این بچه ها بالا پایین پرید-
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توفرشته بودن من شکی نیست عزیزم. ازاستخراومدیم بیرون .حس کردم الانکه ازسرما یخ بزنم -

 حوله مونده بود بالا تا هانی بره بیاره پایین لرزیدم.

 میبینم که فرشته ها دارن عین خردادیان باآهنگ نانسی میلرزونن.-

 خندیدم :عوضی سردمه.

 گم رزاا میخوای بگم بازم تولدو تو باغ بگیره اینطوری قشنگ بندری میرقصیا.می-

 گمشو خودتو مسخره کن .-

 بیا بریم موهاتو سشواربکشیم .-

 نه میرم خونه خودمون میکشم دوقدم راهه .-

ازخونه که دراومدیم بامامانم تابرسیم خونه فس فسم شروع شدباز سرما خوردم پووف. به رو خودم 

یاوردم مامانم اگه میفهمید نمیزاشت یه هفته مدرسه برم قبلا موقع سرماخوردگی خوشحال میشدم ن

 اما الان نه.

یه هفته مدرسه نرفتن من یعنی  پریدن یه هفته دیگه ازقول یه ماهمون .نمیخواستم ازدست بدم این 

 حس خوبی داشتم. یه هفته رو نه اینکه عاشقو دل باخته ی یاشار باشم اما وقتی باهاش بودم

صبح زودترازهمیشه پاشدم نباید میزاشتم مامانم بیدار شه وضعیتمو ببینه بااینکه تبو لرز داشتم ولی 

نمیشد نرم مثل کماندوها یواشکی توخونه راه میرفتم از طرفیم میترسیدم برم جایاشار محسن باشه 

 یه مرغ شانس نداره بمیره بهتره.وای یعنی همونجا خودم می انداختم زیره ماشین آدمی که اندازه 

ازخونه زدم بیرون سرماانگارداشت فحش میداد توصورتم یه نگاه به خودم کردم وای اونقدر هول 

 کردم کاپشن نپوشیدم. خاک توسرم ولی دیگه دیره برگردم مامانم بیدار میشه.

مال اون  وقت شناسی تقریبا تا سرکوچه دویدم که مرسدس سفیده یاشارو دیدم یعنی یاشار بود؟این

 بود ولی شاید به محسن گفته بود زود بیاد دنبالم .

استرس داشتم یکم نزدیک شدم باترس خم شده سمته شیشه راننده همین که صورت یاشارو دیدم 

نفس راحتی کشیدم .تازه متوجه سرما و حال خرابم شدم و سوارشدم .یادم افتاد که قضیه هانیو 

 اشتم از شدت سرماو حرص میلرزدم .لوداده عصابم خورد شد د

بهش حتی سلام نکردم یعنی میخواستمم نمیتونستم. اونم بی صدا راه افتاد بااینکه بااین وضعیته 

دستش توقع نداشتم بیاد ولی خوشحال بودم که الان هست.چشمامو بستم حس کردم تنم داره 

سیلی میزد به صورتم ولی هنوز  ازشدت گرما آتیش میگیره. شیشه رودادم پایین باده سرد انگار

داغ بودم ازتو .چشامو بستم صدای یاشار دراومد بالاخره: چیکار میکنی الان یخ میزنی کاپشنم که 

 نپوشیدی . جوابشو ندادم.
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نگاهی به آیینه انداختم همه صورتم سرخ شده بود شیشه رو داد بالا وماشینو نگه داشت بیرونو نگاه 

یم درو بازکردم که پیاده شم باتعجب نگام کرد:کجا تازه هفتو ربعه. بازم کردم جلو دره مدرسه بود

حرفی نزدم خواستم پامو بزارم پایین که دستمو کشید حس کردم دستش یه تیکه یخه که روپوست 

 گرگرفته من از داغی گذاشته.

 صداشوآورد پایین: چراانقدر داغی؟مریض شدی؟

 بابی حالی جواب دادم:ولم کن.

 لم کن داری میسوزی توتب.چرااینطوری میکنی اصلا کاپشنت کو؟کجا و-

 توصداش نگرانی موج زد .دوباره خواستم درو بازکنم که دیدم قفله.

دادزدم:بازکن این دره لعنتیو. بدنم درد میکردهمه عضله هام گرفته بود .ناراحتیم ازیش بدترمم 

 کرده بود.

 رزانگرانتم بزابرت گردونم خونه.-

عه عصبی شدم:تواگه نگران من بودی که نمیرفتی همه چیو بزاری کفه دسته سام که اونقدر یه دف

 هانیو ناراحت کنه.

 چی داری میگی ؟-

برگشتم زل زدم تو چشماش همون چشمای وحشی مشکی که حالا پره دلواپسی بود وگرنه دربرابر 

 این همه جیغ داد من به این آسونی رد نمیشد.

 حرفی نزدم منو که میشناسی. گفت:رزا بخدا من

 توحرفی نزدی پس ازکجا فهمیده سام ها؟علم غیب داره؟-

 کی فهمید؟-

 دیروز.-

خوبه دیروز خودت بودی دیدی من حالم بد بود رفتم خونه. ماشینم دادم دست سام که بده به -

 محسن سام پیش اون بود .

 لو داده ؟پسره ی آشغال حالا میفهمم . خودمم براچند ثانیه هنگ کردم یعنی همه چیو اون عوضی

 باشه درو بازکن بزا برم .-

 نمیزارم داری توتب میسوزی.-

بدرک بسوزم مگه مهمه؟.نمیدونم چراداشتم عصبانیتمو سره یاشار خالی میکردم بااینکه میدونستم -

 حالا که کاره اون نبوده.
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بودیم و ازاین مدل حرفا میزدیعنی دلش به آره مهمه .واسه من مهمه. اولین باربود که جلو سام ن-

 حالم سوخته بود؟

 یاده شم دیدم اما نمیتونم تکون بخورم.:نمیخوام .اینوگفتم وخواستم ازماشین -

 بزاببرمت دکتر تبت بالاس خدایی نکرده تشنج میکنیا.-

رما س هیچی نگفتم دیگه نمیشدمقاومت کنم حس کردم ماشین  ازجاش کنده شد. یه دفعه احساس

 کردم اونقدرسرد که دندونام داشت میلرزید.

یاشارسردمه. گرم شدم نمیدونم بخاطرکاپشنش بود که کشید روم بود یا بخاریه ماشین. نمی -

فهمیدم دقیقا کجام وقتی چشمامو بازکردم صدای صحبتش باپرستارو شنیدم سرم گیج میرفت انگار 

 دوباره چشمامو بستم صداشو شنیدم:بهتری؟

 هوم فقط سرم گیج میره.او-

اثره داروهاست.یکم استراحت کن اونم درست میشه. دیگه احساس درد نداشتم چشمامو بستم -

 دوباره نمیدونم چقدر گذشت که با صدای پرستاربیدارشدم.

 یه ربع دیگه سرمش تموم میشه بعد میتونه بره خونه.-

 ممنونم خانوم.-

 فنچ کوچولو؟ منو که دید لبخندمهربونی زد:خوب شدی

 من فنچم؟-

 توازفنچم فنچ تری.بشین یکم بهت کمپوت بدم بخوری ازصبح هیچی نخوردی فکنم.-

 ازکجا میدونی شاید صبونه خورده باشم.-

 تو و صبحونه؟ عمررن توهمین که خودتو تاماشین میرسونی هنرمیکنی.-

 خخخخ دقیقاحالا خودت خوردی چیزی مگه؟-

 تونگران من نباش.-

 شستم سرم جام یه دفعه چشمم به سوزنی که تو دستم بود افتادجیغ زدم:واای این چیه ؟ن

 هول شد بیچاره :چیشد؟

 اینو کی دستم کردین؟ با وحشت خیره شده بودم به سرم.-

 وقتی خواب بودی.-

 دررش بیار یاشااار خوااهش میکنم من ازسوزن منتفررم.-

 نمیشه.-

 خوااهش میکنم دربیارش.-
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 یه ربع صبرکن تموم میشه.-

 وااای من می میرم تایه یه ربع دیگه.-

 یه ربعه این تو دستته مردی؟-

 خندیدیم کم آورده بودم.

 ازسوزن میترسی؟-

 خیلیییی. -

صب کن. اومد سمت سرم یچیو پیچوند:اینطوری زودتر تموم میشه. باترس به سوزن نگاه میکردم -

 ودستمه؟وای خدا یعنی الان یه سوزن ت

 سرموبرگردوند:نگاش نکن یه تیکه آناناس آوردجلوم.

 آکن آآ آتر. خندم گرفته بود باورم نمیشد یاشارانقدر مهربونووخوش اخلاق باشه.-

 نخندآرومش میکنما.-

نه ببخشید.گذاشت دهنم یه تیکه کامل آناناسو دهنم پرشد بزور قورتش دادم:چه خبرته میخوای  -

 خفم کنی؟

 ه ام میشی تو؟خندیدم باز.مگه خف-

 ببخشید دیگه چاقو ندارم.-

 نمیتونم بخورم اینطوری بیخیال.-

 چندثانیه مکث کرد:ازدهنی بدت میاد؟

 بنظرت من آدمیم که ازدهنی بدم بیاد؟حالا چطورمگه ؟میخوایی بجویی بزاری تودهنم؟-

 خندید:تقریبا.

د نصف بقیه رو آورد جلوم بدم نمی اومد از نمنه؟بی هیچ حرفی یه تیکه برداشت نصفشو گاز ز-

 دهنی مخصوصا اگه برا یاشارباشه.باورم نمیشد همچین کاری میکرد.یکم نگاهش کردم .

 گشنته؟-

 نه من بخاطرتو دارم جان فشانی میکنم .-

 این اسمش جان فشانی نیستا.-

 ولی دیروزیه بود . بعد به بازوش اشاره کرد راست میگفت.-

 فت سمتم یهو:بیایکم تو بخاطرمن جان فشانی کن اصلا ببینم.کمپوتوگر

 مبهوت نگاش کردم :مطمئنی؟

 آره. -
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یه تیکه برداشتم وگاز زدم نصفشو بعد باچنگال دادم دستش اونم گذاشت دهنش:اممم خوشمزست. 

 یه پیرزنه که تازه الان متوجهش شدم تواتاق بوده  گفت:ماشالا چه جونای شادی نامزدین؟

 ا خواستم بگم نه بابا. یاشارگفت:خدارو چه دیدی مادرجون شاید شدیم.ت

 توبهت حرفش مونده بودم که یهو اشاره کرد :عه سرمت تموم شد.

رفت ازاتاق بیرون دنبال پرستارکه پیرزنه باز گفت:قدرشو بدون دخترم یه ساعته اینجا پرستارا  

 داشتن براش بال بال میزدن حتی نگاهشونم نکرد.

چی بگم والا.ولی حس خوبی بهم دست دادخوشحال بودم میدیدم نه فقط توچشم من بلکه توچشم -

 بقیه هم آدم خوبو مقبولیه.

پرستار اومد تو بیشتر شبیه عزرائیل بود قیافش مخصوصا که مداد چشمش ریخته بود و ترسناک 

 ترش کرده بود یه زن قدبلند باپوستی سبزه بااخم گفت:تکون نده دستتو.

 وای من میترسم خانوم درد داره؟-

 یعنی چی میترسم؟اه مگه بچه ای جمع کن خودتو.-

ازترس بغشم گرفت که یاشار اومد بالا سرم وایستاد:نترس عزیزم پرستار خودش میدونه که باید 

 درست کارشو انجام بده وگرنه آخرین روز کاریش محسوب میشه امروز. 

ر کردولی رفتارش آرومتر شد . منم باوحشت به یاشار نگاه بااین حرف پرستار اخمشو غلیظ ت

 میکردم که صورتشو آوردو نزدیک تر:به دستت فکرنکن به من نگاه کن.

بااین حرفش فقط خیره شدم تو چشااش حتی یادم رفت که کجام دوست داشتم تو تاریکی چشماش 

اومد  دیدم یه لبخند قشنگغرق بشم کمتر فرصتی پیدامیکردم که اینطوری ازنزدیک نگاهش کنم 

 رولباش آروم گفت:خوشگلم نه؟

بدون فکرگفتم:آره. لبخندش پررنگ ترشدتازه فهمیدم سوتی دادم سریع نگاهمو از صورتش 

گرفتم پرستاره رفته بودبه دستم که حالا یه چسب و پنبه ام زده بود روش نگاه کردم:آخی نگاه 

م م  نزاشت:نکن کبود میشه. باشه ای گفتم و بلندشددسته نازنینمو.خواستم چسبو از رو دستم بکن

هنوز سرگیجه داشتم باکمکش از اتاق رفتیم بیرون نمیدونم چرا همه داشتن یطوری نگام میکردن 

البته حق داشتنی دیدن یه دختر با لباس مدرسه درکنار پسر خوشتیپی مثل یاشر مثل داستان دیو 

 شما نخیر من خیلیم خوبم. .دلبر میکرد مارو البته نکه من خوشگل نبا

 سوارماشین شدیم :خب حالا چیکارکنیم؟

نمیدونم مدرسه که الان دیگه نمیتونم برم .یهو یادم افتاد از صبح بخاطر من سرکارنرفته:واااای -

 یاشار.
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 باترس نگام کرد:چیه؟

 توازصبحه معطل منی سرکارنرفتی بخاطرم خیلی تو زحمت افتادی.-

 نیست فنچ کوچولو.خندید بلند:مهم 

 اینطوری که ازکاربیرونت میکنن.-

 کی بیرونم میکنه خودم باید خودمو بیرون کنم اون وقت.-

 یعنی تومدیری؟-

 اگه این از این شغل شریف راننده بودن تو چشم پوشی کنیم آره.-

 آها یعنی یه راننده ی دنسره؟-

 نه یه دنسره راننده. -

 اداره میکنه؟ ولی خب اونطوری که شرکتو-

 نترس شریکم اونجاست همیشه کارامو اون انجام میده.-

 آهان.-

 ماشینو روشن کرد:کجا میخوای بری خب الان؟

 بریم یچی بخوریم مطمئنم همین الانم گشنته شکمو.-

 نخیرم من شکمونیستم خوش اشتهام.-

 بگوشکمو خدارو هم خوش بیاد.-

 لاقه ی خاصی دارم؟خب تقصیرمن چیه که نسبت به غذا ع-

 آره همونطورکه نسبت به خواب هم علاقه داری مگه نه؟-

دقیقا. همینطوری که داشتیم حرف میزدیم جلو دره یه رستوران نگه داشت وکمربندشو -

بازکرد:پیاده شو شکمو ازماشین که پیاده شدم نگاهی به رستوران مجللی که الان رو به روش بودم 

 تو خطره گفتم:وای یاشار جان عمت صبرکن.انداختم حس کردم آبروم 

 یاشار:چیشده باز؟

 بیا بریم یجا دیگه.-

 چرا؟-

من اشتهام این جور جاها کور میشه .انگار منظورمو فهمید . بی حرف سوار ماشین شدو راه -

 افتاد:خب حالا دقیق بگو چرانزاشتی بریم یچی بخوریم؟

اری و ساپورتی؟خودم که هیچی آبوری توام میره آخه بااین لباسام برم وسط چهارتاکت شلو-

 .خنندید.
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 مگه دارم جوک میگم؟-

 باورکن خلی تو اتفاقا تو لباس مدرسه بامزه میشی.-

 هی هیچی نمیخوام بگما.-

 باشه هرجور راحتی حالا کجا بریم که به لباس مدرسه توبیاد؟-

 برو اون پارکه.-

 کدوم؟-

 همینکه الان ازش گذشتی.-

باش. رفتیم تو پارک دیدم باز داره سردم میشه خصوصا که هوای توپارکا همیشه خنک تر نمیدونم -

ازکجا یا چطوری فهمید این موضوع رو اما کاپشنشو انداخت رو شونم.رفتاراش طوری بود که انگار 

 روز انقدر خوب بشناستت؟ 1:ده ساله منو میشناسه مگه میشه یه آدم تو

حرفی نمیزدانگار دوباره رفته بود تو موده کوه غروریش بعد گشن دیدیم یکم تو پارک گشتیم 

 هیچی نداشت پارک فقط یه دکه بود صداش دراومد بالاخره:اینجا هیچی نداره .

 چرا فلافل داره که.-

 تومیخوری؟-

 آره توام باید بخوری.-

 من تاحالا نخوردم.-

 بخوری مشتری میشی.-

 د :خب بیابشینیم رواین صندلیا.باش . رفت دوتا گرفت آور-

 نهههه.-

 چرا خب؟-

 اونا فلزیه الان بشینی روش یخ میزنه.-

 خندشو قورت داد کشوندمش بردمش رو چمنا نشستیم .یکم خورد:خوشمزس؟

اوهوم. تا من ساندیویچمو نصف کنم تموم کرد :چیزه رزا من میرم یکی دیگم بگیرم میخوای -

 براتوام بگیرم؟

 نگاش کردم :آهان که من شکمو ام؟باتعجب 

 نه خب بهر حال باید یطوری این همه عضله رو تقویت کنم.-

 خوشم میاد کم نمیاری.-

 نه بابا. -
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ساندویچ بعدیم خورد تا بالاخره رضایت داد که سیرشده.ازش بابت غذا تشکر کردم همینطوری که 

از  زی میکنن یکیشون بازیش خیلی قوی بودنشسته بودیم رو چمنا دیدیم چندتا بچه دارن فوتبال با

 پاساش و سرعتش مشخص بودگفتم:نگاه اون پسر پیرهن سبزه چه استعدادی داره.

 یکم نگاه کرد :آره راستی رزا تو واقعن فوتسال کار میکنی؟

 نه پس فکردی ورزش فقط دمبل زدن و پرسه سینس؟-

 باشی.آخه فوتبال یه چیز پسرونس اصلا بهت نمیاد توبلد -

 مگه به جنسیت یا قیافست ورزش؟ یه بار همینطوری قضاورت کردی که الان اینجایی.-

 آخ راست میگی بایدپشت دستمو داغ کنم .الان بهم بگی سانشو بلدی میگم آره بلدی.-

ازمن بعید نیست.خیلی حرفا باهاش داشتم جزهمین حرفای مسخره خیلی حرفا بود که میومد تو -

 ولی نمی چرخید نمیشد که بگم نمیدونم چی بود که نمیزلشت غرور عقل یاچی. دهنم رو زبونم

 راستی رزا شعرایی که تو پیجت میزاری خودت میگی؟-

 اوهوم.-

 میدونستی خیلی قشنگن؟-

 نه. اصلا مگه تو اونا رو میخوندی؟-

 آره یکیو ازهمه بیشتردوست دارم .-

 کدوم؟-

 این حس نزارم/ من آخر هر قصه شدم قصه ندارم. همون که نوشتی:ازحال دگرگونمو-

لبخندی زدم فکرنمیکردم حتی شعرامو بخونه چه برسه به اینکه بلد باشه شگفت زدم کرد ولی سعی 

 کردم به روی خودم نیارم.

 اوهوم منم دوسش دارم راستی آخر هفته تولده سام توهم دعوتی؟-

رویسم کرده ازبس میگه میخوام این تولدو مگه میشه تو دعوت باشی من نباشم یه ماهه س-

 بترکونم.

 تو خیلی وقته که باسام دوستی؟-

نه حدودا دوساله تو باشگاه باهاش آشنا شدم ولی اونقدر شبیه هم بودیم که  باهم صمیمی شدیم -

 مثل دوتا داداش.

 چه خوب حالا میخوای براتولدش چی بخری؟-

 راستش  توفکریه ساعت مچیه شیکم.-

 زحمت نکش پس.-

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

6 2  

 

 چطور؟-

 هانی براش خریده .-

 ای بابا باز خوب شد گفتی .-

 آخه براشما مردا هیچی نمیشه خرید یاشلوار یاکمربندنهایتا ساعت.-

 از بس که ما کم مصرفیم.-

 خبه خبه تبلیغ نکن این وسط خودمم موندم براش چی بخرم حالا.-

 ده؟توام هنوز نخریدی؟اصلا چرا تورو دعوت کر-

 نه.ناسلامتی دوسته آبجیشما.-

 فکرنکنم که دوسته آجی خیلی به آدم نزدیک باشه که بخاطرش تولدشو توخونه بگیره. -

 حرفش یه منظوری داشت ولی خودمو زدم به اون راه:نه خب ماکلن باهم دوستیم. 

 آهان که اینطورمن فردا میرم کادو بگیرم بعد ازظهرش میام دنبالت.-

 واد بارضا میرم.نه نمیخ-

 الان داری نازمیکنی؟-

 مثلا دیگه. بعدم نمیخوام توزحمت بیوفتی.-

 پروفسور توبارضا بری بازم من باید بیام دنبالت یانه؟-

 نیشم بازشد:راست میگی باشه پس بیا دنبالم.

بعدپاشدیم و رفتیم سوارماشین شدیم و بعد رسیدن ازش تشکرکردم وپیاده شدم داخل که شدم 

دیدم مامانم داره خونه رو گردگیری میکنه نمیدونم پس من به کی رفته بودم که انقدر تنبل 

بودم.یکم حالمو پرسید وقتی مطمئن شد خوبم اجازه داد برم تو اتاق دیدم به به رامین طلایه داره راه 

 خواهرش و مایه افتخاره رزا عین خودش خوابیده. رامین شیک ورژن پسرونه ی من عین خودم

شلخته و شکموزرنگو و خوابالو. بعد لباس عوض کردن و ناهار خوردن یکم استراحت کردم بعد 

 رفتم پیش مامان نمیدونم چرا هوس کردم غذا درست کنم:مامانی .

 جونه مامان.-

 میگم شام داریم؟-

 بزااول اون چیزی که خوردی بره پایین بعد به فکر شام باش دختر.-

 میخوام من بپزم شامو. نه ازاون لحاظ نمیگم-

 چیشده متحول شدی؟-

 همینطوری بقول تو سوتوم جوشدی)همون جوگیرشدم خودمون میشه به فارسی(-
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 یعنی چیزی نخورده توسرت؟والا ماکه ازخدامونه دست پختتو بخوریم.-

 حالا الان یچی درست میکنم انگشتاتم بخوری.-

 ببینیمو تعریف کنیم.-

ون اولین کاری که کردم یه آهنگ شاد برا خودم گذاشتم خوشحال بودم هم از آشپزخونه رفت بیر

چون امروز خوش گذشت بایاشار هم  فردا میخواستیم بریم خرید . یه ذره کار میکردم دو ذره 

 میرقصیدم.

تصمیم گرفتم قرمه سبزی درست کنم بااینکه خیلی وقت مونده بود تا شام ولی باید از الان میزاشتم  

جا بیفته. مامانم همیشه میگه مردا عاشق قرمه سبزین باید این سلاحو تقویت کنم که تو  تا خوب

 آینده کلی لازمم میشه.

 ساعتای پنج بود که دره زود پزو گذاشتم که دیدم سرو کله ی رامین پیداشد:آبجی گشنمه.

ر ته ن سالاده بخواز آبجی گفتنت معلوم بود گشنته. فدای داداشیم که عین خودمه بیا یکم از ای-

بندی کن تا شام. سالادو گرفتو رفت نشست رومیز تمیز خوردش نگاهش میکردم موهاش مثل 

 خودم بودولی پوستش یکم روشنتر ازمن البته قبل ازسولارم .

تااول دبستانش فقط رو کول من بود یاکشتی میگرفتیم یا روپولی بازی میکردیم یادش بخیر الان 

 خونست یامن نیستم یااون خوابه یامن. دیگه نصف وقتایی که 

 بازاومد جلو:آجی بازم گشنمه.

 نترکی شیطون یه ساعت صبر کن بابا بیادبهت یه غذایی بدم که  تا عمر داری بندم شی.-

 باتعجب نگاه کرد:مگه توبلدی غذادرست کنی؟

 آره.-

 پس چرا تاحالا درست نمیکردی؟ -

 یدم :حالا دیگه فوضول خان .زیاد نباید این سعادت نصیبت شه.خخخ الان آبرومو میبره دماغشو کش

 میای بریم کشتی بگیریم آجی؟-

باخوشحالی قبول کردم رفتم سراغش زورش دوبرابر شده بود دیگه نمیشد ادا دربیاری واقعن برا 

رم گشکستش باید زور میزدم این دوسال دیگه بزرگ شه کارم تمومه. تاوقتی بابا بیاد با رامین سر

بودم وقتی بابام اومد تو آشپزخونه داشتم زیره برنجو خاموش میکردم: به به نگاه دخترم چه بویی 

 راه انداخته .
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دیگه دیگه.  وقتی غذارو کشیدیم و مامانم و بابام شروع کردن دیدم لبخند زدن نه مثل اینکه -

 د و مهر تایید به غذامترشی نخورم یچی میشم رامینم که قوربونش برم کم نزاشت دوبشقاب خور

 زدالبته هرچی باشم به پای مامانم نمیرسیدم ولی خب .

خیالم راحت بود که فردا مدرسه ندارم تنها خوبیه پیش اینکه فقط سه روز تو هفته تشریف میبری. 

شب موقع خوابم هرکاری کردم خوابم نبردلامپو روشن کردمو یه ورق گذاشتم جلوم نمیدونم چیشد 

 ن شعروگفتم:وچرا که ای

 شبو روزت شده عشقی که بافکرش دلت خام

 حتی یکبار نگفته بت که من یک دنیامیخوامت

 حالا پرپر زدی هردم که غصه داره بی تابه

 فقط فکرش همین بوده امشب مهتاب میتابه

 امشب خیرست به ماهتون دیگه قفل نگاهتون

 به آسمون شب هرشب میاد خاطره یادتون

 ه بی لیلییه غروبه خست

 دیگخ تنها شده خیلی

 میزاره میره خیالش نیست

 آخه یارش کنارش نیست

 یادگاری رده پاهاشه 

 رویه برفاکه همراشه

 چشم خونو دله داغون 

 یکی که آرزوشه باشه.

 طرفای شیش صبح بود که دیگه چشمام قبول کردن روهم برن یه خوابی عمیقو بپذیرن.

دقیقه اول متوجه  2151:گیج به صفحه ی گوشی خیره شدم زده بود وقتی چشمامو باز کردم و

 نشدم بعدریستات شدن ولودینگ تقریبا پریدم یاخدا من چهار قرار دارم.

 رفتم ازاتاق بیرون وباسرعت رفتم سراغ روشویی :سلام بلدنیستی؟ مامانم بود.

 سلام مامانی.-

 چیه چراانقدر هولی داری گیج میزنی.-

 .دیره شده-

 ساعت سه و نیمه دیگه مدرسه تموم شده چیکار داری میکنی؟-
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 نه میخوام برم خرید.-

 حالا چراانقدر دیر بیدارشدی یه غذا درست کردی دیشب ازدست رفتی بیا یچی بخور.-

ازغذا نمیتونستم بگذرم باشکم گشنه فکرم کار نمیکرد رفتم آشپزخونه اول یه دل سیرناهارو 

که به ساعتو دیدم ده دقیقه به چهار بود به بیرون نگاهی انداختم اه لعنتی این صبحونه خوردم بعد 

بارون بد موقعه ازکجا پیداش شد نمیدونم چرا سره آسمون غر میزدم دوست داشتم هواآفتابی 

 باشه.

یه مانتوی مشکی جلوبسته پوشیدم بابوتای نیم ساق و پالتوی زرشکی نفهمیدم چطوری رژو عطرمو 

که دره خونرو بازکردم دیدم ماشین یاشار جلو دره هم ترسیدم از دعواش هم خوشحال  زدم همین

 شدم که تو این بارون شعورش رسیده تا جلو دربیاد ک خیس نشم. 

سوارشدم سلامی گفتم تاخواستم توضیح بدم گفت:نمیخواد  توضیح بدی معلومه تازه ازخواب 

 میشناسه.پاشدی. نیشم باز شد این منو ازمامانم بهتر 

 خب حالا تصمیم گرفتی برا تولدش چیکار کنی؟-

 دیشب طی شب زنده داریم به این نتیجه رسیدم براش طوطی بخورم میدونم دوست داره.-

 گردنشو کج کرد: نظره خوبیه.

 توچی؟-

 من هنوز تصمیم نگرفتم اول بریم براتورو بگیریم بعد برامنو یکاریش میکنیم .-

 طوطی پیداکنیم؟ باشه حالا ازکجا-

 من یه دوست دارم تو این کاره میتونیم بریم پیشه اون.-

یه ربع نگذشت از حرفش که رسیدیم. وارد یه مغازه دراز شدیم که از درو دیوارش قفس آویزون 

بود که توش پره جونور بود. یه پسره اومد جلو همینکه یاشارو دیدلبخند زد:سلام یاشار جان چه 

 اه گم کردی.عجب ازاین ورا ر

 سلام داداش یه زحمتی داشتم برات.-

 چه حرفیه درخدمتیم.-

 یه طوطی خوب میخواد خانوم و اشاره ای بمن کرد.-

 یکم منو دید با ذوق گفت:عه بسلامتی پس بالاخره ازدواج کردی؟

رو  انمیدونم چرا هرکی مارو میدید فکرمیکردیم زنو شوهریم بااخم گفتم:نخیر. بعد رفتم تو قفس

نگاه کردم پسره داشت بایاشار پچ پچ میکرد وسط این همه سر صدا نمیشد گوش بدم پس بیخیال 

 تو یه قفسو نگاه کردم که پره همستر بود:وااای یاشار اینارو نگا چه نازن.
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 همسترارو دید:آره بانمکن.

وق خم شد کناره قفسشون یه قفس بود پره فنچای رنگارنگ که صدا بوق میدادن یاشار با ذ 

نگاهشون کرد کفه قفس یه فنچ کوچولوی سفید بود که نوکش قرمزبودازهمه کوچیکتربود معلوم 

 بود بچس یاشار بهش اشاره کرد:رز ببین این تویی.

 خندیدم رو به پسره گفتم:آقا خوکچه هندی ندارین؟

د گفتم:  ولی وچرا پشت سرتونه. برگشتم قفسشو پیدا کردم دیدم وسطشون یدونه تپلی و تنبل ب-

 توبیشترشبیه اینی.

 حتی صاحب مغازه هم داشت به بچه بازی ما میخندید.

 بعد خندیدنش گفت:حالا طوطی چه مدلی میخوایین؟

 مگه مدل دارن؟-

 تادلتون بخواد.-

 خب کوشن؟-

ه ستشریف بیارید رفتیم دسته راسته مغازه اینجا بیشتر پرنده بودن توقفس علاوه برااینا کلی قف-

خالی وپودر و دونه داشت که معلوم غذای ایناس.به چندتا قفس کنار هم اشاره کرد وبعد دستشو 

 گذاشت روقفس اولی:این کاسکوعه بعدی :لوریه.

 نگاهی به لوری کردم:چه خوشگله.

صب کن حالااینم طوطی برزیلیه بعد به آخرین طوطی اشاره کرد:اینم که من خودم پیشنهادش -

 ره.میکنم سان کو

وای یه طوطی ناز بودکه پرهای بدنش زرده پررنگ بودو دور چشماش قرمز و نوکشم مشکی خیلی 

خوشگل بود. گفتم:یاشار قشنگه؟ دیدم هنوز جلوی اون قفسه فنچا به اون فنچ کوچولو خیره شده 

 صداش زدم:یاشار.

 وری میداد.سرشو برگردوند:جونم؟ بااین حرفش ذوق کردم اولین باربود که جوابمو اینط

 بیااینو ببین.اومد پیش ما:خوبه؟-

 آره خیلی خوشگله .بعد روکردبه پسره:حرفم میزنه؟-

 

آره فقط باید باهاش زیاد حرف بزنید چون طوطیه اجتماعیه بهتره بزارینش توهال کلن پرنده ی -

 باهوشیه عاشقه بازی کردنه. همینطوری داشت میگفت که یهو طوطی یه جیغ بلند کشید.

 یاشاردوبه شک پرسید:همیشه انقدر بلند جیغ میزنه؟
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اگه رام نباشه خیلی صداش آزار میده چون زیاد سروصدا میکنه اما اما خیالتون راحت این طوطی -

 رام .

 من:پس همینو  میخوام یه قفسم میخوام.

قدر میشه چاونجا هست میتونید انتخاب کنید. رفتم یه قفس خوشگلم براش برداشتم تااومد بگم -

 که دیدم یاشار گفت بریم. 

 نه یاشاراین کادوی منه.-

من نگفتم براتو نیست ولی وقتی من پیشتم خوشم نمیاد تو دست توجیبت کنی یاروحرفم حرف -

 بزنی.

 آخه...-

آخه بی آخه. خیلی جدی بود نمیتونستم کاری کنم یاشار واقعن برا همسره آیندش یه مرده ایده -

 کوفتش بشه اونیکه نصیبش میشه رانندمو. خواهد بود» آ

اومدیم بیرون وسوار شدیم رفتیم سمته یه پاساژ طرف سعادت آباد وقتی داخل شدیم یکم گشتیم 

چیزه خاصی به چممون نیومد کم کم داشتم ناامید میشدم که چشمم افتاد به یه بوتیکه خوشگل تو 

 ر حواسش نبود بی اراده آستینشو کشیدم وتن مانکن یه تک کت بود که حرف نداشت عالی بودیاشا

 بردمش داخل گیج فقط به رفتارام نگاه میکرد و لبخند زده بود بردمش جلو مانکنه :اینووو.

نگاهش رو دوخت به کت انگار چشماش برق زد .خب پس اونم پسندید. یه مرده اومد سمته ما:در 

 خدمتم خانوم.

 آقا اینو میخوایم.-

 گی؟چه سایزی و چه رن-

 نگاهی به یاشار انداختم من سایزه سامو نمیدونستم فهمیدم یاشارم نمیدونه.

 نمیدونم فکرکنم لارج. -

 بعدباسراشاره کردم به یاشار خم کرد سرشو گوششو آورد جلو:میگم میشه پروش کنی؟

 سام هیکله منه؟-

 آره فکنم.-

 لبخندی زدباز:باشه.

ر داشتم تو آینه خودمو نگاه میکردم که دره پرو باز کتو گرفت ورفت سمت اتاق پرو پشت د

 کرد:رزا.

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

6 8  

 

رفتم جلوش برا یه لحظه ماتش شدم یه طوری نگاه کردمش که خودم حس کردم توچشمام ستاره 

بارونه کت فیته تنش بود تک دکمه ی کتم بسته بود و بازوهاش آستینو داشت پاره میکرد 

 .باشیطنت گفت:میدونم خوش هیکلم.

 :مواظب باش.خندیدم

 براچی؟-

چون این اعتماد به نفست سقفوجرمیده. حتی اون پسره که کنار من ایستاده بودم ازحرفم نیشش -

 بازشد بهش چشم غره ای رفتم خوشم نمی اومد کسی به حرفامون گوش به.

 حالا اول ببین چطوره این وقت واسه مسخره کردنه تو زیاده.-یاشار

 تم:هی بدک نیستی .برااینکه حرصشو درارم گف

 راستشوو بگوو.-

پرومیشی. بعد دیدم یقه لباسش که اسکی بودتاخوردهو بدمونده یک نزدیکترشدم ویقشو صاف -

 کردم یه قدم رفت عقب انگار هول شده باشه:عه کج بود؟

 فکرت آره.-

 دستشو کشید پشته گردنش و نیشخندزد سریع دره پروو بست.بعده حساب کردن لباس اومدیم

بیرون بااینکه خریدامونو کرده بودیم همینطوری داشتیم می گشتیم تو پاساژو ذرت میخوردیم منم 

داشتم لباسارو نگاه میکردم هنوز لباسیکه براتولد میخواستم و رو پیدا نکرده بودم بعده اون قضیه 

 پروو ودعوایه یاشار دیگه نرفتم خریدوحتی قید نامزدی دختر دایمم زدم .

ویترین لباسیکه میخواستمو پیداکردم یه پیرهن مشکی که یقش از پشتو جلو هلالی باز بود یدفعه  تو

تا روسرشونه بایه دامن سفیده کوتاه و ساده که پایینش گیپوردوخته شده بود خلاصش کنی میشد 

شیکو مجلسی یاشار که دیددارم به لباس نگاه میکنم:خب چرا وایستادی بیا توببینیم چطوریه.از 

من بازم صاحب مغازه یه پسره جوون ازاین چشم رنگیا بوداما خب نمی ترسیدم اینبار چون  شانس

پیشم بود یاشار.کیفمو دادم دسته یاشاررفتم تو پروداشتم دامنشو تنم میکردم که یاشار درو زد:رزا 

 گوشیت داره زنگ میخوره .

و داد شو از بین درآورد تو وگوشیمحتمن مامانم بود که نگرانم شده :بده گوشیمو.چند ثانیه بعد دست

 دستم زودی حرف زدمو قطع کردم  بعد عوض کردن لباس اومدم بیرون :پسندیدی؟

آره.نمیخواستم الان لباسمو توتنم ببینه. فروشنده هی سعی میکرد آمار بده یاشار زیره لبش -

 غرید:عزیزم خوشت اومددیگه؟

 فهمیدم منظورش چیه:آره عزیزم همین خوبه.
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اشه فداتشم توبرو بیرون الان حساب میکنم میام.رفتم بیرون دیگه این نقش بازی کردنه برام ب-

عادی شده بود و این حساسیتی که یاشار رومن داشت شیرین بود هرچند میدونستم کمتر از دوهفته 

 تااتمام این حس شیرین باقی مونده.

 زخمت چیشد؟داشتیم میرفتیم سمته ماشین که یاده بخیش افتادم:راستی 

 بهتره فردا میرم بخیشو بکشم.-

 چه زوده!-

 ازاین سوسول بازیا خوشم نمیاد.-

 وقتی نشستیم توماشین :میشه ببینم بخیه هاتو؟

 نه حالت بدمیشه.-

 عه مگه من نازک نارنجیم؟-

 نیستی؟-

 معلومه نه.-

 بدشدمن نمیبرمت اوژانسا.-

 بازتوازرو قیافه قضاوت کردی؟-

 یادم نبود.اوخ -

 خریدارو گذاشت پشت کناره قفس طوطی .

 خب نشونم بده. ماشین تو پارکینگ بود بااینکه تاریک بود ولی یه کوچولو نورم کافی بود .-

 پشمون نمیشی؟-

 نه بابا.-

 باش خودت خواستی.-

ت سمته فکاپشنشو از تنش درآورد  یکم فکردم گفتم الان آستینشو میزنه بالا دیگه دیدم دستش ر

 پایینه لباسش نکنه میخواد اینم دربیاره؟تازه دوهزاریم افتاد.

 چیکارمیکنیییی؟-

 مگه نمخوای ببینی؟-

 خب آستینتو بزن بالا دیگه.-

 بنظرت این آستینا تابازوم بالا میره؟-

 یکم فکردم نه به هبچ وجه نمیرفت:چیزه خب نمیخواد پس .

 عه گفتی که پیمون نمیشی.-
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 من یه شکری خوردم توچرا باور میکنی؟حالا -

خندید و هیچ نگفت قرار شد سره راهمون بریم کیکم سفارش بدیم بعدبریم خونه که خوردیم به 

ترافیک همینطوری داشتم این وو اون ورو نگاه میکردم که یهو نفهمیدم چیشد که سه چهارتا ماشین 

هیکلشون اندازه جیانت لول شیش بود و  اون ورتر ازیه چارصدوپنج چند نفرریختن پایین که همه

داشتن همدیگرو میزدن و فحشای آبدار نصیب خانواده واموات هم میکردن کلی ذوق کردم این 

دعواها برام واقعا جالبو هیجان انگیز بود شیشه رو دادم پایین و باذوق کنجکاوی داشتم این صحنه 

 ی اکشنو نگاه میکردم که یاشار صدام زد:رزا.

 رگدوندم سمتش:بله؟سرمو ب

 بااخم:شیشرو بده بالا.

 چرا؟-

این بار بلندتر:مگه نمی بینی دارن حرف بد میزنن گفتم بده بالا اون لامصبو.برگشتم سمته شیشه که 

 دیدم اون مردا یه چیزایی بلندتر ار چاقو وکوتاه ترازشمشیر دستشونه.

 .بود وچشم دیگش سمته خیابون یاشار محکم گفت:بمن نگاه کن. برگشتم سمش یه چشمش بمن

 مگه دارن چیکارمیکنن؟دعوا که باحاله من خوشم میاد.-

 تاحال قمه کشی ندیدی؟-

 قمه؟-

 آره قمه.-

 نه ندیدم.-

لحنش یکم مهربون شد:پس الانم نبینی بهتره خانومی. بعده این حرف همینطوری که به پشت 

یکرد یه لحظه چشماشوبست انگار که چیزه بدی سرمنکه میدونستم الان چیزای خوبی نیست نگاه م

دیده باشه کنجکاو شدم تاخواستم برگردم ببینم سرمو برگردوندسمته خودش. صدای دعوا و 

فحشکاری نزدیک ترشده بودو دیگه کامل بگوش میرسیدنمیدونم چرا دیگه واقعن ترسیدم.تاحالا 

چون میدونستم فیلمه  5راز فیلم اره یه دعوابه این وحشتناکی ندیده بودم وحشتناک بود حتی بدت

حتی بدترازرمانای دارن شان چون میدونستم تخیله امااینجا چند نفرداشتن به قصد کشت 

دعوامیکردن نمی دیدم ولی میدونستم پشت سرم چه غوغاییه یاشارکه دید ترسیدم ضبطو روشن 

 ابراهیمی میخوند:کرد و صداشو زیاد کرد که نشونم همینطوری که زل زده بودم بهش میثم 

 دوست دارم ولی تاپایه جون 

 نه مثله اینو اون 
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 من میمیرم

 بجای هردومون 

 دوست دارم بدون

 دوست دارم کناره من بمون  

 نباشوقلبمو ازخودت نرون.

 یه دفعه زدم زیره خنده یاشارباخنده:بچی میخندی؟صورتم خنده داره؟

 رویر داره میخونه؟نه بابا به حرفای خواننده توایین هی-

 لحنش یطوری شد:دوست داشتن خنده داره؟

 نیست؟-

 نمیدونم.-

فکنم دعوا کم کم خوابید چون دیگه سرصدا به اون شدت نبودبعدم صدای آژیره آمبولانسو پلیس. 

یعنی انقدر اساسی دعوا کردن؟ امیدوارم حداقل کسی نمرده باشه ازمرگ میترسم چه برا خودم چه 

ااینکه ارسطو میگه نبایدازمرگ ترسید چون تاحالا تجربش نکردیم ادعای علم به چیزی که برا بقیه ب

نه دیدیم نه تجربش کردیم نه واقعا بهش علمی داریم باعث صدفس ولی من میترسیدم شاید چون 

 حس میکردم بنده خوبی نیستم.

ود که هفته ساعتای هشت ب ترافیک بازشد و راه افتادیم.سره راه رفتیم کیکم سفارش دادم برا آخره

 جلو درمون نگه داشت .

 ممنونم بابت امروز.-

منم همینطور.حرفش آرومم کرد این یعنی بودنه من کنارش غیرقابل تحمل نیست شاید لذت نبره -

 ازخداش نباشه ولی لحظه های خیلی بدی هم نیستن .

 طوطی رو داد دستم:سعی کن نکشیش تا جمعه.

 میکنم حالا نگران نباش .یطوری سربه نیستش -

 فردامیری مدرسه؟-

 آره چطور نکنه خسته شدی ازراننده بودنم میخوای استعفابدی؟-

 نه بابا.-

 مسافره پرزحمتیم نه؟نترس ده روز فقط مونده.-

 نوک بینیمو کشید عین بچه ها:میدونم کلوچه.بعدم نزن این حرفو.

 رفت.سرشوبرگردوند سمته ماشین و خداحافظی گفتو 
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توآسانسور بودم سعی کردم تاتوقفش به امروزم فکنم به طوطیه تو دستمو خریدام به رفتارش به 

اینکه برااولین بهم گفت جانم یعنی ده روز دیگه بی راننده میشیم یا بی یاشار نمیدونم. دره که 

 بازکردم طوطی که تاالان لال بود یه جیغ بلند کشیدحضورشو به همه اعلام کنه.

 انم یهوگفت:یاعلی صدای چی بود؟بعدپرید توهال.همینکه طوطی رو دید:این چیهههه رزا؟مام

 فکنم طوطی.-

 نکنه براسام خریدی؟-

 دقیقا.خوبه؟-

 آره دخترم کادویه جالبیه مبارکش باشه.-

طوطی رو گذاشتم تو هال رفتم تو حموم دوش بگیرم که صدای جیغ رامین واضح شنیدم:ماااماان 

 چیشد؟

باخنده:هیچی رامین طوطی رو گذاشت روشونش ترسید گفت چته میمون اونم گوششو 

 گازگرفت.حقش بود.

تواین چند روزی که گذشت رامین بدجور به طوطی عادت کرده بود شبوروزش شده بود غذا دادن 

بهشو بازی باهاش اما دیگه امروز باید تحویل میدادمش به صاحب اصلیش. طبق معمول شبش تا 

خودمو باکلشو اینستا مشغول کردم که صبح دیررپاشم.خودمم میدونستم مرضم چیه صبح 

 نمیخواستم واسه اون اتفاق انتظار بکشم. 

ساعت سه  و چهل دقیقه بود که ازخواب پاشدم  مهم نبود کی پاشم شبو روزایی که حالا سروته شده 

دلیت درست کردم نمیدونم چرا بودن برام.دیدم کسی خونه نیست رفتم با خیال راحت براخودم نو

انقدرازین رشته چینیا خوشم میادنشستم با دله سیرو خیال راحت خوردم غذامو که هم صبنم میشد 

هم ناهار .یکم سرمو باتلوزیون گرم کردم داشت یه سریال کره ای میداد که جانگ هوسوک توش 

 یلیل خوشم میومد.بازی کرده بود بااین که  اهل تلوزیون نبودم ولی ازاین بازیگر خ

مامانم و رامینم اومدن بعد یکم نسکافه خوردن با مامان نگاهی به ساعت انداختم شیش بود خب کم 

کم وقتشه که حاضرشم استرس دارم خیلی همیشه تولده سام همین طوره استرسو هیجانش خیلی 

 زیاده چون خیلی باحال میشه.

بود که دادم مامانم موهامو مدل تیغ ماهی بافت یه تولد هفت شروع میشد اولین کاری که کردم این 

شال حریر سرم کردم و پانچمو پوشیدم آرایشمم یه رژقرمز جیگری و خط چشم و سایه نقره ای 

سیاه بود خداروشکر دیگه چشمای رنگیم احتیاجی به لنز نداشت.عطره تلخه لالیکمو زدم خودمو 

ینه فرستادم و بعد کلی سفارش ازجانب مامان توآینه چک کردم چیزی کم نبودبوسی براخودم توآ
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که باهام تاجلو دره هانی اینا اومد بااون قفس بزرگ داخل شدم ازقبل بااهانی هماهنگ کرده بودم 

 که یه وقت سام تو حیاط ول نچرخه منو وکادوسو ببینه.

 هانی بادیدنه من خودشو پرت کرد توبغلم:وااای رزا کجابودی دیرکردی.

 موقع رسیدم.خیلیم به -

 نگاهی بهم انداخت:عوووضی سام بااین قیافه ببینتت عقل ازسرش میپره.

 اون عقلی نداره که بپره خیالت راحت.بدووو بریم بالا الان میاد میبینه.-

رفتیم تواتاق تازه متوجه لباس هانی شدم یه تونیک آبی کاربنی که روی پهلوهاش دوتا مثلت مانند 

یدش که وحشتناک جیگرش کرده بود:اوووو بابا لباس منکه باید جلوتو لن خالی بود وباپوست سف

 بندازم.

 لبخند شیرینی زد:سلقیه سامه خوبه؟

 اوووف بیسته.-

 هانی خندید:بسته باباآینه ترک خورد ازبس ازهم تعریف کردیم.

شای فخخخ حالا گمشو بیرون عوض کنم لباسمو.هانیرو پرت کردم بیرون لباسمو پوشیدم باک-

پاشنه ده سانتی مشکی بعد یه زنگ زدم به شیرینی فروشی دوباره باهاشون هماهنگ کردم که کیکو 

 چه ساعتی بیارن.

وقتی ازاتاق اومدم بیرون هانی پشته در بود. دستمو گرفت رفتیم سمته سالن شانس گنده من 

مت مه برگردن سهمینکه مارسیدیم موزیک قطع شدو صدای تق تق پاشنه ی کفشامون باعث شد ه

مااولین کسی که دیدم سام بود که بایه لبخنده شاداومدم سمتم نگاهشو تارسیدن بمن حتی یه ثانیه 

 ام ازروم برنداشت دستشو آورد جلو:به سلام بانوی زیبا.

 اییش اینطوری حرف نزن بهت نمیاد تفلدت مباارک.-

 بلندخندید:یعنی تو توهرلباسی همون رزای وحشیه خودمونی.

 لباس شخصیت نمیاره عزیزم.-

 هانی خندید:بله بعضیا ذاتن بی شخصیتن.

 برااینکه کم نمیارم :عه هانی دیگه امشب تولدشه اذیتش نکن.

 هانی دیگه نمیدونست چی بگه سریع بحثو عوض کرد:من برم فکنم چند نفرم باز اومدن.

 عه هانی تنها میمونم.-

 ست. بااین حرفش قند تو دلم آب شد.نزدیکه گوشم شد:نترس رانندتم اینجا

 سام دستمو گرفت:بیا وروجک میدونم گشنته.
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ازبین جمعیت رد میشد وبابعضیا احوال پرسی میکرد.بااینکه موزیک ترکونده بود سالنو مهمونا 

ازهیچ نظر کم نمیزاشتن ولی یطوری بودم.رسیدیم به خوراکیا تازه وقت کردم به سام نگاه کنم یه 

مشکی اونقدر جذابش کرده بود که قشنگ نگاه حسرت بار دخترارو میتونستم ببینم  کت شلواره

 نسبت بهش.اول یه لیوان آب میوه داد دستم:خب هرچی دوست داری بخور دیگه تعارفم نکن.

 خدایی فکرمیکنی من باتو تعارف دارم؟-

 نه والا اتفاقا ازهمین میترسم.-

 تم اومده ولی میخواستم مطمئن شم.خخخخ یاشارو ندیدی؟ بااینکه میدونس-

 چیه دلتنگه عشقت شدی؟تیکشو فهمیدم اما اینکه چرا این تیکرو انداختو نه.-

 تا اومدم جواب بدم که صداشو شنیدم:اینجام عشقم.

 ذوق زده برگشتم سمتش:سلام عزیزم.

شنگ وز قهمینکه برگشتم دیدم قفل صورتو کم کم لباسم شد چه خوب که نزاشتم ببینه اون ر

 شگفتیو میدیدم توصورتش.

 صدازدم:یاشار؟

 انگارتازه متوجه شد:بله بله؟

 کجایی؟-

 ببخشید حواسم پرت شد برگشتم به سام بگم یه آبمیوه دیگه بده که دیدم نیست.-

 سام کو؟-

 رفت شاید کار داشت.-

 . به صورتس نگاه کردم تازه متوجه ته ریشش شدم که ابهت خاصی بهش داده بود

سعی کردم بابی اعتنایی جملمو بگم:لازم نیست انقدرم جلوسام طبیعی جلوه کنی. اون دیگه همه چیو 

 میدونه.

 نه اون از شرط بندی ما خبرنداره.-

 روز تاآخره اون قوله کذایی مونده بود.2ولی دیگه مهم نیست آخره بازیه.سرموانداختم پایین فقط -

اراحت میشی خانومی؟لحنش مهربون بود بااینکه سام نبود درست یه قدم نزدیک ترشد:عه رزا چران

 عین اون روزی که تبو لرز کردم.

 جوابی ندادم گفت:ازت یه خواهشی کنم؟

 هوم؟-

 میشه همین یه امشبو به نقش بازی کردنمون ادامه بدی؟-
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توخاله  ممعنی حرفشو میفهمیدم ازم میخواست یه امشبم عروسکه خیمه شب بازیش باشم یه امشب

بازی که راه انداختیم شرکت کنم.مثلنی اون آقامون باشه مثلنی عاشقم باشه عاشقش باشم 

 میشد؟چراکه نه ماکه توواقعیت ربطی بهم نداریم .

 بغض کردم بی دلیل ولی بزور قورتش دادم:باش.

 لبخند مهربونی زد.نگاهم افتاد به دختر پسری که پشته هم پیک میزدن.

م مثل اون دختره باشم چی میشه؟ سرشو برگدوند سمته دختره که آرایش غلیظش یاشاراگه من-

شاید برامردا اغوا کننده بود ولی منو بیشتریاده دلقکای سیرک میکردنمیگم خودم آرایش نداشتم 

 داشتم ولی نه به این شدتو وحدت.

می پسندیدم الان جواب داد:فکرمیکنی اگه اونطوری بود الان من پیشت بودم؟ اگه من اونطوری 

 پیشه اون بودم نه تو.

 ولی همه اونطوری دوست دارن.-

 همه برا دو روز اونطوری دوست دارن.-

 شاید. دستشو گذاشت روکمرم که جامونو عوض کنیم که یه دفعه دیدم ابروهاش گره خوردن.-

 چیشد؟-

 چرا اینو خریدنی نگفتی که انقدر بازه یقش؟-

 باید میگفتم؟-

 میگفتی.باید -

 مثل اینکه یادت رفته فقط امشبو تو نقشیم اون روز نبودیم .-

دوباره چهرش رفت توهم.حقیقت تلخ بود:اصلا چراموهاتو بستی بازمیکردی حداقل کمرتو 

 میپوشوند خ.شت میاد مردا نگاهت کنن؟

 چی دااری میگی؟-

ه بیرون سریع .تکی تاخواست جواب بده که گوشیش زنگ حورد ببخشیدی گفت و ازسالن رفت

 دادم به مبل معنی کاراشو نمی فهمیدم.پنچ روز دیگه مونده پس این کارا براچیه؟

 توفکرم داشتم پرسه میزدم که یه صدای آشنایی گفت:به به رزا خانوم. باز اومدی بترکونی؟

 سعی کردم آرامشمو حفظ کنم با یه لبخندساختگی برگشتم سمتش:سلام آقا فرزاد حاله شما؟

لبخند پررنگی زد همون هیکل درشتو چهره ی جذابه تقریبا ماه پیش :مرسی امروز اومدی رویه کیو 

 کم کنی؟

 خندیدم:خلافکار که نیستم حالا یبار مااونکارو کردیم شهره ی خاصو عام.
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 اونم خندید:افتخاررقص میدین؟بعددستشو به سمتم دراز کرد.

فکرکنم اون بار خودت اشاره کردی که من یکن بابقیه نمیخواستم این کارو کنم خیلی رک گفتم:

 فرق دارم حالا تو میخوای اسمشو بزار عقب موندگی یاهرچی ولی ترجیح میدم این کارو نکنم.

دستشو انداخت پایین ولی حس کردم خیلی جا نخوردملو گفت:اوکی هرطور راحتی فکرمیکردم 

 قبول نکنی .

 کارمیکنی؟صدای یاشارو پشت سرم شنیدم:رزا چی

همون موقع سامم رسید بما:رزا چرااینجا بیا میخوان کیکو بیارن.خب وقتش بود. همه دوره یه میز 

 جمع  شده بودن سام رفت نشست وسط.

 روبه یاشارکردم:الان میام.

رفتم ازآشپزخونه کیکو که تو جعبه بود در آوردم بیستو شیش تا شمعو گذاشتم و روشن نشون 

تم لبخند شیطانی رو لبم بودآروم راه میرفتم که شمعا خاموش نشن  بادیدن من کردم و گرفتم دس

جمعیت شروع کردن دست زدن سام بلند گفت:بچه ها زحمت کیکم  امشب رزا جون کشیده 

نزدیک جمعیت شدم چشمای خندون هانی که از قضیه خبرنداشت و بقیه رومن بود خم شدم بایه 

جلویه سام یه دفعه قیافه ی خندونه سام متعجب شد:چیزه رزا لبخنده ملیح کیکو گذاشتم رومیز 

 فکنم کیکو اشتباه آوردن رواین نوشته گنده بک .یهو همه زدن زیره خنده . 

بااسترس گفتم:چی گنده بک؟عه ببخشید فکرکنم من اشتباه آوردم آخه دوتا کیک اونجا بود.سریع 

اه رفتم دستمو اومدم تو جمیعت همه فقط نگکیکو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه اون یکی کیکو گ

میکردن نزدیکشون شدم راه باز کردن همه باکنجکاوی میخواستن رویه کیکو بخونن .کیکو گذاشتم 

 رومیزاینبار سام بلند خوند:تولدت مبارک فرشته جون.

همه باز شروع کردن خندیدن طوریکه همه بشنون گفتم:گفته بودم یکاری میکنم پشیمون میشی 

 زاینکه نزاشتی گنده بک صدات کنم هی گفتی بگو فرشته. ا

سام تازه متوجه منظورم شدو زد زیره خنده .منم رفتم یکم عقب تروسط بقیه گم شدم یاشارو 

 پیداکردم ورفتم پیشش وایستادم نگاهی بم انداخت:تویه بازیگره به تمام معنایی.

 آخه استادم تویی. حرفم هم تیکه بود هم تعریف.-

بعده خورده کیک تازه هانی اومد پیشم :واای هاانیی خیلی خوب بود کارت گفتم تو الکی نمیگی  

 کیک بامنا.

 هاانی امشب مواظب پاهات باش که بدجوری ازت عصبیم.-

 واچته بازتو؟-
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 ازاول تولد کدوم گوری تو؟-

ه رد که داشت کنارم با یمن کار داشتم درست ولی چقدم تو تنها موندی.و باسر اشاره ای به یاشارک-

 پسره حرف میزد.

 حالا هرچی.-

 هانی اییشیی گفت ومثلا قهرکرد ورفت اون وریاشاربرگشت سمتم بعد یکم گفت:رزا .

 بله؟-

 باید بی هیچ حرفی قبول کنی.-

 ضربانم شدت گرفت:چه پیشنهادی؟

 قول میدی قبول کنی؟-

 ندم چی؟-

 مجبوری.-

 خب بگو باشه.-

 یم برقصیم.بیا بر-

نگاهش کردم امشب چیکارداشت میکرد بامن ؟ولی قول ما یه امشب بودهمین یه امشب قرار بود 

خوش باشم باکسی که دیگه ازهفته دیگه حتی شنیدن اسمشم شاید آرزوم میشد چیمیشد حالا یه 

 امشبو دیونه بازی درمیاوردم ؟

 قبول.-

واست بره پیشه دی جی حتمن آهنگ خاصی تو دستمو ول کرد مسیرو با چشمام دنبال کردم میخ

نظرش بود نمیدونم چرا انقدر قلبم تند تند میزد.رزا آروم باش یه بازیه این نقش یه رل .توکه حرفه 

 ایی شدی پس خاموش کن قلبو اوکی ترن آف.

 تیاده یه ماه پیش افتادم دقیقا همین کار. کرده بود ولی براازمیدون به در کردن من حالا سرنوش

مارو بجایی رسوند که پیشنهاده رقصشو قبول کردم اومدم سمتم رفتیم وسط آهنگ پلی شد ریتمش 

 آشنا بود بازم انریکه آهنگ سام بادی .کلمه به کلمشو ازبر بودم شروع کرد:

Do you remember me? 

 تو منو یادت میاد؟

Like I remember you? 

 یاد؟تو اونجوری که من تورویادم بیاد یادت م

Do you spend life going back in you mind to that 

time? 

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

7 8  

 

 توام زنگیتو اینجوری میگذرونی که توی ذهنت برگردی به گذشته؟

Because I iwalk the street alone 

 چون وقتی من تو خیابون راه میرم تنهام

I hate being on my one 

 از تنهایی متنفرم

And every one can see that I refill 

 وهمه میدونن من دوباره ذهنم از فکرو خیال پرمیشه

And iam going through hell 

 و زندگیم جهنم میشه

Thinking about you with somebody else 

 بااین فکر که تو: باکس دیگه ای هستی

Somebody want  you 

 که یه کس دیگه تورو میخواد

Somebody needs you 

 یه کس دیگه به تو احتیاج داره که

Somebody dreams about every single night 

 که یکی هرشب خوابه تورو میبینه

Somebody cant brethe with out you its lonely 

 که یکی بی تو نمیتونه نفس بکشه و منم احساس میکنم کسیو ندارم

Somebody hopes that somebody you will see 

That somebodys me 

 که یکی امیدواره که یک روز بفهمی که اون یک نفرمن هستم.

 

یاشار کل تایم رقص خیره تو چشام بود انگار میخواست یه چیزیو بفهمونه.سرشو نزدیکه گوشم 

 آورد:میدونستی امشب خیلی جذاب شدی؟

 پ بود.اوهوم .البته به خوش تیپیه تونه .و اغراق نمیکردم یاشار واقعن خوشی-

 مرسی خانومی.-

صداش آروم بود اونقدر که آرامشو تو رگای منم جاری کرد تو این سه دقیقه .بازم یادم افتاد فقط 

پنج روز مونده بود و فقط نهایتن یه ساعت تا آخره این بازیه تلخو شیرین. سرمو گرفتم پایین 

 نمیخواستم ببینه چشمامو ذهنمو میخوند ازتوچشمام .

هنگ تموم شد ازش جداشدم بااینکه سنگیینه نگاهشوپشته سرم حس میکردم ولی بازم همین که آ

 رفتم پیش هانی که داشت چیپس میخورد.منو که دید نیشش شل شد:
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 بهم میاینا حیف که چشماش رنگی نیست.-

باآرنج کوبیدم تو پهلوش که آخش بلندشد:گمشو حتمن باید مثل خارجیا چشم رنگی باشه؟اصلا 

 یه چشم رنگی نصیبت بشه. ایشالا

 آمین.-

 بی حیا.یهو یاده سعید افتادم:راستی این دوشنبه بریم کافه ها.-

 حالا ببینم چی میشه.-

 برامن ناز نکنا من پسر نیستم نازتو بخرم یطوری میزنم دوشنبه با عصا تشریف بیاری.-

 ازبس وحشیی.-

 منم دوست دارم.-

نم وسطه این همه آدم چرا هی پیشه ما بود:مرسی بابت سوپرایزت سام اومد طرفه مابازم نمی اومد

 وکادوت.

 تومرسی تولدت عالی بود حالا خوشت اومد؟-

 خیلی فقط یکم زبون نفهمه گاز گرفت بیشور .-

 یاشاروومد وایستاد کناره من سام زد رو شونش:داداش دمه تو هم گرم بابت کادو.

 ه.خواهش میکنم سلیقه ی رزا بود دیگ-

 سام لبخنده تلخی زد.یاشار دستشو انداخت دوره گردنم:البته تو خوش سلیقه بودنش شکی نیست .

 نخواستم کم بیارم:البته من استثناعن راجبه تو اشتباه کردم.

 دستت درد نکنه من زشتم یابدتیپ؟-

 جفتش.-

 موقع رقص یه چیز دیگه داشتی میگفتیا.-

 م سریع دستمو گرفت :مامیریم پیشه فریماا ینا.هانی:اووپس. دید که خجالت کشید

 فریمااینا کین؟-

 یه اکیپه توپ ازدوستای سامن.-

نزدیکه یه جمع شدیم که تقریبا پنج شیش نفر بودن یکیشون خیلی بلند بود بادیدنش گرخیدم 

 .نزدیکشون که شدیم هانی بلند گفت:بچه ها بفرمایید اینم رزا.

 همه برگشتن سمتم.

 لنده گفت:چوطوری؟اون ب

 لبخند زدم :مرسی. نمیدونم چرا یکم خجالت کشیدم.
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 یکی ازدخترا که پوست سفیدو و قده متوسطی داشت گفت:هانی معرفی کن.

 هانی تند گفت:ایشون مهسان این فری وحسی و آری و دنی.

 همینطوری مات نگاهشم کرد.

وری معرفی میکنن؟برو اون ور بابا یه پسره که چشماش تقریبا سبز آبی بود گفت:آخه اینط 

 خودمون زبون داریم.

اول همون دختره که فهمیدم مهسانه اومد جلو:من مهسانم نامزده دنی واشاره ای به پسره خوشتیپ 

 کرد. باهام دست داد.

بنظرم دختره مهربونی میومد. بعدیه دختره دیگه اومد جلو که سیدو وقدکوتاه بود:منم فریما بیست 

فریما پوست سفیدو ولبای قلوه ای داشت صورته دوست داشتنی و شیطون ازاین جور تهران. 

 شخصیتا خوشم میومد.

اون پسره چشم رنگیه گفت:فری اصل داد.همه زدن زیره خنده فهمیدم فری همون خلاصه 

 فریماست مثله همون رضای ما.

 فریمابااخم گفت:به توچه ها؟به بابام میگما.

 دخترم ؟ اون قدبلنده گفت:عه

 من کپ کردم این باابااای فری بود؟

 چشامو گرد کردم:باابااااشی؟

 دنی گفت:نه ننشه.

 همه ترکیدن فری چشمک زدبهم:الکی دیه.

 آهان.-

 پسر قد بلنده گفت:منم حسنم بابای دقت کن بابااای فری.

فیسه خوبی  دمیوباخنده گفتم:خوشبختم. حسن علاوه برقده بلند که مشخصه اصلیش بود پوست گن

داشت چشماش ریزولی تیز بودقشنگ حس میکردی همه چیو زیره نظر داره البته ازاون بالا بایدم 

 داشته باشه.

 آخریشونم اومد جلو:منم آریانم همون آری خودمون.شبیه مدلا بود آری جذاب وخوش هیکل .

 ال احتمالا چند ثانیه مکثنامزده مهسان خواست معرفی کنه سریع گفتم:توام دنی حتمن همون دانی

 کردم بیستو چهار.

 بالبخند گفت:دقیقا.

 فری:رزا میگم قضیه فرشته دقیقا چی بود؟باز سام سوتی داده؟
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 نه بابا بیچاره یه شکری خورد منم فقط ثابت کردم شکربود.-

 مهسان:بازخوبه بتو هیچی نمیگه ما شوخی کردنی پدرمونو درمیاره.

 گفتم:وحشیه.

 ام مجبورم کرد لال شم:دقیقا کی وحشیه؟صدای س

 همه خودشونو زدن به اون راه آری شروع کرد به سوت زدن سام شک کرد:بامن که نبودین؟

من زود باتته پته گفتم:نه بابامن داشتم میگفتم فیلمه اممم گرگ های وحشیه وال استریتو دیدین 

 یانه؟دیدی تو؟

 دگفت:نه قشنگه؟همه داشتن ریز میخندیدن .سام که نفهمی

 حسی:اووووف داداش نبینی ازدست دادی اتفاقا یه شخصیت داره توش کپه خودته.

 سام دوباره شک کرد:منظور؟

 آری:برد پیتو میگه دیگه تواین فیلم بازی کرده.چشمکی به حسی زد.

 حسی:آره همونو میگم ماشالا داداشم ازبس خوشگله.

زیره خنده.سام باگیجی نگاهش کرد برااینکه جمع شه فری نتونست خودشو کنترل کنه پقی زد 

 قضیه گفتم:ولش کن مریضه.

باسام ازشون دور شدم .آخره شب شده بود و همه داشتن کم کم میرفتن.هانی رسید کنارمون 

 حسابی خسته شده بود یاده مدرسه افتادم:وااای فردا شنبس کیه بره مدرسه؟

 سفند مدرسه ای بعد داری مینالی؟هانی:گمشو تو عینه اسب تابیستو نهم ا

 نه خب الان خستم صبح پاشدنم عذابه کاش یچی میشد نمیرفتم.-

 پووف بسته غرنزن حالام برو خونتون یکم استراحت کنیم ما.-

 روبه سام کردم:چقد بی شخصیته آبجیت.

 نه این شبایی که ماه کامله به خره شرک تبدیل میشه به دل نگیر.-

رو سام من درفتم یاشارو پیدا نمیکردم دوست داشتم بدونم وقتی نیستم پیشه هانی براق شد 

 کیاست. ولی خب نبود گوشیمو برداشتم میخواستم زنگ بزنم به بابام که بیاد دنبالم.

 که یهو سروکلش پیداشد :به کی داری زنگ میزنی؟

 بابام.-

 نمیخواد زنگ بزنی خودم تا دمه درتون میام.-

 انندم بادیگاردم نیستی که.نمیخواد تور-

 میدونستی خوشم نمیاد رو حرفم حرف بزنی؟-
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سرمو انداختم پایین گوشیو ازدستم گرفت:حالا اجازه میدی باگوشیت عکس بندازیم یه یادگاری از 

 امشب بشه؟

 نچ.-

 دیگه ازاین فرصتا گیرن نمیادا.-

ش بگیر. لبخنده شیرین رو لب میدونستم نگیرم پشیمون میشم پس غرورمو گذاشتم کنار:باشه

نشست.دستشو انداخت دوره گردنم یه لبخنده خوشگل زدهمینکه گفتم یک دوسه منم چشمک 

زدم و عکسو گرفت نگاهی به عکس انداخت:جونمی عکسو برام تو ایسنتا دایرکت کن. عمرن 

 اینکارو میکردم اینعکس فقط براخودم بود.

 همه رفتن. حالام برو مانتوتو بپوش زود که بریم-

رفتم تو اتاق هانیو لباسامو پوشیدم عجب شبی بودداشتم وسیلمو جمع میکردم که درباز شد سام 

اومد توباحرص گفتم: تو در زدن بلد نیستی؟خدا بهت رحم کرد که لباس عوضی کردنی نیومدی 

 میکشتمت.

 ود .هال ب سریع دستاشو آورد بالا:ببخشید ببخشید بخدا فکردم کسی نیست آخه هانیم تو

 حالا میگذرم از گناهت.-

 مرسی.بازم ممنون که اومدی بی تو تولدام حال نمیده حیف وقت نشد برقصیم. -

نمیدونم چرا ولی اصلا ازاین موضوع ناراحت نبودم وقتی یاشارپیشم بودانگار ازبقیه دنیا متنفر 

 میشدم.

 اوهوم ولی عوضش سره کیک جبران کردم.-

 بود .خندید باز :عالی 

 خواهش میشه جبران میکنی برم دیگه یاشار منتظرمه.-

 بااون میری؟انگار متعجب شد.-

 آره.-

باشه سرده مواظبه خودت باش جوجه.نمیدونم چرا هرچی اسمه جکو جونوره رومن بدبخت -

 میزاشتن.

 خیالت تخت فرشته.-

ازخونه که دراومدم تازه مفهومه رفتم بیرون و از هانیم خداحافظی کردم.یاشار بیرون منتظرم بود.

سرده جمله سامو فهمیدم یعنی تنم لرزید یه لحظه. ولی سعی کردم برو خودم نیارم نمیخواستم جلو 

 یاشار ضعیف جلوه کنم.
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 گفت :بیا سوارشو.

نه دوقدم راهه بیا پیاده بریم.مثلا میخواستم ثابت کنم سرد نیست.باشه ای گفتو کنارم راه افتاد -

ریکه تاریک بود خرپرنمیزد توش ماهم ساکت کناره هم قدم برمیداشتیم مثله آرامشه بعده کوچه تا

طوفان.یاشار دستمو گرفت خواستم بهش اعتراض کنم یادم افتاد همین یه امشبه ولی کافی بود 

 دستمو ازدستش کشیدم بیرون:خب بسته خاله بازی.

 هرکاری کردم نشد لرزه تو صدامو کنترل کنم.

 گفت:رزا سردته؟؟ باتعجب

تودلم گفتم دردو سردته مرضو سردته نه په توتولد بندری نرقصیدم امسال الان دارم جبران میکنم. 

 ولی نمیشد بگم این جملرو چون کلمو میکند پس جوابشو ندادم.

سریع کتشو درآوردو انداخت روشونه هام هوا واقعن سرد بود خودش احتمالن تا جلو در یخ بزنه 

عید بدونم این همه عضله سرمارو حس کنه ولی اگه عضله ای نبود الان داشت مثل من بندری البته ب

میزد خخخ فکنم یاشار بندری برقصه. ازحرفم فکر خندم گرفت اصلا متوجه جلوم نبودم.که یدفعه 

مچه پام پیچ خوردو کوبیده شدم زمین احساس کردم یکی با پتک کوبید رو مچه پام ازدرد 

 تی جیغ بزنم .نمیتونستم ح

 یاشار هول شد سریع کنارم زانو زد:رزا خوبی؟ اییش چه سوالایی میپرسید .

 چشمامو ازدرد بسته بودم.

 خیلی درد میکنه؟دستشو گذاشت رومچه پام که دادم هوا رفت.-

آخ ببخشید.آخه واسه چی بااین کفشت اومدی؟مرض داری تو دختر؟نگفتی باخودت میخوری -

 زمین؟

ن وقته دعوا کردن بود اه تف به این پاشنه ها قربون کتونی برم که باهاش زمینم بخوری فقط آخه الا

 ضایع میشی اه بمیری بااین بندری رقصدنت. آروم بلندم کرد اززمین: بیا باید بریم دکتر.

 نه نمیخواد.-

 ولی پات.-

 الان میرسم خونه بابام میبره.-

 تون. میتونی راه بری؟یکم مونده تا خون -

اوهوم. کفشمو که دراومده ازپام گرفت دستش و لنگون لنگون رفتیم سمته خونمون بابدبختی راه -

 میرفتم حیفکه غریبه بود وگرنه جلوش اونقدر عر میزدم که همه محل بفهمن پام پوکیده.

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

8 4  

 

کوچه تاریک بود اونقدر عصابم خورد بود که میخواستمم نمیتونستم ببینم کجام حتی ازخستگی 

 نفس نفس میزدم که یه لحظه یاشار وایستاد اومد روبه روم چند ثانیه نگام کرد.

 صداشو آورد پایین اونقدر که خودمم بزور میشنیدم.

 رزا یه اعتراف میخوام کنم.قول میدی ناراحت نشی؟-

 حس کردم قلبم داره میاد تودهنم هزااارتا قشنگ هزاار تا فکر اومد توسرم.

 کلمه هم بزور چرخید:بگوزبونم برااین یه 

 من عاشقه یه دختره شدم بالاخره.-

حاضرم قسم بخورم قلبم ازمچ پام بیشتر درد گرفت انگار دنیارو آوار کنن بریزن روسرم. عاشقش 

 نبودم نه ولی نمیدونم چرا اینطوری شدم.

ی که مایفقط لال نگاه کردم تو چشمای مشکیش که حالا به وضوح صداقتو توشون میدیدم تو چش

 ازهمون پست تو اینستااشده بود خوابه شبمو متنه شعرم شده بود فکرمو ذکرم.لال نگاهش کردم .

 نامردی نکرد ادامه داد:یه دختره خیلی خوشگلو بانمک.

بزور گفتم:مبارکه بقیرو خودم میرم خدافظ. بعد سرمو برگردونم پرده ی اشکه رو مردمک چشمم 

د سمته دیوار زنگو فشار داد پس جلو درمو بودیم صدای مامانم رو نباید میچکید. یهو دستشو بر

 شنیدم از پشت آیفون:رزا تویی؟

 آره.-

دربازشدخواستم براآخرین بارم که شده ببینمش یادم افتاد کتش دستمه یه نگاه کردم لنگه کفشه 

 منم دست اون بود یربه یر.

بغلش کردم:ماااماان)خواستم بگم دلم ولی خودمو کشوندم توخونه مامان که دید منو اومد محکم 

 نشد( پاام.

اشک ریختم باخیاله راحت به بهونه پام بخاطره دلم بخاطره شبه به اون قشنگی. تلخو شیرین .جام 

شکرانی)زهره شیرین( که سقراط خورد تابمیره منم امشب خوردم ولی هنوز نفس میکشم اما بی 

 کرد.  حسم فقط متوجه شدم بابام سواره ماشینم

ساعت سه بود که برگشتیم خونه پام موبرداشته بود ودلم شکسته بودوقتی رسیدم اونقدر زار زده 

بود که تو تخت تقریبا بیهوش شدم.آفتاب صاف داشت میتابید توصورتم که مجبورشدم پاشم دیگه 

 ده بود وایاز خواب یکم سیره شده بودم. مامانمو صدازدم اومد تو اتاق برام یه صبحونه مفصل آور

بازم دوران طلایی نقاهت. خیلی خوب بهم میرسید تواین دوران البته بجزقضیه دستو صورت شستن 

 رواین یه مورد به شدت حساس بود یعنی تو آستانه مرگم باشم باید اول صورتمو بشورم .
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ه چیز بعده اینکه صبحانمو خوردم تازه متوجه شدم مدرسه نرفتم اونم بخاطره پام کاش ازخدا یه

دیگه خواسته بودم. مامانم رفت سبزی بخره برام آش رشته باقلم درست کنه. نیم ساعتی از رفتنش 

میگذشت که کم کم یاده دیشب افتادم یاده حرفاش حرکاتش اون جملش دوباره بغضم گرفت 

فتاده اپتورو کشیدم روصورتم بی اختیار اشکام میچکید دسته خودم نبودبا اینکه هیچ اتفاقی بین ما نی

 بود.

ما هیچ رابطه ای باهم نداشتیم حتی من نظره خاصی به یاشار نداشتم ولی اگه نداشتم پس این اشکا  

چی بودن؟ چرا انقدر ناراحت بودم که عاشق شده باید خوشحال میشدم نشدم اما این یعنی دوسش 

 بودم. داشتم؟ اونقدر به این چیزا فکر کردم که باز خوابم بردکله روزو روتخت ولو

صبح ساعتای ده بود که حس کردم نه دیگه واقعن حالم ازخوابیدن بهم میخوره. چشمامو باز کردم 

که صدای زنگه گوشیم بلند شد مربیه فوتسالم بود بهش توضیح دادم شانس گنده من دقیق موقعه 

لی و مسابقات باید اینطوری میشدم بهش گفتم یه ماهی تمرین نمیام بااینکه بدنم افت میکرد

 میخواستم مچ پام کامل اوکی بشه بعد .

بعد قطع کردن بزور ازجام پاشدم  همه عضله های بدنم گرفته بودبه بدنم کشو قوسی دادم که 

گوشیم دوباره زنگ خورد اسمه سامو دیدم از دیدنه اسمش خوشحال شدم بااینکه بعید بود اون بمن 

 زنگ بزنه.

 جواب دادم:سلام فرشته جونم.

 رزاکوچولو خوبی؟ سلام-

 خوبم مرسی .-

 مطمئنی؟-

 چطور؟)نمیخواستم قضیه پامو بفهمه(-

 همینطوری.-

 آهان خوبم چه عجب یادی ازما کردی.-

 آخه یه چیزایی شنیدم نگرانت شدم.-

 کلاغاخبرو اشتباه رسوندن.-

 عه اشتباه بود پس چرا مدرسه نیستی الان؟-

 ش دیگه زنگ نمیزنه بپرسه کجایی تو میپرسی؟ولم کن بابا صادقی باناظم بودن-

 خب شکه شدم.-

 حوصله مدرسه نداشتم.-
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باش وایستا یاشار پیشمه اونم میخواد باهات حرف بزنه. نزاشت مخالفت کنم .صداشو -

 شنیدم:راستشوبگو رزا وضعیت پات چطوره؟

 فکرنکنم این موضوع بتو مربوط بشه.-

احتمالا میخواست از سام دور بشه:این حرفا چیه  چند ثانیه طول کشید جوابمو بده

 میزنی؟چرااینطوری شدی؟من فقط نگرانتم همین.

 ممنون بابت این احساس مسئولیتت ولی من خوبم.-

پوفی کشیدجفتمون خوب میدونستیم وضعیت پام خوب نیست ولی من ترجیح میدادم برعکس 

 وانمود کنم.

ز صدایه بوق ممتدی که تو گوشی پیچید فهمیدم.هه تازه خیلی لجبازی خداحافظ.قطع کرد اینو ا-

رزای اصلیو داره میبنیه فکردی تاابد عروسکت میشم؟فکردی این بازی تاکی میخواد ادامه داشته 

 باشه؟

نگام به کتش افتاد که رو صندلی انداخته بودم اصلا یادم نبود دوست نداشتم ولی مجبوری رفتم 

نمیخواستم بویه عطرشو بشنوم نمی خواستم یادم بیاد بااین عطر  سمته کت نفسمو حبس کردم دیگه

مست شدم بااین عطرروزای خوبی گذشت برام که هروز کارم مرورشون بود تو ذهنم ولی حالا یه 

 نفر تو اون خاطرات بود که منو متنفر میکرد از گذشته و اون روزا .

 یکنه کته سامه.سریع کتوآوزیون کردم تو کمدم و درو بستم مامانم فکرم

 لنگون لنگون رفتم سراغه آشپزخونه مامانمو دیدم:مامان جونیه من چطوره؟

 مرسی دختره چلاقه من چطوره؟-

 خندم گرفت ازطرز ابراز محبتش:دستت درد نکنه چیزه دیگه نمونده بارم کنی؟

امانی :اوووه مخب چلاقی دیگه دخترم .رفتم محکم بغلش کردم.بعد رفتم تو آشپزخونه یه دید زدم-

 ترکوندی اینجارو چه خبره؟مهمون داریم؟

 آره دیگه امشب شبه یلداست.-

 چه زود  این پاییز گذشت برام:جدی؟

 آره توام که مسدومی نمیتونی کمکم کنی.-

 چرا نمیتونم فداتشم خب چیکارکنم؟-

غذا باشه ژله هم  من دارم بیرون یکم وسایل لازم دارم بخرم  بعدشم کلاس قرآنم تو حواست به-

 دسته خودتو میبوسه .

 چشم دیگه چی؟-
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رامین که اومد آجیلارو قایم کن وگرنه تا شب چیزی ازشون نمیمونه.هندونم خریدم بزار یخچال تا -

 شب خنک شه.

 اینم چشم.-

بعده رفتن مامان خودمو تا ظهر تو آشپزخونه سرگرم کردم بعدش که سرم خلوت شد رفتم بارامین 

ای ریاضیشو حل کنیم که شب بدبختمون نکنه یعنی بطور رسمی جونم دراومد تا حلشون کنه تمرین

 .این بچه های نسله جدید انگار سوخته هسته ای مصرف میکنن انرژیشون تموم نمیشه که.

بعده اون همه فلاکت رفتم حموم به پام نایاون بسته بودم خیس نشه . اونقدر توحموم موندم که 

حس میکردم زیره پوستتم آب رفته ولی شستم همه ی دل مشغولیامو اینکه پام  آخراش تقریبا

ترکیده اینکه مدرسه نمیرم ولی هفته دیگه امتحانات نوبت اوله اینکه نیست اینکه عاشقه یکی 

دیگست و هزارتا اینکه ی دیگه همه رو باآبه زیره دوش شستم نمیخواستم بهشون فکرکنم و این 

  بهم آرامش میداد رو از دست بدم .حس خوشیاندی که حالا

 رفتم تو جام قشنگ سبک شده بودم که زنگو درو زدن داد زدم:رااامین بازکن درو.

ولی مامان که کلید داشت تازشم حالا حالا نمی اومد شاید نذری آوردن آخه فندق کی شبه یلدا  

 نذری میده؟

 از فکرم خندم گرفت که رامین داد زد:آبجی عموسعیده.

پوووف حالا نه خواهش میکنم.چشمامو بستم تقریبا چنددقیقه بعد صدای تقه درو شنیدم قشنگ این 

 صدا هشداره تموم شدن این آرامش چند دقیقه ایم بوددوباره صدای تقه

 سعید گفت:رزا خوابی عمو؟

 جواب ندادم میخواستم خودموبزنم به خواب که رامین گفت:نه عمو همین الان ازحموم اومد

.یعنی اون لحظه رو نمیتونم توصیف کنم فقط دراین حدکه احتمالاباقیه عمرمو به جرم قتل برادر تو 

زندادن  میبودم ولی می ارزید به کشتن یه داداش دهن لق . سعید درو باز کرد اومد تو چشمامو باز 

 کردم که دیگه بیشترازین ضایع نشم حرصمو سرش خالی کردم.

 سعید؟چرا نمیزاری زندگیمو کنم؟چرا پاتو اززندگیم نمیکشی بیرون؟ چی از جونه من میخوای-

چند ثانیه مات نگام کردبایه لحن خنده داری گفت:دوغ نخور بابا شنیده بودم چلاق شدی ولی مثل 

 اینکه هاریم گرفتی.

 نخیرم من خیلیم خوبم تا چشات دراد میبینی که پامم سالمه.-

 م قطع میشدن که چشم دیدن عمویه خوشگلتو نداری.ای کاش پاتو زبونت جفتشون باه-

 خبه خبه انقدر نناز بخودت .-
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 خندید:یعنی تنها شخصی که من جلوش کم میارم تویی.

 نوکرم خوبی از خودته.-

 حالا جدی چیشده پات؟-

 هیچی بابا داشتم از تولد می اومدم خوردم زمین. -

 خاک تومخت که عرضه راه اومدنم نداری .-

 خب بیشعور پاشنه بلند پام بود.-

 مگه مجبوری باپاشنه بیای تو خیابون ؟بلدنیستی نپوش گلم.-

تودیگه گمشو باز من باپاشنه خوردم زمین انگار یادم نمیاد تادیروز راه رفتنی پاهات بهم گره -

 امیخورد بامخ میرفتی تو زمین هروقت تونستی با سه سانتسه قدم برداری دستو پات نشکنه بی

 نصیحتم کن.

 چشماش گرد شد:چته ؟چه دله پریم داری!

 خب بهم برخورد.-

 باشه بابا ببخشید جاباز کن بیام بشینم .-

 میخوای روسرم بشینی تخت یه نفرستا اصلا تو کمپوتت کو؟--

 اونم میخرم تازه آنانااس.خندیدم و اومد مثله گاو نشست کنارم کم مونده بود پرت شم.-

 نمیبینی مریضم؟ آیییی  مگه-

 وای یه دقیقه زبون به دهن بگیر سرمو بردی بعدشم  تو جوجه فکردی چقدر جا میگیری ها؟-

 شروع کردی باز؟-

 نه نه ببخشید.-

گوشیم  تودستم بود که یهو ازدستم گرفت رفت تو اینستا که پستاشو لایک کنه بعد گفت:وایستا 

 الان برات یه پسته توپ میزارم.

 لری دیدم اخماش رفت تو هم .شک کردم این چرا اینطوری شد؟زد رو گا

 صداش عصبی بود:این کیه؟

هنوز ندیده بودم کدومو میگه ولی میدونستم خودم منظورش عکس منو یاشار تو تولد بود 

 نمیخواستم بفهمه نمیخواستم دیدش نسبت بهم تغیر کنه ولی دیگه دیر شده بود.

 سعی کردم خونسرد باشم:دوستم.

 چی؟اخم غلیظی صورتشو پوشونده بود اولین بار بود که ازش ترسیدم.-

 دوستم دیگه.-
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توتو بغل این مرتیکه چه غ... )حرفشو عوض کرد(چیکارمیکنی؟هرلحظه داشت عصبی تر میشد -

 وصداش بالاتر میرفت نمیخواستم رامین دهن لقم چیزی بفهمه.

 هییس عمو آروم باش میگم برات.-

 پایین یکم:میشنوم. صداشو آورد

 رانندمه.-

 دوباره داد زد :چییی؟

 اه آروم بابا سره یه شرطبندی تو یه تولدباختو مجبورشد یه ماه رانندم باشه.-

 انقدر چرتو پرت تحویل من نده راستشو بگو منو چی فرض کردی؟-

ت. روغ نیسبه جون رامین راست میگم. صورتشوبرگردوند میدونست قسمم به رامین هیچ وقت د-

 با سکوتش فهمیدم داره فکر میکنه دوباره عصبی شد داد زد:

پس تواین عکس چه غلطی میکنه؟به چه حقی دستش دوره گردنه توعه ها؟اصلا به چه حقی باهات 

عکس انداخت این آشغال ؟چرا باهات دوسته؟ راه افتادی دیگه پس فردا هزار تا کاره دیگم 

 میخوای بکنی.

دم:هی حرف دهنتو بفهم داری چی میگی توهیچی ازش نمیدونی حق نداری قضاوت یهو آمپر چسبون

کنی )بااینکه ازش بدم میومدم حالا .ولی نامردی بود اینطوری پشته سرش حرف دراد تواین یه ماه 

حتی یه نگاه بد بمن نکرده بود(اولن اینکه دوستمه و چرا و چطورش بتو مربوط نیست دومن اگه تو 

بطه ی دوستانه باپسریا دختربده پس با چه رویی میای بم میگی منو باهانی آشنا کن ها چشم تو یه را

؟چطور براشما خوبه بمن که میرسه بد میشه متاسفم برات که تو این هیجده سال یه ذره هم 

 برادرزادتو نشناختی.

ی بازی عوض سرشو انداخت پایین حس کردم قانع شد من آدمه کثیفی نبودم دوستیمم با یاشار ازرو

 نبود اینو باید میفهمید البته اگرچه الان دیگه هیچ دوستی درکارنیست.

لحنش ملایم شد:آخه تو که اهل این کارا نبودی خودت دیدی به اندازه کافی و خوب میدونی تهش 

چیه .بخدا رزا من چون خوبتو میخوام اینارو میگم و عصبی میشم من همجنسامو خوب میشناسمو 

 وستیم خوب میدونم.هدفشون ازد

آره میدونم ولی فکر نمیکنی منم یکم بزرگ شدم و میتونم تشخیص بدم .بعدشم اون پسره یه ماه -

 رانندم بود وهیچ خطایی ازش سرنزد .فقط مثل یه مرد پایه حرفش وایستاد. الانم همه چی تموم شد.

 سعید پوفی کشیداز سره راحتی:ببخشید که سرت داد زدم.

 رو دلسوزیه. میدونم از-
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 قربون آدم چیزفهم.-

 لبخند زدم  که دوباره صدای زنگ در اومدیاخدا این دیگه کیه فکنم این بار واقعا نذری باشه.

رامین رفت درو باز کرددوباره داد زد:آبجی هانی جون اومده .سعید کمکم کرد رفتیم تو هال.بهش 

تواین همه سال یه بارم هیمچین کاری  حق میدادم توقع نداشت من با یه پسر عکس بندازم چون

 نکرده بودم.

 ازاتاق اومدیم بیرون هانی همین که منو دید پرید بغلم:واای رزا کجا بودی؟دلم برات تنگ شده بود.

 باشه فهمیدم. ازم فاصله گرفت تازه متوجه پام شد:عه پاتو چرا بستی؟چلاق شدی ؟-

 یچی بهت میگما.-

 دا صدا نداره تحویل بگیر.میبینی رزا میگن چوبه خ-

 چطور؟-

یادته اون روز گفتی نازکنی طوری میزنمت دوشنبه با عصا بیای  امروز دوشنبست یه نگاه بخودت -

 بنداز بدبخت.

تازه متوجه حرفش شدم راست میگفت پرو پرو گفتم:نخیرم پام پیچ خوردربطی نداره الان بخوام 

 ا.میتونم طوری بزنم که توام عصا لازم  شی

 سعید:وای چقدر بحث می کنید!

هانی تازه متوجه حضوره سعید شد:عه سلام آقا سعید اینجایین ببخشید ندیدمتون مگه این دیونه 

 واسه آدم حواس میزاره.

 قشنگ مشخص بود هانی هول کرده سعیدلبخندی:علیک سلام خواهش میکنم.

گرفته نگا چه خوشحالم هست نگاهی به سعید انداختم چشماش از خوشحالی برق میزد مرض 

 دومین پیش داشت منو میکشتا.!

 اه پام خشک شد تکون بخورید دیگه.-

 هانی اومد بازومو گرفت که کمکم کنه بعد آروم گفت:چه به سام دروغ گفتی؟

 اولا داشت فضولی میکرد دومن نمیخواستم نگران شه.-

 چقدم نشد.-

 سی میگم تو این ورا آفتابی نمیشی تو حالت معمولی.یدونه کوبیدم تو بازوش:پس تو اومدی جاسو

نه به جون هانی دلم تنگ شده بود برات حالا شاید سام یه اثراتی گذاشته باش ولی اصلش این -

 نبود.

 یهو رامین پرید وسط حرفمون:هانی جوون ایکس باکس دارین؟
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 من نه عزیزم ولی سام داره.-

 باذووق :خداایی؟

یی بهش رفتم که خودش فهمید سریع گفت:اوخ ببخشید من برم دیگه. و زود چشم غره ای هیولا

 رفت تو اتاق.

 هانی خندید:اژدها چیکاره بچه داری؟

 یعنی هانی آبرو ریز تراز رامین بچه به عمرم ندیدم .-

 باباکاری نکردکه یه سوال پرسید.-

 شیده ترکوندش.آخه همین تابستون بابام براش آخرین مدلشو خریدبه شهریور نک-

 بچست دیگه.-

 حالا هرچی.-

راستی چه خبر ازیاشار. بااین جمله ابروهامو ده سانت دادم بالا که نگو لال شو ولی کار ازکار -

 گذشته بود سعید این چیزارو روی هوا میزنه.

 با تعجب پرسید:یاشار کیه دیگه.

مت مینا دیگه میگفتی میخواد هانی قضیه روفهمید سریع ماست مالی کرد:چیزه همون دختر ع

 ازشوهرش طلاق بگیره.

 نفسه حبس شدمو فوت کردم با خیال راحت گفتم:اسمش شایان بود خنگول.

 ایش من چه میدونم فقط یادمه یه ش داشت توش.-

سعید که از جزئیات قضیه باخبر بود براش توضیح داد حرفش که تموم شد تو گوش هانی زمزمه 

 رحم کرد وگرنه عین خودم چلاق بودی الان.کردم:یعنی خدا بهت 

 هانی دید سعیده زوم شده روما سعی کرد لبخند بزنه وزیرلبی گفت:خفه شو .

 سعید رو کرد بمن:رزا توکه نمیتونی پذیرایی کنی بیا جای وسایلارو بگو بمن.

 میدونستم میخواد باهام حرف راجبه هانی.

 هانی:زحمت نکشین دارم میرم دیگه.

 ط نکن تعارف نکن بهت نمیاد.غل-

پاشدم و رفتم تو آشپزخونه چشمامو ریز کردم:که تو جایه وسایلو نمیدونی توازمن بهتر بلدی 

 جاهاشونو.

 سعید با یه لحنی مهربونی گفت: نه اونکه بهونه بودرزا جونممم برادر زاده ی گلمم. 

 اه اه اونطوری حرف نزن چندشم شدمیدونم چته یکم صبرکن .-

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

9 2  

 

 باشوق گفت:دمت گرم ببینم چیکار میکنی دیگه.

 جبران میکنی دیگه مگه نه؟-

 اوووف چه جورم.-

 حله.-

 لنگون لنگون داشتم میرفتم پیشه هانی که گفت:رزا عین چلاقا راه میای.

 الان میام اونجا بهت یادمیدم خودتم یه ماه اینطوری راه بری.-

 عصاب نداریا جنبت اومده پایین.-

 سه اینکه بحث سعیدو بکشم وسط:هانی.وا

 ها.-

 دردوها مرضو ها ای خاک تو مخت دوازده سال درس خوندی که اسمتو صدا کنیم بگی ها؟-

 وای چته جونم بفرما گلم.-

 این شد میگم تو ازاین زندگی روتین خسته نشدی؟ دلت هیجان نمیخواد؟-

م فکن الان یهو سعید بپره وسط بگه هیجان را )ازمقدمه ای که چیده بودم خندم گرفت رسما گند زد

 بامن تجربه کنید(

 خندمو قورت دادم جواب داد:آره خیلی.

میدونی چیه دوسدارم مثل رضا یکی باشه که به زندگی آدم تنوع بده عشق بده چیزی جدا ازصبح -

 مدرسه ظهرخونه حس اینکه یکی دوست داشته باشه.

که تهشم سه سگ گیرمون میاد که هرشب که ازسرکاره میرسه  ای بابا ما ازاین شانسا نداریم-

 باکمربند سیاهو مبودمون میکنه.

 حالا من شاید ولی تونه.-

 چرامن نه مثلا؟-

 چون الان موقعیتش پیش اومده برات.-

 یعنی چی؟-

خ م سعید با یه سینی نسکافه و کیک وارد شد بیشتر شبیه مراسم خواستگاری بود البته شبیه مراحل

 زنی به شیوه رزا هم میشد گفت بهش.

 یکم تنه صدامو بیشترکردم:هانی یاده میگفتی ازپسرای چشم رنگی خوشم میاد.

 هانی باحرص نگاهم کرد بیشترمنظورش این بود لالشو :آره.

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

9 3  

 

نگاهمو دوختم به سعید:این موضوع راجب عموی منم صدق میکنه ها . سعید خیره شده بود به هانی 

کس العملش بودهانی هیچی نگفت سرخی گونه هاشو حس کردمتو گوشش گفتم:نظرت ومنتظر ع

 چیه؟

 آروم گفت :چرا داری چرتو پرت میگی؟

بخدا حرفم جدیه.سعید که معلوم بود داشته حرفامونو گوش میداد گفت:راستش هانی خانوم من از -

 شما خوشم میاد.

ر نکرده بود ولی بااین حرف سعید کپ کردبعد یه هانی دهنش برا چند ثانیه بازموند حرفای منو باو

 لبخندی نشست رولباش میدونستم ازسعید ما همچینم بدش نمیاد.

 دقیقا تو مرحله حساس کاربود که صدای کلید در اومد این دیگه حتمن مامانم بود .

 هانی نفسشو داد بیرون چون میدونست از مهلکه نجات پیدا کرده .

ی کرد باشوق بغلش کرد حالا مامان من برااون حکم سامو اونو داشت برامن یه هانی بامامانم روبوس

 فرشته.

 هانی:رزا جون من دیگه میرم.

 کجا؟-

 درس دارم عین توکه توکویت تشریف ندارم.-

میبینم که پرو شدی برو حرفمم پس میگیرم.سعید وهانی خندیدن مامانم که ازماجرا خبرنداشت -

نی نموندبعد هانیو پرت کردم تو راهرو که کسی نبود:ببین خانوم محترم هرچقدر تعارف کرد ها

 فقط دوروز وقت داری جواب عمومو بدی.

 چپ چپ نگام کرد:عه بزار فکرامو بکنم.

اوهوع چه فکری مگه ازت خواستگاری کرده که فکرمیخوای کنی تازشم ازخداتم باشه عموم به -

 این خوبی.

 ش.آره قربون دستوپای بلوری -

 فقط نری به سام پامو.-

 اون بفهمه اون یکی پاتم میشکونه.-

 دوغ میخوره.-

 باتو.-

 به روت خندیدمابرو گلم یلداتم مبارک اودافظ.-

 همین که هانی رفت سعید عین یوزپلنگ پرید پیش من:چییی گفت؟ 
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ع نگار اصلا توقالان وقت شوخی بود سرمو پایین انداختم :قبول نکرد. سعی چشماش چهارتا شد ا

 نداشت نه بشنوه.

 آخه چرا؟-

 گفت چون نسکافه ای که براش آوردی شکرش کم بود.-

بااین جمله نیشم باز شد که فهمید چاخان تاخواستم فرار کنم تازه متوجه شدم ای دل غافل منکه 

 چلاقم سریع دستمو به نشونه تهدید آوردم بالا:حرکت اضافی کنی منصرفش میکنم.

 سته شد.دهنش ب

 ادامه دادم:حالاهم بیا کمکم کن ژله هاموازقالب دربیارم.

 حمال گیرآوردی دیگه.-

 حمال نه حمار)الاغ(.چون هیچی از عربی نمیدونست حرفشو تصحیح کردم :حالا همون.-

 خخخخ چه کیفی میداد اینطور مواقع از علمت سواستفاده کنی.

جونمم اومده بود شبه خیلی خوبی بود منم بخاطر شب که شد همگی دوره هم جمع شدیم مامانم 

وضعیت پام سروری میکردم نشسته بودم کناره بزرگای مجلس سعید بیچاره کارمیکرد.این 

 اخلاقشو دوست داشتم آدم تنبلی نبود این تفکرم نداشت که  کارای خونه مخصوص زناست.

ن دولا راست بشین امیدوارم راستم میگفت ماکلفت که نیستیم برامردا اونا لم بدن ما جلشو

 شوهرمنم عین سعید متمدن باشه نه بقول هانی ازاون مرد سالارای ضد فیمینیسم.

آخره شب بعده مهونا میخواستم بخوابم رفتم یه سر به اینستابزنم دیدم یه پست گذاشته یاشار 

ودستشو  دتوعکس که بافت جذب مشکی یقه اسکی پوشیده بودبا یه شلوار ارتشی سرش پایین بو

 کردم بود توموهاش زیرشم نوشته بود:

 همیشه تو فکره توام 

 همیشه تو خاطرمی 

 میون خاطرات من 

 قشنگ ترین خاطرمی.

 )مهدی احمدوند(

هع لابد براهمون عشقش نوشته بود زیرشم که دخترا کلی ابراز احساسات کرده بودن عصابم خورد 

 نکنه.هنوز دو روز تا پایان قولمون مونده بود.شد باز اه بدرک بره بمیره ولی نه خدا 

صبح که پاشدم بازم هیچ خبری نبود یه روز مسخره دیگه. از مدرسه امم خیلی عقب افتاده بودم باید 

فرداصبح برم مدرسه از معلما جزوه ی این مدتی که نبودمو بگیرم حتمن. توکل روزی که گذشت 
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فکر نکنم؟چرا نمیشه فراموشش کرد؟یعنی عاشق  فقط به یه چیز فکرمیکردم چرانمیتونم بهش

 شده بودم؟

ساعت شیشو نیم بود که ازجام پاشدم رفتم توروشویی صورتمو شستم حالا دیگه راحت راه میرفتم 

 فقط یکم تند راه رفتنی مچم درد میگرفت تصمیم گرفتم یه صبحونه مشتی بخورم .

وع کردم به حاضر شدن هفتو نیم بود که همه چی برا خودم درست کردم وخوردم هفت کم کم شر

ازخونه دراومدم.زنگ زدم به آژانس نگاه به ساعت کردم باید تاالان میرسید رفتم سرکوچه گفتم 

 شاید اونجا نگه داشته.

 به سرکوچه رسیدم خداایاا یعنی داشتم خوا ب میدیدم؟این ماشین یاشار بودسرکوچه ما؟

 یعنی؟یعنی خودش بود؟

 اشتباه میکردم  اه بیخیال اصلا گیریم که یاشار باشه که چی؟شاید داشتم 

یه دفعه یه پرشیابوق زد این آژانس بودرفتم سمت پرشیا شنیدم که یکی از ماشین یاشار پیاده شد 

هنوز خودشو ندیده بودم اصلا شاید اون محسن عوضی بود.برگشتم ببینم کیه که بایاشار رودررو 

ه عکس العملی نشون بدم یعنی الان باید ازخوشحالی بپرم بغلش؟ سدم واقعا نمیدونستم بایدچ

 یاخودمو بگیرم؟

 رفت سمت پرشیا خم شد ازتو شیشه گفت:آقا شما تشریف ببرید این خانوم خودشون راننده دارن.

نشنیدم پسره چی گفت که یاشار دست تو جیبش کرد پولی داد به آژانسیه راننده ام خوشحال 

 گازشوگرفت رفت.

من لال شده بودم از تعجب برگشت سمت من یه دفعه اخم غلیظی رو صورتم نشست اومد نزدیک 

 تردوباره بوی عطرش رو حس کردم نمی تونستم نفسمو حبس کنم چرااین عطر انقدر خوبه؟

 بالحن معمولی گفت:سلام سوارشو.

 چرا ماشینو فرستادی رفت؟-

 براتوعه پس همچنان رانندتم باید سوارشی. خیلی ملوگفت:امروز آخرین روزه راننده بودنم

نگاهی به چشماش انداختم چطور این چند روز بدون این چشما زندگی کردم؟ نتونستم مخالفت 

 کنم.

 سوارشدم سردو تلخ مثل یه هفته اولی که هیچ ربطی بهم نداشتیم شایدم سردتر.

 اونم سوارشد:خوبی؟

 یه کلمه گفتم:خوبم.

 کجابرم؟-
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 مدرسه.-

دیگه هیچ حرفی بینمون ردو بدل نشدتوبین مسیرباخودم فکرمیکردم چرا باید تاآخرین روزه 

قولمون  هرروز صبح منتظرم باشه ؟چرااین چندروزی که نبودم ونبود حس میکنم جفتمون حالمون 

 خوش نبود.

 جلودره مدرسه نگه داشت.خواستم پیاده شم گفت:صبرمیکنم تا برگردی.

ری بود همونقدر که باشه ی من سرد بود جمله های اون گرم بود بااینکه کوتاه صداش و لحنش یطو

 بودن.

نمیخواستم باهاش حرف بزنم بدجوری غرورمو له کرده بود هنوزم یادم نمیره صاف توچشمام نگاه 

 کرد عاشق یه دختره شده.

چایی  رفتم سمت اتاق معن دیدم صادقی باهمون حالت خاص خودش نشسته پشت میزو داره

میخوره با تلفن حرف میزنه معلوم بایکی از اولیا داره صحبت میکنه همواره جیغ جیغش به راه 

 بود.انگار جغجغه قورت داده لعنتی.

 بعد قطع کردن حرفش داخل شدم:سلام خانوم.

 برگشت چند ثانیه نگام کرد :به خانوم قربانی قدم رنجه کردین میگفتین گاوی گوسفندی.

 گفتم:خواهش میکنم احتیاجی نیست.لبخند زدم و

 حوصله کل نداشتم همین بستش بود.رفتم سمت میزش:حالا کجا تشریف داشتین حالا؟

 گواهی پزشکیمو گذاشتم رومیزش .

 نگاهی بهش انداخت:میدونی چقدر ازدرسات عقب افتادی؟

 آره خیلی الانم اومدم جزوه هارو ازدبیرا بگیرم.-

 ل زدیم بنویس.باش برو برنامم رو پان-

 چشم پس بااجازه.-

از اتاق خارج شدم واول رفتم جلو پانل وخیلی ملو نشستم برنامه رو نوشتم انگار نه انگار که اون 

 بیرون منتظرم.

حدود نیم ساعتیم بامعلماحرف زدم و جزوه هاموگرفتم و یکمم توحیاط چرخیدم وقتی کامل مطمئن 

یدم ماشینش همونجا ارک شده وسرشو گذاشته روفرمون شدم حسابی لفتش دادم اومدم بیرون د

احتمالا خوابیده بود.آرومو بیصدا دره ماشینو بازکردم ولی بستنی یه طوری کوبیدم دروکه ازجااش 

پرید بیچاره انگارروح دیده باشه چشماش گرد شده بود منم به روی مبارکم نیاوردم :برو کارم تموم 

 شد.
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و کنترل کرد که خفم نکنه اینو ازباشه ای گفت فهمیدم. ضبطو قشنگ حس کردم که خیلی خودش

روشن کردکه صدای باندا بلند شد:تهرانو الی کن گوره بابای ایکون برو به دی جی بگو ساسی مانکن 

 پلی کن آره ساسی مانکن پلی کن...

 ؟ردییه دفعه جفتمون زدیم زیره خنده نتونستم خودمو کنترل کنم گفتم:وای اینارو ازکجا آو

 باخنده:این فلشه سام دیونس دیگه.

 راست میگفت این آهنگا به یاشار نمیخورد خل بازیای سام میتونه باشه فقط.

 قیافه جدی بخودش گرفت:رزا.

 بله؟-

 ازم ناراحتی؟-

 

 نه)دروغ میگفتم(-

 هستی.-

 مهم نیست.-

 هست.-

 نه.-

 ازت یه خواهشی کنم؟-

 نخیر.-

 ه ها.امروز آخرین روز-

 مجبوری گفتم:بگو.

 بریم یکم بگردیم؟-

 بریم. قبول کردم این همه روزایی که در آینده قرار بود پیشش نباشم به همین یه بار در.-

 تواولین دوربرگردون برگشت نمیدونستم میخواست کجابره.

 ه؟ساسی همچنان داشت میخوند چشماموبستم  :این چند روزی که نیومدم صبا میومدی سرکوچ

 آره.-

هیچی نگفتم فقط یه لبخند گرم رو لبام نشست فلش سامو برداشت و فلش خودشو زدقمیشی 

 میخوند:

من فقط عاشق اینم اینم عمرم از خدا بگیرم انقدر زنده بمونم تا بجای تو بمیرم عاشق اون لحظه ام 

 که پشت پنجره بشینم حواست بمن نباشه دزدکی توروببینم.

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

9 8  

 

 زمه میکردم نفهمیدم چقدر گذشت که ماشینو نگه داشت :بیاپایین.داشتم باآهنگ زم

بیصدا پیاده شدم توحالت عادی حرف نزدن برامن آزاردهندست نمیتونم زبون به دهن بگیرم ولی 

 پیش یاشار نبود گاهی از غرور شاید گاهی ازآرامش ولی همین که بود حس خوبی بهم القا میشد.

 معروف احتمالاهم وسطای شهر یه جای عادی. یه کافی شاپ نه خیلی شیک نه

 بریم تو.-

راه افتادم اونم یه قدم پشت سرم هیچ وقت کنارم نمی اومد همیشه یه قدم عقب ترازمن طوریکه 

 انگار بخواد ساپورتم کنه.

واردشدیم دوسه نفر سرهرمیزداشتن باهم حرف میزدن یه نور لایت یه آهنگ خارجی آروم که 

 اید باشه جای خلوتی بود درکل.احتمالا ادل ب

 یاشار رفت سمت یکی ازگارسونا یکم باهاش حرف زد اومد سمت من:بریم بالا.

بااینکه هنوزازش متنفربودم اما به حرفاش گوش میدادم رفتیم طبقه بالامنو برد سمت یه میز گوشه 

وم:فک رو به ر ی سالن و صندلی رو برام عقب کشیدن نشستم بعضی کاراش واقعا خوب بود نشست

 نکنم تاحالا اینجا اومده باشی.

 نه نیومدم.-

 جای قشنگیه دنج.-

 اوهوم.-

یه گارسون اومد بالایه پسرجوون حدودا هیجده سال ولی مودب تهریشم گذاشته بود که سنشو 

 بیشتر نشون بده.

 د چرا اینچی میخوری عزیزم؟ هع عزیزم باز فیلم بازی کردناش شروع شده بود.عصتبم خورد ش-

 فیلمارو جلو ی بقیه بازی میکرد میخواست چیو به بقیه ثابت کنه؟

 دندونامو ساییدم بهم باحرص گفتم:هرچی توبخوری عشقم. 

اونقدر باحرص گقتم که حس کردم خوده پسره هم فهمیدولی یاشار به روی مبارکشم نیاورد دوتا 

 دم تو چشمای سیاهش.قهوه ی تلخ با کیک سفارش دا و پسره رفت پایین. زل ز

صدام آروم بود اما داشتم از تو می سوختم  عصبی گفتم:این مسخره بازیا چیه ؟الان چرا داری ادا 

 درمیاری ؟که چی؟میخوای بگی که ما خیلی خوبیم باهم؟

 اینارو که گفتم حس کردم یکم آروم شدم .

 ر حرصی شدم صداموب بلندچند ثانیهخیره بهم نگاه کرد بعد لبخند شیرینی زد که یهو بیشت

 کردم:چراا میخندی؟
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 باخنده گفت:حرص میخوری خوشگلتر میشی.

 اومدم از جام پاشم که سریع مچ دستموگرفت و فشار داد:جایی نمیری تو.

 بخوام میرم.-

 فشار دستش بیشتر شد:نه گلم نمیری.

 آیی دستم شکست نمیرم ولم کن دستم شکست. نشستم سرجام.-

 توچرا انقدر لجبازی؟ آفرین آخه-

 توچرا نقدر مغروری؟-

 من بخاطره قیافم مغرورم توچی شبیه کلم جوشیده می مونی.-

چشام گرد شد:من؟ دنبال یچی میگشتم چشمم خورد به گلدن وسط میز خواستم بردارم بکوبم 

 توسرش که متوجه شد بلخنده گفت:باشه باشه عصبی نشو آتش بس خوبه؟

 دیگه بگی شبیه کلمم جا گلدون رستورانو رو سرت خراب میکنم.باشه ولی یه بار -

 خندید:نه نمیگمحرص نخور بیا این دوتا آدم باهم صحبت کنیم.

 من ازاولم برای گپ زدن اومده بودم نه زدن.-

 بله میدونم.-

 نپسرهیجده سال با یه سینی اومد بالا نمیدونم چرا از فیسش خوشم میاومد انگار ته چهرهی رامی

 مارو داشت وقتی داشت سینی رو میزاشت رومیز گفت:امره دیگه ای ندارین؟

 و بمن نگاه کرد یاشار غرید:نخیر بفرمایید. 

 منم لبخند مهربونی بهش زدم و رفت.یاشار قهوه رو گذاشت جلوم:باورت میشه یه ماه تموم شد؟

هایی که کنارش بودم اه به درک یه دفعه باز یادم افتاد امروز آخرین روزو وآخرین ساعتاو لحظه 

که آخرشه حالا مثلا بود چه گلی به سرم زد مگه خودش نگفت عاشق شده توامکه آدمی نیستی 

دست به سهم دیگران بزنی حق تواز یاشار فقط ماشینو راننده گیش بود که حالا تموم شده بود 

 بتو نداره که عاشق بشه همین که تاالاشم پای حرفش مونده بود از رو مردونگیش بودچولی ربطی

 یانشه پس جمع کن خودتو.

 سعی کردم خودمو  کنترل کنم بابی رحمی گفتم:آره دیگه تموم شد راحت شدیمازاون شرط لعنتی.

تعجبو از نگاهش خوندم حتمن با خودش گفته بود الان میگم آخرین روزه بازم غمبرک میگیره و 

 .کلی ناراحت میشه هه زهی خیال باطل من رزام

 زبون بازکرد:ولی خدایی رقصت حرف نداره .

 تاتو باشی بابزرگتراز خودت درنیفتی.-
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حرفام بد بود خودمم میدونستم ولی باید بهم حق میداد این زبون نیش دار درعوض حرفای تلخیه 

 که بهم گفت اون شب.

 نه دیگه تو تا آرنج منی من فکردم رقصتم همونقدر ضعیفه.-

ز بالا دیدی انقدر مغرور شدی خوبه حالا جای سام نیستی اون بااون جذابیت الان از بس که همرو ا-

باید خدای غرور میشد درحالیکه ازهمه خاکی تره.)بازم نامردی بود حرفم یاشار چیزی کم از سام 

 نداشت ولی میدونستم بدجوری روتوجهم به سام حساس(

 رفتتش؟سام هرچی که هست به خودش مربوطه چیه نکنه چشمت گ-

چرانگیره سام چی به عنوان یه پسر ایده آل کم داره؟تازه نصف توام مغرور نیستو خیلی خوبم منو -

 میشناسه.

 من نمیشناسمت؟ -

 حتی یه اپسیلون.-

 یعنی بعد یه ماه نتونستم بشناسم تورو؟-

 اگه مشناختیم اون رفتارو نمیکردی درحالیکه سام میدونه و مواظب رفتاراش هست.-

 ازش خوشت میاد؟-

 حرفی نداشتم سکوت.

 رزا؟-

 هوم؟-

 هوم نه بله.-

 خب بله؟-

 من  برات مهم ام؟-

 هیچی نگفتم.

 راستشو بگوهستم یانه اصلا مهم که من عاشق یه دخترباشم؟-

 سرموانداختم پایین:اوهوم.

 پس چرا همونجا نگفتی؟-

 رو فعل بودی تاکیید کردم(مسائل تو بمن مربوط نمیشه تو رانندم بودی فقط.)-

 هنوزم هستم.-

 تموم شد.-

 نه هنوز میبینی که روبه روتم میخوام یه رازی رو بهت بگم شایدم یه اعتراف.-
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 فوضولیم گل کرد:چه رازی؟

 بگم؟-

 آره بگو.-

 یکم مکث کرد:اون دختره خوشگلی که عاشقش شدم الان رو به روم نشسته.

 توچشماش خیلی دقیق ولی خودمو تو چشماش دیدم. سرموآوردم بالا خیره شدم 

 یعنی...یعنی این همه مدت عاشق من بود؟لال شدم چی داشت میگفت یاشار؟

 انگار گیجیو توچشمام خوند:آره تو.

باورم نمیشد دستامو گرفت لبخندی زدم انگار دنیارو بهم داده باشن صداشو دوباره شنیدم:توام 

 چشمات میخونم. دوستم داری مگه نه؟دارم از

 صدام درنمی اومدبزور گفتم:آره.

 چی آره؟-

 دوستت.-

 نفهمیدم کامل بگو چیم داری؟-

 دوستت دارم.-

 لبخنده پررنگی زد اما یهو دوباره یطوری شد:رزا میترسم.

 ازچی من؟-

 نه.-

 ازکی؟-

 سام.-

 میدونستم ولی بازم پرسیدم.:چرا؟

 اسمشو از زبونت میشنونم نصف جون میشم من از رقیب متنفرم. حرفات چند دقیقه پیش هربار که-

 سعی کردم بحثو عوض کنم:خلی ها  قهوتو بخور یخ زد.

قهوه رو خوردم تلخ بود خیلی تلخ ولی شیرین ترین  قهوه زندگیم بود. بعده قهوه پله هارو اومدیم 

ای بگی به شونه هم االبته دقیق تربخو پایین یاشار باهم اومد اما این بار یه قدم پشتم نبود بلکه شونه

 سربه آرنج هم خخخخخ.

حساب کرد بعد اومد پیشم:بریم عزیزم.حرص نخوردم و عصبی نشدم این باراین عزیزم باعزیزمه 

 ائل فرق داشت خیلیم فرق داشت چون وسطش یه اعتراف عاشقونه بود.

 ستم داره؟باورم نمیشد.سوار ماشین که شدیم حالم عوض شده بود یعنی واقعا یاشار دو
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 چیه فنچ کوچولو رفتی تو فکر چرا؟-

 چشماموریز کردم:چرااون شب بهم نگفتی که اون یه نفر منم؟

 اون شب خواستم بگم نزاشتی قبلش هم میترسیدم هنوزم میترسم.-

 ای بدجنس پس خیلی وقته بهم چشم داری.-

 هی چه کنیم دیگه.-

بود انقدر حرف میزد باهام خیلی فرق کرده بود بااون آدم غده  تاخونه کلی حرف زدیم اولین بار

هفت صبحا. نمی دوسنتم اون یاشاره اصلیه یااین این نقابه یااون.رسیدم جلو درمن خم شده بودم 

 بنده بوتمو ببندم :رزا جونم.

 بله؟-

 کجایی توبیابالا اونجارو تازه تمییز کردم نمیخواد دستمال بکشی.

 و داشتم بندکفشمو می بستم.اومدم بالا:پر

 آهان میگم میشه حالا از راانندگیت دراومدم شمارتو داشته باشم؟-

 یعنی نداشتی؟-

 نه باور کن.-

شمارشو زدم توگوشیم و راننده سیو کردم یاشارم اسمموفنچ کوچولو سیو کرد.تو دیونه بودن من 

ند بقول مامانم دیوانه چو دیوانه ببیشکی نبود کم کم داشتم پی میبردم اینم همیچین سالم نیست 

 خوشش آید.

 حالا اجازس پیاده شم؟-

 بروگلم فقط ازکی میری مدرسه؟-

 هفته دیگه چطور؟-

 که بیام دنبالت دیگه.-

 نخیرلازم نیست به زحمت بیافتی امروز تموم شد شرطمون ثابت کردی مردی.-

 اون بری اون وقت بازم مردم؟آهان که صبا هرروز سام بیارتتون و من بخوابم توبا-

 نمیتونستم کاریش کنم به شدت رو سام حساس بود قبول کردم که بیاد:ممنونم.

 وظیفس.-

پیاده شدم حالا درک میکردم رضا رو اینکه همه فکرو ذکرش بشه شاهین نامردی بود مسخره 

 کردنش.
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وروز مهلت هانی گذشته بود طرفای عصر بود که سرو کله ی سعید پیدا شد اووف اینو یادم نبود د

 امروز باید جواب میدادعمو داخل شد:سلام رزاجونه عمویی.

 به عمو عاشق چشمو ابروی من شدی زود به زود بهم سر میزنی مگه نه؟)منظورموگرفت(-

 دقیقارزا.-

 الهی حسرت نخور عمو.-

 چطور؟-

 خودم اشاره کردم( به یکیم نمیده.بهر حال کاره خداست دیگه به یکی جمالو کمالو باهم میده )به -

 اه اه باز بخودت گفتی خوشگل تو؟-

 عه اینطوریه؟-

 بله.-

 اوکی بجانمیارمتون آقا.-

 ای خدا میگن خداخرو دیده شاخ نداده توییا.-

 که من خرم؟-

 نه عموجون به خودت نگیر با دیوار بودم.-

 مد بالاسرم:خب بگو چی گفت بالاخره؟زدیم زیره خنده من نشسته بودم پشت میزکامپیوتر او

 چپ چپ نگاهش کردم:سلامت کو؟

 وای رزا اذیت نکن .-

 جدی شدم:والا نمیدونم هنوز ندیدمش.

 خب زنگ بزن بهش.-

 نچ.-

 داشت حرص میخورد منم لذت میبردم:جون سعید اذیت نکن .

به  ب غر میزدکآدم کارشخب بروگوشیو بیارتا ببینم چی میشه . باحرص رفت گوشیو آوردزیر ل-

 گرگ بیابون گیرکنه به این دیو صفت گیرنکنه.

 جان؟عمویکم بلندتر لطفا.-

 عموهول شد:هیچی میگم من یه رزا دارم شاه نداره.

خندم گرفت ازکاراش گوشیو داد دستمو زنگ زدم به هانی بعد سه چهارتا بوق برداشت صدای 

 م گفت:هاچته؟خوابالوش داد میزدکه  بیدارش کردم بی سلا

 مرضو چته سلامت کو؟-
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 سلام هاچته؟-

 بیشور بامن درست حرف بزن. -

باجیغ گفت:رزااکاارتووبگووو. مدلش همین بود ازخواب که پامیشد باید پاچه هاتو میدادی بالا 

 میرفتی سمتش زخمی نشی.

 وحشی پرده ی گوشم پاره شه تو دیشو میدی؟-

 میلیون میدم خودم خفت میکنم که مزاحمم نشی. یکم دیگه چرتو پرت بگی دویست-

 غلط نکن صبرکن.-

 گوشیو گذاشتم رو اسپیکرو دادم دست سعید.

سعید:سلام هانی خانوم.هانی چند ثانیه جواب نداد ناگار داشت تحلیل میکرد یهو متوجه قضیه شد 

 هول شدگفت:عه سلام آقا سعید خوب هستین؟)عوضی فقط برامن وحشی میشه(

 د نیشش شل شد :ممنون ساعت خواب.سعی

 نه خواب نبودم.-

 گفتم:لعنت بردروغگو.

 هانی:چی ؟توداری میشنوی عوضی؟

 خودتو کنترل کن سعیدم داره میشنوه.-

 من باید باعمت یه قرار ملاقات بزارم.-

 اتفاقا دیروز سراغتو میگرفت.-

 مرض.-

 سعید:خب هانی خانوم چیشد؟

 چی چیشد؟-

 گه.جواب دی-

 آهان  اول میشه گوشی رو بدین دست خوده رزا البته ر و اسپیکر نباشه.-

 حتمن.-

 گوشیو از رو اسپیکربرداشت و داد دستم.

 چیه نکنه زیرلفظی میخوای؟-

 ایش دومین آدم باش یچی بهت بگم.-

 بگو.-

 راستش رزا یکم دو به شکم.-
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 زش فاصله گرفتم که نشنوه.چطور؟سعید همه وجودش شده بود گوش پاشدم یکم ا-

 آخه تهش که چی؟تهش که میزارن میرن این پسرا چرا باید وارد یه رابطه بیخود بشم؟-

 میدونستم تقریبا قصده سعید ازدواج بود نه دختربازی.

نه دیگه اگه این اخاقای شیرینتو بروز ندی کسی نمیره چون همه مثل من نیستن که تحملت کنن -

 جوابش یه اردنگیه

 جدی باش دیگه رز.-.

 آخه دو مین تموم شد.-

 وای خدا منو باش باکی رفتم سیزده بدر.-

 خب پرو نشو ولی جدی میگم خیالت تخت.-

 مطمئنی؟-

 بمن شک داری؟-

 نه.-

 چس حله بیا دوکلوم باخواهر عروس بحرف.-

 ط نبود.گوشیو دادم به سعیدواز اتاق رفتم بیرون بزار راحت باشن بقیش بمن مربو

نشستم رو کاناپه یه ربع بعد سعید اومد بیرون نیشش تا بنا گوشش باز بود بشکن میزد:وای چقد 

 مستم من اخ ببین کمرو راه رفتنمو تاب بدنمو . هم زمان باهاش الکی قرمیدادترکیده بودم از خنده .

 توافقات ژنو بالاخره  به نتیجه رسید؟-

 چشمکی زد :اووف چه جورم.

 ن بگم هانی یه کلمه ازت گله کنه یا دلشو بشکونی فاتحت خوندس.ازالا-

 توبرادرزاده منی جدا؟-

 همینه که هست به شما مردا اعتباری نیست.-

 خوبه که اینو میدونی.-

 اوهوم.-

بعده اینکه رفت رفتم به کتابام سری زدم لاشون تارعنکبوت بسته بود نمیدونم چرا دیگه اصلا حس 

 نداشتم. درس و مدرسه

شبش یکم با یاشار حرف زدمو خوابیدم صبح پاشدم وتا غروب درس خوندم باید جبران میکردم 

 این همه غیبتامو بالاخره.

 طرفای شیش بود که یاشار اس ام اس داد:سلام خانومی چطوری؟
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 سلام آقایی ممنون توچطوری؟-

 منم خوبم عزیزدلم چیکارا میکنی؟-

 دارم فلسفه میخونم.-

 بابااا خانوم فیلسوف میدونستی دلم برات تنگ شده؟-

 نخیر نمیدونستم.-

 خب دونستی؟-

 اوهوم.-

 میشه بیای بریم یه دوری بزنیم توام حالو هوات عوض شه خسته میشی انقدر درس میخونیا.-

 آخه نزدیک شبه نمیخوام موقع تاریکی هوا بیرون باشم.-

 باشه عزیزم.-

 میداد حرف میزدیم که یهوگفت:رزایی برو جلو دره خونتون. همینطوری داشت بهم اس

 چرا؟-

 چرا نیار دیگه.-

 چشم.-

شالمو سرم کردم و رفتم جلو درو که باز کردم یه دسته گل رزه سفید جلوم بودحس کردم رو ابرام 

 میدونستم کاره یاشاره دستمو گذاشتم جلو دهنم:واااای یاااشاار.

 .سلام رزمن تقدیم باعشق-

 گل هارو گذاشت تو دستم:این چه کاریه دیونه؟

 چیه نکنه حق ندارم برا عشقم گل بیارم؟البته به پای رز من ننمیرسه ها.-

 مرررسییی عزیزم.-

 خواهش میکنم عزیزم بیا یکم بشین تو ماشین ببینمت فنچ کوچولو.-

 نه الان مامانم میاد منو پیش تو ببینه بد میشه.-

 نترس نمیاد .-

لبخند شیرینی زد مجبور شدم سوارماشین که جلو در پارک شده بود بشم .نگاه تو چشمام 

کردچشمای سیاه و وحشیش دیگه اون غرور همیشگی رو نداشت دلتنگی بود عشق بود هنوز غرور 

 بود ولی نه مثل اون روز که تو چشمام زل زد تو تولد گفت تو یه فنچی. 

جایی که غرور باشه عشق نیست عاشق مغرور نیست و مغرور بنظرم عشق به غرور غلبه میکنه 

عاشق نیست حالا داشتم با چشم میدیدم تغیرو تو حالتای یاشار حرفی نمیزدم بانگاه رابطه چشمی 

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 0 7  

 

برقرار کرده بود فقط نگاه بود انگار زبونامون نمیتونست چیزی بگه درحدی نبود که بچرخه لال 

 شده بود.

 ی زد به شیشه روح از بدنم جداشد احتمالا مامانمه خیلی بد شد.همینطوری مات بود که یک

 زیر لب گفتم:وااای.

 دیدم هانی خم شد و کلشو از پنجره کرد تو :سلام.

 باحرص:دردو سلام مرضو سلام سکته کردم.

چرا وحشی میشی جااینکه من بگم نصف شبی تو ماشین پسر مردم چه غلطی میکنی تو شاخ شدی -

 واسم؟

چشمش به دسته گل افتاد که رو پام بود همه چی یادش رفت:وای چه گلای قشنگی برامن  یهو

 خریدی؟ممنونم.

 آره بشین تا بخرم.-

یهو صدای یکی دیگم اومد :سلام داداش.سام بود سریع از ماشین پیاده شدم رفتم پیش سام خیلی 

 رزی جون . وقت بود ندیده بودمش سام بایاشار دست داد و برگشت سمت من:سلام

 سلام فرشته خوبی؟دلم برات تنگ شده بود .-

باهاش دست دادم . یاشار پیاده شدداشت باهانی احوال پرسی میکرد ولی چشماش زوم من بود 

 .بهش توجه نکردم رو کردم به سام:چه عجب ازاین ورا راه گم کردین.!

 آره؟تاخواست جواب بده انگار یه چیزی یادش بیاد:که بمن دروغ میگی 

دستشو گذاشت رو گردنم طوری فشار داد که نزدیک بود جونم دربیاد:آییی نمیخواستم نگرانت 

 کنم بخداو

 ای بد جنس دارم برات.-

یاشار با حرص گفت:عشقم برو خونه دیگه هوا سرده سرما میخوری.البته دراصل منظورش این بود 

 گمشو خونه انقدر زر نزن که دارم برات.

 ران نباش.نه عزیزم نگ-

 بعد ازهانی پرسیدم :چه خبراز مدرسه هانی جون خوش میگذره؟

 آره اساسی دارن پوست میکنن معلما اونقدر جریمه نوشته رضا دستاش تاول زده.-

خخخ حقتونه تاشما باشین عین من نرید مدرسه آخر سالم یه بیست بگیرید بشینید خونه البته همه -

 که مثل من نابغه نیستن.

 ت بشین تا بهت بیست بدن.زار-
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 بخوام میدن.-

 برو بابا گلامو تقدیم کن بهم میخوام برم.-

 باشه عزیزم الان میدم عمم نه عموم برات بخره. هانی منظورمو گرفت شیرین خندید.-

داشتیم چرتو پرت میگفتیم که چشمم  افتاد به مامانم که الان رسیده بود بماازترس قلبم وایستاد 

 یگه هانی نبود خوده مامانم بود.این بار د

سام زود رفت جلو بامامانم احوال پرسی کرد و بعدشم هانی یه لحظه مامانمو دیدم که چشم غره 

وحشتناکی بهم رفت منم با یه دسته گل  عین گلابی وایستاده بودم وسطشون فیکس بغل دسته 

 ه.یاشارکه باز سام نجاتم داد:خاله ایشونم آقا یاشارن دوسته بند

مامانم نگاهی به یاشار انداخت از اسمش یادش اومد:عه پسرم شما همونی که بخاطر رز چاقو 

 خوردی؟

یاشار سرشو انداخت پایین:کاری نکردم والا.مامانم کلی تحولیش گرفتو ازش تشکر کرد بعد رو 

 کرد بمن:رزا چرا دعوتشون نکردی بیان بالا ادبت کجاست دختر؟

 حم نمیشیم.هانی:نه خاله جون مزا

چه حرفیه هانی مام خوشحال میشیم.بعد تعارف کرد سامو هانی رفتن بالا اونا خب همیشه میومدن -

باخانودشون خونمون عادی بود ولی یاشار انگار خجالت میکشید ولی مامانم بخاطره قضیه چاقو هم 

 شده عمرن نمیزاشت بره.

و کی کشیدن.همه عین بز بهم نگاه کردیم اگه مامانم چشمش به گلا افتاد:رزا جون زحمت این گلا ر

میگفتم یاشار خیلی تابلو میشد چاقو خورده بخاطرم بعدشم میاد جلو درمون گل میاره برام؟ سام 

طبق معمول نجاتم داد:خاله من آوردم بااجازتون دیگه دیدم بخاطر تولدمن شلو پل شد گفتم 

 یطوری جبران کنم.

تشکر رفت آشپزخونه .همه نشستن شانس آوردم کتاب مابامو از مامانم لبخندرضایتی زدو بعده 

وسط هال برداشته بودم ظهر ریخته بودم تو اتاقم وگرنه آبروم جلو یاشار حداقل به باد میرفت.دقیق 

نیم ساعت بعده نشستنشون بابام از سره کار اومد سام با رامین سرو کله میزد و بابامم بایاشار گرم 

 بحث بودن.

میخواشت براشام لازانیا درست کنه وقتی دیدم همه مشغولم دسته هانیو گرفتم و کشیدم تو مامانم 

اتاقم همین که درو بستم شروع کرد به خندیدن :وای رزا نبودی  یاشاربیچاره داشت از خجالت آب 

 میشد اولش بدبخت اومد تورو ببینه با کله خاندانت آشنا شد.

 خخخخ آره واقعا.-
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 ی خوبیم میداد راجب هرچی.دیدی چه نظرا-

 بله دیگه همه که مثل داداش شما نیستن فقط دلقک باشن.-

 بامشت کوبید تو دستم:باز تو پرو شدی؟

 هی به سعید میگم باهات کنه ها.-

 آخه من  نمیدونستم سعید انقدر مهربونه.-

 شک نکن بمن رفته.-

 ا مایین شمام؟آره مشخصه . راستی فردا میخواییم باسعید بریم سینم-

 بزار به یاشار بگم البته اون هرجا بگی پایست پس حله.-

 اوکیه پس.-

ولی هانی من به سعید گفتم فقط رانندمه که الانم باهاش هیچ ارتباطی ندارم میترسم باز بحثمون -

 شه.

 نترس عزیزم من بهش میگم.-

 مرسی  عجقم بیا بریم شام بخوریم فکنم حاضره دیگه.-

برا شام واقعا عالی شده بود سام بدون خجالت اندازه گاو خورد یاشار ولی نه نمیدونم لازانیا رفتیم 

دوست نداشت یا رودربایستی داشت اما خب بالاخره اونم با تعارفای  مامان و بابا تعارفو گذاشت 

چشمی زیرکنار و راحت خورد بااینکه سعی میکرد نگام نکنه ولی هربار که سرمو میاوردم بالا داشت 

نگام میکرد این وسط کسی متوجه نمیشد فقط منو هانی بودیم که فهمیدیم . بعده کلی تشکر کردن 

و رفتن نمیدونم چرا ازینکه یاشار مهمونمون بود استرس نداشتم شاید چون یه ماه بود هرروز 

 میدیدمش و عادی شده بود برام . وقتی رفتن از خستگی بیهوش شدم.

بود دیدم نه دیگه به اندازه کافی خوابیدم دیگه خوابم نمیاد مجبوری ازجام ساعت یازده و نیم 

پاشدم رفتم توهال دیدم مامانم داره هی میره این ور اون ور وسایل جمع میکنه یه لحظه نرسیدم 

 :مامان چیشده؟

 مامانم باترس جواب داد:خالت سکته کرده .

 واای واقعا؟کی؟-

 ست تنها تو بیمارستانه دارم وسایلارو جمع میکنم با بابات بریم مشهد.دیورز مثل اینکه رادوینم نی-

 یعنی جدی جدی میخواین با بابا برین ؟-

 آره دیگه آبجیم تنهاست طفلک بعده اینکه شوهرش فوت کرد چهار ماه پیش داغون شد.-

 خب رادوین کدوم گوریه؟-
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 بح ازبیمارستان زنگ زدن بما.پاریسه مثل اینکه یه هفته ای طول میکشه تا برگرده ص-

 رامین چی پس؟-

 اونم میبریم.-

 میبرین؟-

نه پس میزارمش وره دل تو یا ازگشنگی تلف شه یا بری بیرون بچم از ترس زهره ترک شه)خوبه -

 این همه مدتم صبح تاشب پیش من بود(

 واه واه اصلا بهتر ببرینش ولی پس من چی؟-

 دگفت:صبحا که همیشه تنهایی شبام به سعید میگیم بیاد تنهانباشی.همینطوریکه وسیلارو جمع میکر

 خب چرا دایی نمیره؟-

 باید همراه زن باشه زن داییتم که یکی باید مراقب اون باشه.-

 ای بابا حالا کی میرین؟-

 غروب بلیط گرفتیم.-

 باشه ایشالا خاله ام زودتر خوب بشه.-

 میزه نون تازه خریدم برات.ایشالا توام برو صبحونتو بخوررو -

 چشم.-

همینطوری داشتم چایی میخوردم و فکر میکردم چقدر نامردیه آدم تو بیمارستان باشه ولی بچش 

نباشه اه عصابم خورد شد اصلنشم من اگه بچه بیارم باطناب میبندمش به خودم که نتونه جایی بره 

 که دم پیری به این وضعیت دچار نشم.

ینکه مشهد زندگی میکنه وسالی یه بار بشه نشه میبینمش ولی بازم دلم میسوزه بیچاره خاله باا

 امیدوارم زودترخوبشه.

 بعده صبحونه یکم به مامانم کمک کردم که دیدم هانی داره زنگ میزنه :سلام چیشده؟

 تو چیزی به اسم عطوفت تو وجودت هست؟-

 نه.-

 ید سروکله زدم .خااک تومخت منو بگو که بخاطر تو انقدر با سع-

 جدی ؟حالا چیشد؟-

 راضی.-

 ایول.-

 به یاشار گفتی؟چهارو نیم میخوایم بریما.-
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 آخ دیشب خوابم برد نشد بگم الان میگم.-

 باشه عزیزم اودافظ.-

اول به مامانم گفتم که اگه کاری نداره برم بیرون اونم گفت که کاراش تموم شده با خیال راحت  

و باهاش فیکس کردم قرارو.سلعت چهار هم به کارای مامان کمک کردم زنگ زدم به یاشار

 همخودم رفتم یه دوش گرفتم با آب سرد تا سرحال بشم آخیش یعنی آب یخ آدمو میسازه.

موهامو سشوار کشیدم و با کش محکم بستم بالای سرم یه مانتوی مشگلی ساده کوتاه با شال مشکی 

با یه جفت کتونی برا آرایشمم یه رژ دونه اناری خوش رنگ و یه کاپشن ارتشی که عاشقش بودم 

 زدم و خط چشم چون برنزه بودم احتیاجی به کرم نداشتم .

سره تایم رفتم سره کوچه که بارسیدم من یاشارم رسید و برام بوق زد رفتم سوارشدم بادقت 

 سرتاپامو اسکن کرد میدونستم آدم ریز بینی هستش :سلام خانوم خوش تیپ من.

 خوش تیپیمو ازقبل باید می فهمیدیا.-

 ازاولم میدونستم هستی.-

 پس چرا از اول نگفتی ها؟مثلا قهر کردم.-

خم شد:خب خانومی من اگه میخواستم ازاین چیزا بگم از اولم میگفتم دوست دارم دنبال یه وقت 

 مناسب بودم.

 نیشم شل شد:حالا مورد پسند واقع شدم؟

 اووووف چه جورم.-

 قدرمو بدون دیگه.-

 معلومه که میدونم.-

 بازبرگشت دوباره نگام کرد:عه انقدر نگام نکن تموم شدم.

 لبخندی زد:چشم حالاکجا برم؟

 بریم جلو دره هانی اینا.-

 باشه گلم.-

ضبطو روشن کرد باز یه آهنگ خارجی میخوند یاده اون پسره ی عوضی,محسن افتادم:راستی یاشار 

 ازاون چه خبر؟ اون دوستت محسن

 هیچی چطور؟-

 میگم میشه باهاش نگردی؟-

 چند ثانیه مکث کرد:نکنه اون روز اذیتت کرد؟
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نمیخواستم شر درست کنم:نه کلا آدم درست حسابی نیست زیاد باهاش جور نیستم.اخماش توهم 

تو  شد دوید رفت نمیدونم چرا همین که رسیدیم جلو دره هانی اینا دیدم هانی از ماشین سعید پیاده

 خونه احتمالا بازاین خنگول یه کوفتیو جا گذاشته.

 یاشار بابهت نگاه کرد:اون پسره کیه که هانی از ماشینش پیاده شد؟

 سعید.-

 سعید کیه؟-

 عموم.-

 آهان.یکم مکث یهو چشماش چهارتا شد:عموت؟؟_

 اوهوم.-

 پس چه ربطی به هانی داره؟-

 فامیل شیم. یه جورایی شاید باهانی اینا-

 یعنی...-

 آره.-

 بادقت به عموم که حواسش به مانبود نگاه کرد:که اینطور.

هانی ازخونه اومد بیرون ماشین یاشارو دید برامون دست تکون داد از ماشین پیاده شدم و رفتم 

سمته هانی اینا ولی به سعید حتی نگاه نکردم ازعکس العملش میترسیدم میدونستم براش سخته 

رفتن من کناره یاشار همین که من رسیدم به هانی متوجه من شد انگار سعید و اخماشو توهم پذی

 کرد منم بی توجه رو کردم به هانی.

 هانی:سلام رزی جون.

 سلام میبینم که کبکت خروس میخونه.-

 فعلا که کلاغ ازبس که حرص تورومیخوره.-

؟مگه من خودم حق ندارم برا زندگیم تصمیم غاط کرده برامن دایه مهربون تر ا زمادر شده چرا-

 بگیرم؟

 نه خب بهش حق بده تا حالا تورو تو این شرایط ندیده بود عادی میشه براش کم کم.-

 امیدوارم.-

داشتیم بحث میکردیم که یاشارم پیاده شد باهانی احوال پرسی کن این ادبو شخصیتشو خیلی 

شه چون هانی مشغول حرف زدن بایاشر بود به ناچار دوست داشتم.سعید مجبور شد ازماشین پیاده 
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اومد جلو من نمیدونم یهو چه فکری کرد و چرا که با لبخندو روی بازگفت:سلام عمو جون و باهام 

 روبوسی کرد.

از تعجب داشتم شاخ در میاوردم ازش بعید بود من سعیدوچون هروز میبینم حتی باهاش دستم 

شده؟ همیشه بادیدن هم مشت و لگد مینداختیم به هم ولی الان  نمیدم حالا واسه من خرس مهربون

اینطوری رفتار میکرد احتمالا میخواست جلو هانی و یاشارمخصوصا بگه که آره من خیلی با 

 برادرزادم جورم.

 یکم حرف زدیم که هانی گفت:بچه ا بریم سینما آزادی  من دوست دارم فیلم شکافو ببینم.

 فر توش بازی کرده؟همونکه پارسا پیروز -

 آره همون.-

 وااای آخ جووون بریم.-

پسرا هیچی نگفتن وقتی سوار شدیم و راه افتاد دیدم بازم یاشار اخماش توهمه:عه یاشار کوفتمون 

 نکن دیگه انقدر اخم میکنی چرا؟

 باصدایی که سعی کردبالا نره ولومش گفت:که چی که با سعید رو بوسی کردی؟

 رفت:دیوونه میگم سعید عموم.ازسوالش خندم گ

 عموته که عموته  مرد که هست.-

 مرد باش درهرصورت عموم نمیتونی همیچن فکری راجبش بکنی.-

 آخه تو چی از مردا میدونی رزا؟-

 اتفاقا اونم راجبه تو همین فکرو میکرد.-

 یهو عصبی شد:یعنی یعنی من انقدر عوضیم که... ادام حرفشو خورد.

سه بدی راجب آدم قضاوت الکی کنن جفتتون مشکلتون همین نشناخته نظر میدین دیدی چه ح-

 درحالیکه نه تو اونو میناسی نه اون تورو درحالیکه نه تو اونطور آدمی هستی نه سعید.

نفسشو با حرص داد بیرون دوباره حس کردم داره عصبی میشه:بهت گفته من مثل بقیم آره؟ د  آخه 

اری بودم که صدتا بهتراز تورو که دورم موس موس میکنن صب تا شبو من اگه دنبال کثافت ک

 انتخاب میکردم .

بااین حرفش بدجوری حالم گرفت سرمو انداختم پایین لبمو گاز میگرفتم تا اشکام نچکه. دیدم 

نمیتونم کنترل کنم چشمامو سرمو برگردونم سمته  شیشه به چشمام اجازه دادم ببارن نمیخواستم 

ینه سعی کردم یه نفس همیق بکشم که یادم بره همه چیو که آرومترشم که یهو دیدم سعید یاشار بب
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ازتو ماشین خودش سرشو برگردوند سمته ماشین ماومنو ددید صاف تو چشمام نگاه کرد اه لعنتی 

 اینم فهمیدمجبور شدم سرمو بندازم پایین که یاشار انگار متوجه من شد بانگرانی گفت:رزا؟

 نه نمیخواستم نه بخاطر بغض لعنتی که هنوز کامل نشکسته بود تو گلوم میتونستم. جوابندادم

 دوباره صدا زد:رزا عزیزم؟

 جواب ندادم.

 برگرد ببینمت.-

یه دفعه دستشو آوردو چونمو گرفتو برگردوند سمت خودش تو چشماش نگاه نکردم ازش ناراحت 

 ورکن...بودم :واای رزا تو بخاطر حرفا ی من ناراحتی؟با

تاخواست بهونه بیاره که جیغ زدم :بس کن خواهش میکنم بس کن.منو چی فرض کردی ها؟)اینارو 

داد میزدم و هم زمان قطره های اشک بود که بی امون از چشمام می بارید(بگوچی؟اینکه طرفت 

یاد بتاحالا با کسی نبوده و نفهمه پس برم اسکلش کنم آره؟مگه من مجبورت کردم که ازمن خوشت 

؟من پا گذاشتم جلو؟ من اگه صد سال تو عشق تو میمردم بازم تا وقتی به زبون نمی آوردی لام تا 

کام حرف نمیزدم .حرف نمیزدم چون صدبرابر تو غرور دارم اگه تو عاشق اون دخترا با اون قیافه 

ق های مصنوعیشونی راه بازه کسی مجبورت نکرده هیچ اجباری تو چیزی که ادعات میشه عش

 اسمش نیست.

اینارو گفتمو ودستمو گذاشتم جلو رو صورتم و زار زار گریه کردم باورم نمیشد که دنبال اون دخترا 

 باشه و من فقط سرگرمیش باشم.

احساس کردم ماشین از حرکت ایستاد و یه دفعه دستامو از جلو صورتم برداشت یه دستمال دستش 

آوردنزدیک گوشم و آروم زمزمه کرد:رزا رزا جونم  بود آروم اشکای رو صورتمو پاک کردو سرشو

بخدا منظورم این نبود انتخاب من تویی غلط کنم کسی جزتو رو بپسندم باورکن وقت ی میبینمت 

نفسم میگیره تواولینو آخرین کسی هستی که جذبش شدم میفهمی؟دیونه من فقط عاشق توام خدا 

 باشم .منو لعنت کنه اگه راضی حتی به یه قطره اشک تو 

گریه هام کمتر شدحرفاش الکی نبود بوی صداقت میداد توشون چیزی به اسم دوروغ نبود دیکه 

 ازش ناراحت نبودم.

 دوباره گفت:گریه نکن دیگه فداتشم چشماتو اینطوری میبینم دنیا رو سرم خراب میشه.

 تو چشماش نگاه کردم:واقعن دوستم داری یاشار؟

 ه.معلومه که دوست دارم دیون-

 خب چقدر؟-
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 میخوای بدونی؟-

 اوهوم.-

 پس بشین ستاره هارو بشمر.-

 حرفاش شیرین بود و تلخی گریمو گرفته بودیه چیزی که آرومم میکرد لبخندی زدم.

 قربون خندت بشم ببخشید که ناراحتت کردم .-

 اشکال نداره.-

 حالا اجازست راه بیافتم؟هانی اینا رسیدن.-

تی ما رسیدیم هانی اینا نرسیده بودن هنوز یاشار رفت خوراکیا این گرفت که اووخ زود باش.وق-

سرو کله ی سعیدم وهانیم پیدا شددست همو گگرفته بودن ومیومدن یجوری شدح حالا میفهمیدم 

چرا سعید انقدر عکس العمل نشون میده ما عادت نداشتیم همو اینطوری ببینیم همیشه فقط من 

 بودمو سعید.

 رسیدن سعیدگفتکرزا یه دقیقه بیا کارت دارم.همین که 

 دستمو گرفت و چند قدم ازشون فاصله گرفتیم:چرا گریه کردی؟

 نکردم.-

 داری بمن دروغ میگی؟چشمات قرمزه و مدادشم ریخته من اگه تورو نشناسم که باید برم بمیرم.-

 )دوست نداشتم راجب یاشار فکربد کن مخصوصا تواولین دیدار(

 صی نبود.چیزخا-

 تو واسه هرچیزی گریه نمیکنی بگو چرا حرفی زده اون عوضی که ناراحتت کرد؟-

 ای بابا نه هیچی نگفت شما چرا نسبت بهم گارد گرفتین باورکن یاشار آدم بدی نیست.-

آدم بدی نیستو اشکتو درآورد رزا میدونی داری روزاتو باکی میگذرونی اصلا؟فکردی مردونگی به -

 ت داشتن؟آدم اگه مرد باشه حاضر به نارحتی طرفش نمیشه نه اینکه اشکشو دربیاره.ادعای دوس

 باورکن هیچی نشد عمو یه بحث کوچیک بود که ازدلم درآورد همین.-

باشه عزیزم بریم.حس سعیدو درک میکردم نگرانم بود میخواست از یاشار مطمئن بشهرفتیم -

عد وسط بودیم تقریباکه اول هانی نشست بعد سعید بنشستیم تو سالن تا شروع بشه فیلم ردیفای 

من و یاشار.همین که نشستیم دیدیم یه دسته دخترکه تقریبا همسن ما بودن جلومون نشستن 

برگشتن سمت ما که با دیدن سعیدو یاشار گل از گلشون شکفت.هانی توگوشم گفت:اینارو نگاه 

 انگار بهشون تی تاپ دادی. 

 جوری که بشنون:آره ولی نمیدونن بعضی تی تابا خار دارن. یکم صدامو بلندتر کردم
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دخترا با شنیدن حرف من سرشونو برگردوندن کردن تو لاک خودشون. سعیدو یاشار که فهمیدن ما 

 حساسیت نشون دادیم چشمکی بهم زدن که از چشم من پنهون نموند.

رو فیلم تمرکز کنم نمیشد  چراغارو خاموش کردن مام رفتیم تو بحر فیلم من هرچی تلاش کردم

یاشار پیشم بودو بوی عطرشم که وای... بزور خودمو راضی کردم اصلا بهش فکرنکنم بلکه بتونم 

فیلم ببینم اما چند دقیقده بیشتر نگذشت که قشنگ سنگینی نگاهشو رو صورتم حس کردم سرمو 

میکرد آروم  برگردونم دستشو زده بود زیره چونش و قشنگ فوکوس بود رومن وفقط نگام

 گفتم:آقای محترم فیلم اونوره.

اونم صداشو آورد پایین:ولی تو دیدنی تری. اباین حرفش دلم لرزیدلبخندی زدم:ولی قراره ما سینما 

 بود که بیایم فیلم ببینم.

منم دارم میبنم تو فیلمتو نگاه کن چیکار بمن داری؟. نمی تونستم اینطوری خجالت -

انداختم تو تاریکی برق میزدیهو لحنش جدی شد تقریبا در گوشم میکشیدمنگاهی به چشماش 

 گفت:رزا سعید تو سالن چی بهت گفت؟

 راجب چشمام گفت فهمید.-

 لعنتی الان با خودش فکرمیکنه چیکارت که اشکت در اومد نمیدونه که رزای من چقدر لوس.-

دونه نقطه ضعفو قوتای منو اون نمی دونه؟اگه تو دوماه منو میشناسی سعید هیجده سال دونه -

 میدونه.

 عه پس باید باهاش یکم خصوصی حرف بزنم .-

 ای سواستفاده گر. لبخند خبیثی.-

بعدش برگشتم سمت فیلم که یهو پارسا پیروز فرو نشون داد من ا زخوشحالی یه جیغی کشیدم  که 

ار داره ندیدم. دیدم یاش برگشتن نگام کردن گفتم:وااای من عاشق این بازیگرم بهترو جیگرتر ازین

 چپ چ نگام میکنه.

 هانی برگشت سمت من:خیلی خب باشه آبرومونو بردی وحشی سینما ندیده.

 عمته.-

 عموته.-

یهو صدای سعید دراومد:عه چرا منو میندازین وسط عوضیا.یاشار ریز داشت  میخندید یکی یه 

و داره  ار دیدم دستشو زده به سینشهییییس بلند گفت که مجبور شدم خفه شم  برگشتم سمت یاش

مثلا فیلم نگاه میکنه منم به روی خودم نیاوردم یه چیپس برداشتم ازرو پای هانی که بخورم بعد یهو 

هانی گفت:رزا اون چیتوزو بده من.تا بردارم پفکو بدم دستش دیدم یاشارچیپسو از دستم قاپید  ای 
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درعین اینکه چیپس منو میخورد فیلم نگاه  بیشور برگشتم سمتش و بهش اخم کردم اونم خیلی

میکرد.بی خیال دعوا کردنش شدم یه پفک باز کردمو گذاشتم رو پام که دیدم دستشو آرود برداره 

 یدونه محم کوبیدم رو دستش گفت:آخخخ.

 اییش نازنازو.-

 چیه فیلمتو ببین دیگه پارسات داره بازی میکنه .-باحرص گفت

 ت شد؟بلند خندیدم:اوخی حسودی

 من حسودی؟عمررن.-

 دروغگو نگو.-

 خب تقصیر خودته نصف علاقه اونو بمن داشتی الان برام قربون صدقم میرفتی.-

نه دیگه تو اون حالت تو پرو میشی.باش حالا گناه داری. یه پفک برداشتم و گذاشتم دهنش که -

 دستمو گاز گرفت.

 آیییی.-

تم با یاشار سرو کله میزدم که توجهم جلب شد به هانی اینم عوض اون رو دستیه.همینطوری داش-

اینا که نزدیک هم خیلی آروم داشتن حرف میزدن و هانیم گاهی ریز میخندید ولی کاره خاصی 

 نمیکردن.

 یه چی تو مخم جرقه زد رو کردم به یاشار :من برم دشوری بیام.

ه در خروجی. تو سالنو نگاه کردم همینطوری مات داشت نگام میکرد که از جام پاشدم و رفتم سمت

 یه دسته دختر چادری نشسته بودن اونجا.

بعد ازاینکه کارمو انجام دادم برگشتم داخل هانیو سعید همچنان داشتن باهم حرف میزدن وبه فیلم 

 و دورو برتوجه نداشتن.

نم یه ود محسودیم نمیشد حالا چون یاشاره من کنارم بود.وقتی نشستم سرجام یاشار گرم فیلم ب

 چیپس برداشتم وشروع کردم به خوردن.

آخرای فیلم بودیم که یهو یه خانوم چادری اومد سمت صندلیای ما اول فکردن قراره رد شه بره ولی 

وایستاد بالا سره هانی و سعید و با جدیت گفت:شما دوتا سریع تشریف بیارید بیرونکارتون دارم 

نگاه کردم هانی یکم خودشو جمعو جور کرد با تته پته سعیدو وهانی با تعجب به خانوم چادری 

 گفت:چیزی شده خانوم؟

 تشریف بیارید بیرون عرض میکنم.-

 یاشار کپ کرده بودهانی گفت:آخه..
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خانومه یکم صداشو آورد بالاتر:آخه بی آخه میاید یا زنگ بزنم حراست خجالت نمی کشن تو انظار 

د سریع از جاش پاشد و پشت سرسم هانی رفت بیرون به عمومی همچین حرکاتیو انجام میدم.سعی

یاشار اشاره کردک که پاشه مام بری اومدیم بیرون دیدم گوشه ی سالن وایستادن و خانوم داره 

دعواشون میکنه رنگ هانیو تو تاریکی نمیشد دید ولی الان تو سالن مشخص بود پریده  یاشار رفت 

فاصله گرفت .دوت خانوم دیگهاومدن تو جمع سعید  سمتشون وحواسش بمن نبود منم یکم ازشون

هم اخم کرده بود و هانی بیچاره داشت سکته میکرد. همنی که یاشار رسید بهشون شروع کردن 

 توپیدن به یاشار .یاشار هول شد:من که کاری نکردم خانوم محترم.

ن ختره کناریتوخانوم گفت:کاری نکردین؟دوریبن همه رو ضبط کرده حتی اونجایی که از دست د

تنقلات میگرفتید.یاشارکه با شنیدن این حرف جا خورده بود خانوم گفت:درهرصورت من کاری 

 ندارم الان زنگ میزنم به مسئول خودشون بیان باشما برخورد کنن.

هانی ترسید:واای خانوم توروخدا برامون شر درست نکنید ای بابا عجب غلطی کردیما.هرچقدر 

 یر بار نرفت.اصرار کرد خانومه ز

گوشی و گرفت دستش هم زمان با تماس اون گوشی من زنگ خورد که منم کم کم نزدیک جمع 

 شدم خانوم گفت: بله یه مورد فوری پیش اومده اگه میشه لطف کنید خودتون بیاید.

 من گفتم:رسیدم.

ودم :الان خیهو همه سرا برگشت سمت من گوشیو قطع کردم و گذاشتم تو جیبم رو کردم به خانومه

 رسیدگی میکنم شما تشریف ببرید.

زیرچشمی به هانی  وسعید نگاه کردم هانی هرلحظه داشت قرمز تر میشد سعید داشت نیشخند 

 میزدو ودهن یاشارم باز مونده بود اون خانوما ا زمون دور شدن.

 هانی لود شد بلند گفت:چی؟تووووو؟عوووضی کاره تو بود؟.

 ستم خنده مو کنترل کنم ترکیدم از خنده .اینو که گفت دیگه نتون

 یهو هانی داد زد:میکشمت.و حمله کرد سمت من.

دوتایی دوره سالن میدویدیم همه نگاهمون میکردن اونقدر دویدم که دیدم دیگه نا ندارم وسریع 

 رفتم پشت یاشار سنگر گرفتم:هانی بیای جلو میگن بخورتت.یاشارم که اندازه گوریل.

ر عصبی بود که هیچی حالیش نبود:گمشو بابا یاشارم میخورم من عوضییی منو ایسگاه هانی اونقد

 میکنی؟داشتم سکته میکردم.سعیدو یاشار داشتن میخندیدن.

 یاشاریهوگفت:حالا نقشه میچینی بمن نمی گی دیگه آره؟

 نه میخواستم هیجانشو تجربه کنی.-
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س میزد گفت:یعنی رزا من یه جای خلوت هانی ازخستگی ولوشد رو صندلی همچنان که نفس نف

 گیر بیارم فاتحت خوندست.

 سعید اومد زد رو شونم:دمت گرم کیف کردم.

 کیف کردی؟دوغ نخور کیبود داشت عین بید میلرزید.-

 یاشار به طرفداری سعید گفت:هانی.

 هانی جیغ زد:نخیرم من نترسیده بودم.

 بخاطر فیلم بود که دیدی چون ترسناک بود. آره ناخوداگاه دستو پات میلرزید که اونم-

 خندید:دقیقا.

 مرضو دقیقا.-

ازسینما که اومدیم بیرونه سعید گفت:یاشار ما گشنمونه و رزام که شکی تو گشنه بودنش نیست 

 توچی؟پایه ای بریم رستورانی جایی؟

دوساعت پیش این به یاشار:آره خوبه داداش بریم یه چی بخوریم. اینارو چه زود پسرخاله شدن تا 

 اون واون به این عوضی میگفتا.

وقتی رسیدیم رستوران داشتم از گشنگی ضعف میکردم منو یاشارو وبه رومونم هانی و سعید 

 نشستن .

 یاشارو صداشو آورد پایین:چی میخوری عزیزم؟

 الان مثلا از سعید خجالت میکشی؟راحت باش .-

 چشم خانومی.حالا نگفتی چی میخوریا.-

 اممم دلم کباب برگ میخواد.-

 گارسون اومد سره میزه:چی میل دارید؟

 یاشارگفت:مادوپرس برگ و مخلفات.

 سعید:برامام شیشلیک.

 منتظر بودیم که غذارو بیارن یاده مامانم افتادم گفتم:راستی عمو مامانم اینا امشب میرنا.

 آره میدونم میام پیشت.-

 هانی:قضیه چیه؟

 کرده مامانم و بابامو رامین دارن میرن مشهد.خالم سکته -

 آخیی ایاشلا زودتر خوب بشه حالا مگه رادوین اونجا نیس که شما دارین میکوبین میرین اونجا؟-

 نه بابا مرده شور برده پاریس  گفته حداقل یه هفته  طول میکشه برگرده.-

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 2 0  

 

 پوووف بیچاره خالت.-

 اوهوم.-

 ته تا بیان تنها میمونی؟یاشاربااخم گفت:یعنی یه هف

 نه قراره شبا سعید بیاد پیشم.-

 اخمش غلیظ تر شد .فکرکنم هنوز بااین موضوع سعید کامل کنارنیومده.

 سالد اینا رو آوردن گوجه هاشو سوا کردم ریختم برا سعید که گوجه دوست داشت.

 یاشارباتعجب نگاه کرد:گوجه نمیخوری؟

 نه تو سالاد خوشم نمیاد.-

 انی:یاشار این بچه ننس بهش فکرنکن.ه

 مرض خب خوشم نمیاد.-

 اوه مای گاد.-

 دوغتو بخوربابا.-

همه زدن زیره خنده. غذارو که آوردن بی تعارف شروع کردم پارچ دوغ وسط بود همین که من خم 

 هشدم دوغو بردارم هم زمان سعید دستشو دراز کردکه نمکدونوکه جلو ی پارچ دوغ بود برداره ک

من دستم خورد به پارچ و پارچ ریخت رو میز ولی چون دسته سعیدم بود سریع گفتم:عه سعید نگاه 

 پارچو ریختی.

سعید هول کرد فکرد واقعا خودش ریخته :عه من ریختم؟ببخشید. سریع با دستمال شروع کرد 

 تمییز کردن میزکه نریزه دوغا رو لباسمون.

ت به صندلی تکیه دادم که یاشار تو گوشم گفت:ای خبیث خخخ از حرکتم کیف کردم با خیال راح

 دیدم تو ریختی.

 نیشم بازشد برگشتم سمتش مثلا لبخند زدم ولی زیر لب گفتم:هییس.

 یاشارو خندشو قورت داد و به سعیدگفت:بیخیال داداش خودشون تمیز میکنن.

 سعید باحرص گفت:کورم دیگه.

 . که منو یاشار زدیم زیره خنده بیچاره

همینطوری که داشتیم میخندیدم و میخوردیم یه گوشی یاشار زنگ خورد گوشی روی میز بود جلوی 

منو خودش نگاهی به صفحش انداختم نوشته بود سودا. که زود گوشیو برداشت و ببخشیدی گفت و 

 پاشد رفت بیرون هانیو سعید داشتن راجب روغن زیتون حرف میزدن و حواسشون نبود. 
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ی قاشق چنگالو تو دستم فشار میدادم که حس میکردم الانکه خم بشن این دیانا کی ازحرص طور

بود؟یاشار هیچ وقت همچین اسمی جلو من نبرده بود کی  بود که حتی جلو من نمیتونست باهاش 

 حرف بزنه از عصبانیت سرخ شده بودم و اشتهام کورشد فقط با غذا بازی میکردم.

 و به غذا خوردنش ادامه داد.یاشاربرگشت سرمیز و خیلی مل

 سعید سرشو گرفت بالا سریع متوجه حالت من شد:رزا چرا عصبی؟

 نه چرا عصبی باشم؟-

 با یه لحنی گفت:بازم؟

 با پا زدم به کفشش که یاشرم دید متاسفانه .لبخندی زدم:عمو چت زدیا!

 آره فکنم.ولی روزه خوبی بود دمتون گرم.-

 .به شما که کم خوش مگذشت-

هانی:مرض اگه اون سینما رو کوفتمون نمی کردی بیشترم خوش میگذشت تهش نفهمیدم اصلا فیلم 

 چیشد.

 عه مگه فیلمم نگاه میکردی؟وقت شد؟-

هانی سرخ شدو سعیدو یاشار خندشونو قورت دادن و سعید یه چشمکی بمن زد که یعنی کارت 

 درسته بعد گفت:آی الان قلیو میچسبه بگیم بیارن؟

 شار:آره واقعن.یا

یه قلیون پرتقال آوردن و سعید چاق کرد دوتا پک زدو  بعد داد دست یاشاراونم یکم کشیدسعید 

 گفت:هانی میکشی؟

 هانی:نه پرتقال نمیتونم سردرد میگیرم . بهونه آورد چون میدونستم کلن اهل قلیون نیست.

 ینکه بخودم قول داده بودم دیگهسعید قلیونو داد دستم:بیا وروجک تو بی قلیون تلف میشی.باا

نکشم چون میدونستم ضرر داره و جلوه خوبی برا یه دختر نداره کشیدنش ولی برااینکه حرص 

 یاشارو دربیارم سره دیانا گرفتم.

محکم پک میزدم یه پک زدمو فوت کردم تو صورت یاشار که دیدم ابروهاشو تو هم کشید خوشش 

 چیزیو ازم مخفی کنه؟الانم من مخفی نکردم حداقل .  نمیومد به جهنم مگه من خوشم میاد

یکم گذشت که سعید باهانی بلند شدن سعید گفت:بچه ها هانی حالش خوب نیست دلش دردمیکنه 

 الان میایم.

 بانگرانی به هانی نگاه انداختم :خوبی هانی؟
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نما شغالیه که سیصورتش از درد جمع شده بود ولی سعی میکرد نشون نده:خوبم فکنم واسه آت و آ

 خوردم.

 میخوای منم بیام؟-

 نه نمیخواد زود میایم .-

 روکردم به سعید:عمو یه چای نبات بده بخوره .

 باش .-

باهانی رفتن همین که ازمون دور شدن یاشار با عصبانیت گفت:خب دیگه چه کارای بلدی؟گلم  

 نگفتن پرتغال سنگین؟ میزنی؟چت میکنی؟اینارو کی یاده داده ها؟ دوست پسر قبلیات

 لبخند عصبی زدم:عه مگه این جور چیزارو دیانا جونت بتو یاد داده؟

صورتش سرخ شد یه لحظه ترسیدم ازش دستشو مشت کرد و با حرص از جاش پاشد و رفت بیرون 

 .احساس بهتری داشتم حالا که تیکمو انداخته بودم .یکم بعد سروکله ی سعیدو هانیم پیدا شد.

 اشارکوپس؟هانی:ی

زیاد کشید سرس درد گرفت رفت بیرون هواش عوض شه.سعید همین طوری نگام کرد نه باور -

 نمیکرد خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکردم منو میشناخت .

 رو کردم به هانی:بهتری؟

 آره بهترم یکم.-

 خب مجبور بودی اونقدر کوفت کنی تو سینما که دل درد بگیری ندید بدید؟-

 یرم کم خوردم اولا دوما عمته.نخ-

باابرو اشاره کردم به سعید که یعنی عمم میشه خواهرش نگوکه هانی گرفت:ای وای ببخشید 

 منظوری ندارما اونقدر سام میگه افتاده تو دهن ما.

سعید جواب داد:اشکال نداره گلم میدونم ولی دفعه بعد دایورت کن رو برادره گرامیت دیگه ازمنو 

 ایه نزار.خانوادم م

 هانی باخنده چشمی گفت.

 سعید:پاشو دیگه زیادی کشیدی توام.

 نههههه. هنوز نسوخته.-

 چی پدرش؟-

 خخخ اوهوم.-

 یه ساعته خواهر منو سوزوندی بسته پاشو یاشارم بیرون منتظره. -
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جفت  با اکراه از جام پاشدم و رفتیم بیرون دیدم کناره چند تا ماشین داره قدم میزنه انگشت

دستاش تو جیبش بود و سرش رو به آسمون هنوز اخم تو صورتش داد میزد عصبیه مارو مه دید 

 خودشو جمعو جور کرد.سعید رفت سمتش:

 داداش فکر نمیکردم انقدر بی جنبه باشی با دوتا پک چیه که بخوای سردردم بگیری؟-

ین زم برااینکه من خوشحال شم ا)با تیکش کیف کردم با اینکه میدونست الکی بهونه آوردم ولی با

 حرفو زد و حال یاشارو گرفت(لبخند خبیثی زدم.

یاشار زل زد تو چشمام:نه بابا خیلی وقت بود نگشیده بودم بخاطر اون مثل بعضیا حرفه ای نیستم که 

 هروز بکشم.

م سعید:اگه منظورت رزاس که خودم بهش اجازه دادم هروقت هرچی اراده کنه براش آماده میکن

دوست ندارم این جور چیزای خطرناکو با دوستاشو وغریبه ها تجربه کنه یا نکنه و بمونه تو کفشون 

و عقده ای بشه.)وای دمش گرمم کیف کردم با حرف عمو قشنگ جوابه حرفشو که تو زده بودو 

 اینجا گرفت(قیافه یاشار یکم آرومتر شد حالا فهمیده بود من اونی که فکر میکنه نیستم برعکس

 خودش.

 زیرلب گفت:اینم حرفیهو

 هانی:اگه حرفاتون تموم شد سوارشین یخ زدم.

سعید سریع رفت سمتش:چشم حتمن.بعدم سوار شدن.منم بااینکه نمیخواستم با یاشار بیام اما از 

طرفیم  چون دوست نداشتم نقش چغندرو بین هانی و سعید بازی کنم رفتم صندلی پشت ماشین 

 یاشار نشستم.

راه افتاد اونا داشتن میرفتن خونه احتمالا چند دقیقه بعدم یاشار سوارشد منم بی تفاوت داشتم  سعید

بیرونو نگاه میکردم یه نگاه ازتوآینه بمن انداخت و گفت:من تاکسی مرسی نیستم و دورانیم که 

 رانندت بودم تموم شده اونم زمانم که بودم جلو میشستی الانم بیا جلو.

 راحتم.-

جلو گفتم زود. تحکم صداش مجبورم کرد برم جلو بشینم. جلو  رو دوست نداشتم اما حرکاتم بیا -

زیره ذربین میرفت حس بدی داشتم ولی نمی دونم چرا وقتی بود دیگه دلخوری برام معنا نداشت 

 هرچی که بود مهم بود این بود که بود.

وع ام آشنا بود خیلی خواننده شربه صندلی تکیه دادم ضبطو روشن کرد وآهنگ پلی شد ریتمش بر

 کرد:

WHEN YOU NEAR ME… 
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انریکه بود که میخوند همون آهنگی که باهاش تو تولد رقصیده بودم آهنگی که بعدش زندگیمو 

تحت الشعاع قرار داد به شدتلبخندی به لبم نشست که یاشار گفت:چه عجب تبسمی نمودی اخم 

 میکنی شبیه ومپاییر)خون آشام( میشی.

 ندم گرفت:من اخم کردنی اینطوری میشم توکلن شبیه ومپاییری.خ

 دروغ نگو من ذاتا خوشلم چه با اخم چه بی اخم.-

 سان روف نداره ماشینت؟چطوری بااین اعتماد به سقف جاشدی این تو؟-

 بلند خندید ازاونایی که دلم ضعف رفت براش:رزا تو این زبونو از کجا آوردی؟

 ن بابام.خب معلومه از ماما-

دوباره پقی خندید.یهو یاده مسافرت افتادم غروب میرن ویه هفته شایدم بیشتر تنهام حالا 

 چیکارمیکردم؟ توهمین فکرا بودم که باهاش ذهنمو منحرف کرد:رابطت با سعید خیلی خوبه نه؟

 یاده دعوامون افتادم اخم کردمو جوابشو ندادم.

 چیشد؟-

 سکوت.

 رزا؟-

 سکوت.

اتوام توکه همین الان داشتی میخندیدی چرا باز قهر کردی؟)وقتی سکوتمو دید خودش ادامه رزا ب-

 داد(پوووف تو چی ازمن میدونی ها؟چی از زندگی من میدونی؟جواب بده.

 تقریبا هیچی.-

 اون وقت بااین تقریبا هیچی بهم اعتماد کردی؟-

 خب یکاری کن بشناسمت.-

ختانه یا بد بختانه تنها مرهم دردا زمان.من الان اگه صدبار بگم خب عزیزدلم زمان میخواد خوشب-

 دوست دارم باور میکنی؟

 رک گفتم:نه.

همین دیگه گلم چرا نه چون ثابت نکردم و ثابت نشدم برات اثباتمم زمان میخواد اگه بگی خودتو -

شناسیم و فهمیم بپرت کن ازبرچ پایین میکنم ولی اینکار اثبات حماقته نه عشق یکم طول میکشه ب

من تورو بشناسم .من تا وقتی دارمت زندگیودوست دارم حتی لحظه هایی که کنارت نفس میشکم 

 رو دوست دارم ولی توهنوز کامل بهم اعتماد نداری میدونم.

 اوهوم.-
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 پس یکم صبرکن عزیزدلم.-

 اگه بری چی؟ این همه مدتی که من دلبستم چی ؟اصلا من چی؟-

 م  فقط یکم بهم زمان بده درکم میکنی مگه نه؟رزا جونم نمیر-

 اوهوم.-

 زبونتو موش خورده؟-

 اوهوم.-

خندیدو می خواستم بحث رو عوض کنم ذهنم الان قدرت تحلیل حرفاشونداشت فعلا نه به وقتش 

 باید به حرفاش فکر کنم در مورد مردی که میگه دوستم د اره .

 یدم انریکه چی خوند.باخنده گفتم:ایش اونقدر حرف زدی نفهم

 اصلا مگه میفهمی چی میگه؟-

 یه کوچولو. -

 تا وقتی معنی حرفشو کامل نفهمیدی گوش نکن ترجیحا فقط باهاش برقص.-

 چشم.-

 بی بلا خانومی.-

تا خونه کلی حرف زدیم از مدرسم براش گفتم براهم کلی خاطره خنده دار تعریف کردیم.وقتی 

 انودات میرن؟رسیدیم جلو درگفت:امشب خ

 آره فکنم الانا دیگه راه بیفتن.-

 سعید کی میاد؟-

 احتمالا آخره شب.-

 نمی ترسی که؟-

 نه بابا من دختره شجاعم.-

 تو فنچ کوچولویی. لبخند زدم راستش نگران بودم از تنهایی نمیترسیدم ولی...-

 برو عزیزم مواظب خودتم باش.-

 توبیشتر اودافظ.-

شد منم رفتم بالا دیدم مامان وسلارو کامل جمع کرده و گذاشته تو راهرو مثل اینکه  ازماشین پیاده

 یکی دوساعت دیگه میرن  استرس عجیبی گرفتم .

 رفتم تو :سلام برمادر گلو گلاب.

 سلام به دختره از زیره کار دروی من.-
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 واا منکه گفتم کاری داری گفتی نه.-

 کار همیشه هست.-

 پلوقه:ای بابا دوساعت نبودما نگا کار بیمن جلونمیره که . دیدم خونه شلوغ

 بابام از تو هال گفت:دختره گل من چطوره؟

 خوبه باباجونی حالا دیگه میرین مسافرت تنها تنهایی.-

 رامینم گفت:کجا تنها منم میرم آجی.

 میدونم آقا رامین منظورم این منو نمیبرین.-

 صداشو آورد پایین:میدونی چرا؟

 چرا؟-

 مامان از قیافه تو خوشش نمیاد.اینو گفت ودررفت.خندم گرفت ماشالا زبونشم بخودم رفته.-

 رامین یکاری نکن به مامان بگم تو ام نبره ها.-

 هول شد:وای نه آجی ببخشید .مظلوم شد و بغلش کردم .

 چونمی داداش تپلی خودمی.-

د منو بردتو اتاق:رزا ما داریم میریم مواظب باشیا مامان اومد سمتم نگرانیو از روصورتش میشد خون

 حواست به گاز باشه یه وقت باز نمونه.

 چشم.-

 یه وقت اتو نزنی به برق بزاری بری بیرون مثل اون بار خونمو آتیش بزنی.- 

 چشم مواظبم.-

 شبا پشته درو قفل کنییا.- 

 اینم چشم.-

 زیادم بیرون نرو.-

 ه نیستم به قول تو همسنای من یه خونه رو میچرخونن.مامان چه خبرته بچه ک-

 تو ازصدتا بچه ام بچه تری.-

 دستت درد نکنه.-

به سعیدم گفتیم بیاد شبا نترسی بااینکه بیشتر ازچشمام بهش اعتماد دارم ولی توام رعایت کن -

 ..دخترم جلوش لباسای باز نپوشی جلوش هرچی باشه مرده صدبار گفتم به این کردا هیچ

 باهاش تکرار کردم:اعتباری نیست.-

 آفرین دخترم غذاتم که خودت از پسش برمیای فقط صبا صبونتو کامل بخور.-
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چشم مامان .نترس اینطوری که شما سفارش میکنین بدتر استرس میگیرم ایشالا برین خبرسلامتی -

 خالم بیارین ونائبو زیاره ی منم باشیم.

 ایشالا حتمن.-

بعد مامان وبابامو رامینو راهی کردم هرکاری رکدم تا فرودگاه بیام و برگشتنی  حدود یک ساعت

 ماشینو بیارم گفتن شبه نمیشه و با آژانس رفتن.

وقتی برگشتم خونه درو پشتم بستم صدای بسته شدن در توخونه پیچید خونه حالا ساکته ساکته 

ه مان تو آشپزخونه با تلفن حرف میزد نساکت بود نه تلوزیون روشن بودکه بابا اخبار ببینه نه ما

رامین توخونه ورجه ورجه میکرد.تو اتاقم همیشه تنها بودم اما این حسی که الان تو خونه جریان 

 داشت خیلی تلخ تر بودو این اذیتم میکرد.

 گوشیم زنگ خورد باخوشحالی رفتم سمتش یاشار بود:جونم؟

 سلام عزیزم خوبی؟-

 سلام ممنون.-

 امانتینا؟رفتن م-

 اوهوم)نمیدونم چرا یدفعه بغض کردم(-

 بسلامتی ایشالا زودترباخبرای خوب برگدنسعید نیومده هنوز؟-

 نه نیومده.-

 صداش عصبی شد:زنگ بزن بهش بگو زودتر بیاد اینطوری تنها نمون.

 نه الانا دیگه سرو کلش پیدا میشه.-

 باشه عزیزم پس یکم استراحت کنتابرسه.-

 ودت کجایی؟چشم خ-

 خونه.-

 یازده شبه چرا نخوابیدی هنوز؟-

 کی گفته من ساعت یازده خاموشی میدم مگه پادگان؟-

 تو پستات دیده بودم یازده شب بخیر میگی.-

خندید:ای شیطون چه یادتم موندها راستش یکم دلواپست بودم گفتم اول ازتو مطمئن بشم وگرنه 

 خوابم نمیبره.

شدم حس خوبی بود که اینقدر حساس باشه روت و اینطوری دلواپست  بااین حرفش خوشحال

 باشه.:ممنونم خیالت تخت حالا بخواب من سرو مورو گنده سره جامم.
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 خداروشکر.-

بعده شبخیرگفتن قطع کردم و دوباره اون حس تلخ پیچید تو خونه نمیتونستم بخوابم بااینکه از 

 ت.صبح سرپا بودم از طرفیم سعید کلید نداش

ول شدم رو کاناپه و هندزفریمو گذاشتم تو گوشم و صداشو تا آخر زیاد کردم.اگه الان رامین بود 

 اونقدر بالا پایین میپرید که همسایه ها زنگ بزنن بگن آرومترچه خبره؟ ولی نبود.

یاده حرفای یاشارافتادم هرروز برام پررنگ تر میشد دیگه نمیشد حتی یه لحظه نادیده بگیرمش 

 ن همه عشقو علاقه که نثارم میکردو نمیشد ندید.ای

بااینکه دوستش داشتم ولی یطوری بودم اون بعده هیجده سال عشقی که تو دلم چال کرده بودمو 

 پرورش داده بود با محبتاش و توجهاش .

نمیدونم چقدر گذشت که صدای زنگ مداومو شنیدم و از جام پریدم رفتم سمت در ازتو چشمی 

 م ودرو باز کردمسعید با دیدن من نفس راحتی کشید:وای هانی تومنو کشتی ازنگرانی.سعیدو دید

 لبخندی زدم:عزیزم اسم من رزاس هانی دوتا کوچه پایین تره خونشون اشتباه اومدی.

 هول شد:عه نه چیزه منظورم ازهانی همون عسل بوددیگه.

 .چپ چپ نگاش کردم:من دروغگو توخونم راه نمیدمو درو بستم

 درو زد:رزا  بی جنبه نشو مگه چیکارکردم خب یه اشتباه لپی بود .

 ازش ناراحت شدم:برو پیش همون هانی جونت.

 غلط کردم خوب شد؟-

 نه کمه.-

 دوغ خوردم.-

 دیدم کافیه الام همه محل میفهمن دوغ خورده:ولی باید جبران کنی.

 رو.ای تف توذات آدم سواستفاده گر جهنم قبول بازکن د-

درو بازکردم دیدم دستش یه نایلون پره خوراکیو چیپسو پیتزاایناس:بیا اول یچی کوفت کنیم منو 

 بگو که به فکر توام.

 باطعنه گفتم:مطمئنی برا هانی جونت نخریدی؟

ایش گفتم که لپی بود بازم حسود شدیا.راست میگفت حسادتم کاره زشتی بود اونم به دوست -

 صمیمی خودم.

 گرفت جلو صورتم:حالا غصه نخورپیتزا بخور. پیتزارو

 عوضیم میدوسنت مخصوص دوست دارم:شام خوردی اصلا رزا؟
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 نه منتظر تو بودم.-

 ممنون.-

پیتزارو گذاشتم جلوم و شروع کردم که گفت:ازاین اخلاقت خوشم میادکه دلخورم باشی نمیزاری به 

 شکمت بد بگزره هیچ وقت.

 د تاوون دل آدمو بده این دوتا وظیفشون جداست.معلومه شکم آدم که نبای-

 فکر نمیکنی این فلسفه رو واسه عقل و دل بکار میبرن.-

 هرکی از دیدگاه خودش میتونه بهش نگاه کنه.-

 آفرین جمله قشنگی بود سه چراغ سبز.-

یشد بعده خوردن غذا لم دادم یکم غذام بره پایین باوجود سعید هنوز جای خالی مامانیا حس م

 چشمامو بستم.

 سعید:رزا خوبی؟

 چراباید بد باشم؟-

 پس پاشو برو بخواب.-

 حال ندارم.-

بزور منو ازجام بلند کردو پرتم کرد تو تخت:موش موشی یه وقت نترسیا.این حرفش زخم رو نمک 

 بود انگار.

 باترس گفتم:عمو یه وقت نری نصف شبی.

مین جام راحت بخواب بابات نیست عموت که لبخند دل گرم کننده ای زد:نه عمو جون ه

 ایجاست.یکم ترسم کمتر شدادامه داد:اصلا همین بالا جای رامین می خوابم خوبه؟

 اوهوم.-

 لپمو کشید:شبخیر ترسو.

شبت عسلی )منظورم هانی بود(چشمکی براش زدم وخندید رفت لامپو خاموش کردو و تاریکی -

 محض.

 تکون میده:رزااا پاااشوو پاااشووو.صبح دیدم یکی داره منو محکم 

 باوحشت چشمامو باز کردم از جام پریدم:چیشده عمو؟

 آخیش بالاخره باز کردی چشماتو فکردم مردی.-

 میگم چیشده؟-

 هیچی بیدارت کردم بری مدرسه.-
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یه نگاه به دورو ورم کردم برس رو عسلی بود برداشتم و پرت کردم طرفش:منووو بخاطر مدرسه 

 طوری بیداری کردی بیشور؟این

 سعید بلندگفت:یاابالفضل رم کرد .سریع از اتاق دوید بیرون.

 چنددقیقه بعد با اومد وایستاد دم دره اتاقمو

 با صدای ملایمی گفت:رزا جون پانمیشی عمو؟ 

 خواهش میکنم دست از سرم بردار خوابم میپره.-

 ای بابا نمیخوای بری مدرسه؟-

 ه؟مدرسه کیلو چند-

 بابات گیرنمیده یعنی؟-

 نه نه نه.-

 خدا بده شانس زمون ما بابات باکتک می فرستادمنو مدرسه حالا چه مهربون شده.-

 پتورو محکم تر کشیدم رو سرم:تا کور شود چشم هرآنکس نمیتونه ببینه.-

اش. ب بسته بابا بگیربخواب گند نزن به ضرب المثلا من دارم میرم سره کار پس مواظب خودت-

 حواست باشه کار دست خودت ندی.

 اگه الان خفه نشی میدم.-

خندیدو رفت.تا ساعتای یازده خوابیدم بعد دیدم دیگه شورش دراومد پاشدم و رفتم یکم تو یخچال 

گشتم خبری نبود هی مامانی کجایی رزات گشنست همین جمله رو که گفتم تلفن خونه زنگ 

 خورد:بله بفرمایید.

 خوبی؟ سلام دخترم-

 عه سلاامم مامانی جون حلال زاده توخوبی کجایین؟-

 مرسی دخترم ما رسیدیم مشهد بابات و رامین رفتن بیرون منم تو بیمارستانم.-

 عه حال خاله چطوره؟-

 صداش غمگین شد:خیلی خوب نیست.

 ایشالا خوب بشه.-

 ایشالا.صبونه خوردی؟دیشب سعید اومد پیشت؟-

 دجوری گشنمه .سعیدم اومد.نه نخوردم هنوز ب-

صبونتو بخور مامان گشنمه نمونیا براناهارم اگه خواستی دلمه رو برات پختم داغ کن نخواستیم -

 زنگ بزن برات بیارن.
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 چشم حتمن.-

 خب من برم دخترم مواظب خودت باش.-

 چشم شمام همینطور به باباو خاله ام سلام برسون.-

صبونه نداشتم یه شیرکاکائوبا کیک خوردم چقدر کسل شدم  بعده خداحافظی قطع کردم حوصله

 امروز!

 ساعتای سه بود که زنگ زدم هانی:سلام هانی جون.

 سلام بی چشمو رو .-

 بازچته تو؟ -

 مجردی داری عشقو حال میکنی خبری از مانمیگیری.-

 کدوم عشقو حال بابا تنهایی توخونه خوف میکنم .-

 آره جونه عمت.-

 است میگم پاشو بیا اینجا.مرض ر-

 بیام اونجا که کناره تو غمبرک بگیرم خوب تو بیا خونه ما.-

 آخه...-

 بهونه بیاری کشتمت.-

 باش عزیزم میام.-

حاضر شدم . تصمیم گرفتم به یاشار نگم چون رو سام حساس بود باخودش فکر میکرد به خاطر 

مین که زنگو زدم مثل جن بو داده درو باز کرد با سام رفتم.خدا خدا میکردم سام خونه نباشه ولی ه

دیدن من لبخندی رو لبش نشست تا اومدم بگم سلام گفت:اشتباه اومدین خانوم مامستخدم احتیاج 

 نداریم.

 اینوگفتو درو بست روم خودمم خندم گرفته بود درمو با مشت کوبیدم.

 مستخدممم عمتهههه.- 

 م درو باز نکنی بد می بینیا.بلند بلند میخندید از پشت در:سااا

 انگار ازتهدیدم ترسید ویه کوچولو لای درو باز :بشرطی که تلافی نکنی.

 نمیکم باز کن عالمو آدم دارن نگام میکنن.-

درو کامل باز کرد و اومدم داخل حتی نگاهش نکردم ومستقیم از پله ها رفتم بالا .هانی که از پشت 

 ه گفت:سلام بازتوبا سام درگیر شدی؟پنجره همه چیو دیده بود باخند
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ای بابا هانی هزار بار گفتم وقتی دربون استخدام میکنین حداقل یه تست هوش ازش بگیرت این -

 گیج میجا چیه گذاشتین جلو در به شخصیت آدم توهین میکنن.

 ببخشید دیگه دفعه بعد زیره نظر تو عمل میکنیم .-

 کاره خوبی میکنین .-

 ریم بالا.پرووو بیا ب-

رفتیم تو اتاق هانی دیدم یه عروسک خرس بامزه گذاشته بالای تختش:وااای چه نازه این برامن 

 خریدی؟میگم هی اصرار داشتی من بیام اینجا میخواستی سوپرایزم کنی.

 دوغ نخور .نخیر اینو عموت برا بنده خریده.-

 شوووخی میکنی؟سعید؟-

 بله خوده سعید.-

 ایین نره کوفتت شه برامن نخریده ازاینا چرا.ای ازتو گلوت پ-

 هووی بیشور اونکه موقعه داداش من برات زرتو زرت کفش میخرید اینطوری نمیگفتی.-

 نه خب اون قضیش فرق داره سام وظیفشه.-

 سعید وظیفش نیست؟-

 هست.-

امو سدیدم حرفش منطقی خدایی دیگه هیچی نگفتمو بحثو عوض کردم:هانی برو ایکس باکس 

 بردار بیار یه دست تیکن بزنیم.

 نه اون رو بازیش حساس اجازه نگیرم عصبانی میشه.-

 توبیارکاریت نباشه .-

 رزا دعوات میکنه ها.-

 میگم توبیاربگو چشم.-

 نه من میترسم خودت برو بیار.-

 ایش ترسو باشه.-

رفتم دره اتاقو باز کردم لامپ اتاق اتاق سام بغل دست اتاق هانی بود ولی تاحالا توشو ندیده بودم .

خاموش بودچراغو که زدم دیدم واای عجب اتاقی باورم نمیشد یه اتاق خیلی شیکو تمیزبا دیزاین 

 کرم قهوه ای فکرنمیکردم سام انقدر مرتبو خوش سلیقه باشه .
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ه یه بسریع رفتم سراغ ایکس باکسش برداشتم وزدم زیره بغلم مثل دزدا راه میرفتم چشمم خورد 

کمد که دره شیشه ای داشت توش پره عطرو ادکلن بود بااینکه قصدم فقط برداشتن بازی بودولی 

 چشمم خورد به شیشه ادکلن لالیکش.

خودم داشتم و نمیخواستم که سامم ازاین ادکلن داشته باشه این عطر مخصوص منه ادکلنو برداشتم  

 و گرفتم دستم.

فعه دیدم جلو در وایستاده و مات منو نگاه میکنه هیچی نگفت و همین که برگشتم طرف در که یه د 

هیچی نگفتم ولی صدای ضربان قلبمو میشنیدم چشمام خیره به چشماش بود ولی هیچی نمی تونستم 

 بفهمم .

باید فاتحموبخونم الانکه پدرمو دربیاره ولی فقط نگام کردآروم شروع کردم گام برداشتن چیزی  

 کنارش فقط گفت:چون عطره خودته برداشتیش؟ نگفت همین که رسیدم

 اوهوم.-

 چرا نمیخوای منم ازعطرتو داشته باشم؟-

 چون عطره منه.-

 باشه برو.-

 بی صدا ازکنارش رد شدم و رفتم و اتاق هانی .هانی رنگ پریدمو دید:چیشد رزاا ؟

 هیچی.-

 دیدت؟-

 اوهوم.-

 دستشو زد به صورتش:خاک به سرم دعوات کرد؟

 نه.-

 چشماش چهارتا شد:پس چی؟

 هیچی.-

 این ادکلنه چیه دستت؟-

 ادکلن خودم.-

 باش بیا بشین الان پس میافتی.-

نترسیده بودم عکس العملش برام غریب بود چرا بهم هیچی نگفت ؟چرا فقط به عطر تو دستم 

 اشاره کرد؟بیخیال.

 رزای شره شیطون.هانی رفتو با دوتا آب پرتغال برگشت دوباره شدم همون 

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 3 4  

 

 خوووب هانی بیا که میخوام نابودت کنم.-

 تووو منووو؟آناناس.-

همین طوری برا هم کری می خوندیمو بازی میکردیم تواین دوساعتی که  گرم بازی بودیم همه غم 

هام یادم رفت واقعن لحظه های خوبی بود وقتی قشنگ ترکوندمش دسته رو پرت کردم اون ورو 

 زمین:آخیییش حاال کردم کینگ آف تیکن شدم تقریبا.دراز کشیدم رو

 غلط نکن توحواسمو پرت میکنی نمیتونم فن بزنم.-

 یچی بهت میگما.-

 برو بابا.-

 هانی من برم دیگه هوا تاریک شد.-

 براچی بری نکنه باز مامانت دعوات میکنه؟-

 نخیرم الانکه نیست.-

 پس بهونت چیه.-

 بستت نیست؟ دوساعته چتر شدم اینجا-

 نخیرنیست حوصله سرمیره تنهایی.-

 ببخشید اگه و حوصلت ازتنهایی سره میره پس من دقیقا حوصلم ازتنهایی چی میره؟-

 من چه میدونم اه.-

بالاخره راضیش کردم که برم ازپله ها داشتم می اومد پایین دیدم که سام بازم تو حیاط وایستاده 

 ش بمن نبودبه هانی اشاره کردم که خفه شه.داشت باگوشیش صحبت میکرد حواس

بی صدا رفتم طرف شلنگ آب که رو سبزه ها بود برداشتمش  رفتم وایستادم پشت سره سام .سام 

حواسش به تلفن بودو اصلا متوجه ما نبود.به هانی اشاره کردم که آبو بازکن مثل گیجا علامت داد 

 ره که باز کرد.چی میگی بابدبختی حالیش کردم که بازکن شیروشی

انگشتمو گذاشتم سره شلنگو آبو با فشار پاشیدم به سام که یهو صدای دادش بلند شد گوشی و 

انداخت زمین وبرگشت سمت من .آبو گرفتم سمته صورتش خیس خالی شد فرار کرد من با شلنگ 

 دنبالش بلند داددزم: مستخدما وظیفشون تمییز کردنه دیگه.

که اومدم ببینم کجاست از پشت سر دستشو آوردو مانتومو گرفت من یهو دیدم غیبش زد همین 

 خوردم زمین .
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هانی وایستاده بود یه گوشه بما میخندیدکه زنگ درو زدن وهانی رفت سمت در.سام شلنگو از دست 

من کشیدو گرفت سمتم وخیسم کرد همه لباساام خیس شده بود من جیغ میزدم:واای تروووخدااا 

 یخ زدم.

 خنده گفت:خوده مستخدمام باید تمیز باشن. سام با

دوباره آبو گرفت روم.خدایی آب سرد بود کم کم داشتم میلرزیدم که دلش برام سوخت و شلنگو 

گذاشت زمین دستمو گرفت وکمکم کردپاشم منو سام کناره هم داشتیم میخندیدم که یه نگاه 

 سنگینی روخودم حس کردم برگشتم سمت در یاشار بود.

یخ زدش از آبی که از صورتم میچکید سرد تر بودنمیدونم چرا خجالت کشیدمو سرمو انداختم  نگاه

 پایین که سام متوجه یاشار شد ورفت سمتش:سلام خوش اومدی .

یاشار جوابشو نداداومد سمت من صدای قدماشو میشنیدم خودم حاضرکردم براهرعکس العملی 

که بزنه توگوشم ولی دستش دوره مچ دستم محکم .همین که رسید بمن چشمامو بستم گفتم الان

 حلقه شد فقط زیره لب غرید :بیا.

هیچکس هیچ حرفی نزد نه هانی نه سام نه یاشار همه لال بودیم منو کشید از خونشون رفتیم بیرون 

هوا تاریک شده بودوکمی سرد بود لباسام خیس و بود سنگین ولی بی صدا پشت سر یاشار داشتم 

یم جلو درمون درو باز کردم حالا داشتم میترسیدم کم کم دربازشدو محکم گفت:برو میرفتم رسید

 تو لباساتو عوض کن بیا کارت دارم.

 نفهمیدم اول چی گفتدوباره داد زد:گفتم برو تو.

بی صدا رفتم تو قلبم از ترس محکم توسینه میکوبید وارد خونهه شدم ولی پشت سرم نیومد تعجب 

 تو راهرو. کردم وایستاده بود

رفتم تو اتاقم و نفس عمیقی کشیدم لباسمو عوض کردم وانداختم توماشین وزیرلب گفتم :خدا بهت 

 رحم کنه.

هنوز داشتم یخ میزدم ولی به رو خودم نیاوردم رفتم جلو  در منوکه دید گفت:چرا موهاتو خشک 

 نکردی؟

اشون دعواشون میکنه سرمو انداخته جوابی ندادم مثل این بچه هایی که کاره اشتباهی کردنو وباب

 بودم پایین.

 صداش آرومتر شد:برو خشک کن موهاتو سرما میخوری اینطوری.

خواستم بگم آخه طول میکشه ولی نگفتم ترسیدم دوباره دعوام کنه .بااسترس موهامو نصفه نیمه 

ا صدای بود. بخشک کردم . وقتی اومدم بیرون دیدم نشسته رو پله هاو سرشو بین دستاش گرفته 
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قدمام سرشو بلند کرد خستگیو نارحتیو تو صورتش دیدم حق دادم بهش بخاطر همه ی دادو 

 فریاداش حق دادم.

 آروم گفت:بشین .نشستم یه پله پایین تر ازاون وسرمو انداختم پایین.

 توصداش سرزنشو حس میکردم:چرا داری بامن اینکارو میکنی؟

 هیچی نگفتم.

 من چه بدی بهت کردم.مگه همون روز اول بهت نگفتم از سام میترسم ها؟ رزا باتوام مگه-

 چرا گفتی.-

 نامردی نیست دست رو نقطه ضعفم میزاری؟واسه چی اینکارو میکنی؟-

 منظوری نداشتم بخدایاشار.-

 تونداشتی قبول ولی اگه سام کاراتو به یه منظوری بگیره چی؟توچی از سام میدونی اصلا؟-

 ماد دارم اون پسره بدی نیست .بهش اعت-

 وای رزا تو بااین حرفات دیونم میکنی تهش مگه من گفتم بده؟-

 نه.-

 چرابهم نگفتی و رفتی خونشون.-

 فکردم ناراحت میشی.-

 نباید میشدم ؟تواونقدی که باسام خوبیو باهاش شوخی میکنی بامن نمیکنی.-

 حرفی نداشتم بزنم آروم گفتم:ببخشید.

زیزدلم چرااینطوری میکنی ؟ها؟من تا روزی که رسمن اسمت نرفته تو شناسنامم باید همش آخه ع-

 زجربکشم آره؟چرا زجرم میدی ؟چرا عین بچه آدم نمیمونی خونه؟

 خب حوصلم سررفته بود رفتم خونشون باهانی ایکس باکس بازی کنم.-

 هانی میومد پیشت.د اگه مسئله بازیه که میگفتی اون لامصبو خودم برات میاوردم -

 نمیدونستم ببخشید.-

 اون آب بازی وسط حیاط چی بود پس چرا رفته بودی تو حلق سام ؟-

خب جلودربمن گفت مستخدم .منم خواستم تلافی کنم خیسش کردم که اونم ازپشت سراومد -

 منوخیس کرد.

 ؟سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد:کی میخوای  دست ازاین بچه بازیات برداری

 یکم فکردم :اممم هیچ وقت.

 لبخندی اومدرولبش زیرلب گفت:فکنم عاشق همین دیونه بازیات شدم.
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 پرو پرو گفتم:بله میدونم.

 بلندخندید:ای فوضول خانوم .نوک دماغو کشید.

 نمیای تو؟-

 نخیر.-

 چرا؟-

 آدم همه چیو نمیپرسه فنچ کوچولو.-

 سالمه یاشار.عه بازبمن گفتی فنچ کوچولو من هیجده -

 باشه بابا مامام بزرگ بروتو درم قفل کن تنهایی خطرناکه.-

 چشم بابا بزرگ اودافظ.-

 لبخند شیرینی زد:خداحافظ.

بعدمنو هل داد توخونه ودرم بست.تصمیم گرفتم به اتفاقایی که افتاده بود فکرنکنم و یه شام اساسی 

که که باموزیک کارمو انجام بدم انرژی  درست کنم که باسعید بخوریم .پس رفتم سراغ گوشیم

 بگیرم .دیدم هانی شیش بار زنگ زده و اس داده:رزا زنده ای سریع یه عکس ازخودت بفرست .

 جواب دادم:زندم حالا عکس براچی؟

 میخوام ببینم رد کتکاش چطوریه؟بنظرم دست یاشارخیلی سنگینه.-

 گمشو بابا چه کتکی هیچ کاری نکردی.-

 من فقط الان مطمئنم که دستاتو نشکونده چون داری جوابمو میدی.زر نزن .-

 میمون میگم کاری نکردبه جون هانی فقط یکم دعوام کرد.-

 خدایی؟-

 اوهوم.-

 اونطوری که توروکشوند برد من رفتم لباس مشکیام ازکمد درآوردم برا عزاداری.-

 خخخخ زندم نترس.-

 ر این هیولا فرشتس.ولی خدایی قربون سعیدم برم دربراب-

 اولا هیولا قیافته .دوما اتفاقا اگه سعید جای یاشار بود الان داشتی خرما میچیدی تو ظرف.-

 ناموسا؟-

 اهوم.-

 مرض بیشوره دروغ گو.-

 میخوای باورنکنی نکن درهرصورت من کاردارم بعدا راجبش مفصل حرف میزنیم.-
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 باش عزیزم فعلا.-

فتم تو آشپزخونه ماکارونی درست کردم وقتی کارم تموم شد ساعت یه آهنگ شاد گذاشتمو ر

یازدهو نیم بود خب الاناست که سعید بیاد.همونجا رو اپن نشستم داشتم کاهوهای سالادو خورد 

 میکردم و به امروز فکرمیکردم.

نمیفهمم چرا یاشار انقدرنسبت به سام حساس شاید بخاطر اینکه ماخیلی باهم خوبیم وحسودیش 

میشه ولی خب یاشار کلن آدم حسودی نیست .ولی وقتی تو پله ها نشسته بودیم ازم پرسید چی از 

سام میدونم منظورش چی بود؟اصلا چرا نیومد تو؟یاشار حده خودشو خیلی خوب میدونست واقعا 

 داشت نشون میداد مثل پسرای عوضی دیگه نیست که فرصت طلب باشن .

رفتم درو بازکردم خسته و داغون اومد تو:سلام عمو خسته  صدای درو شنیدم حتمن سعید بود

 نباشی.

 سلام رزا جون به به چه بوهای خوبی میاد.-

 غذا درست کردم.-

 جلل خالق تو؟-

 نه پس تو.-

 تعجب کردم خب حق بده این معجزات ازتو بعیده .-

 حالا بیا بخوربعد میفهمی چه معجزیه.-

 تو صورتم بزنم بیام.باش صبرکن برم یه آبی به دس-

 باشه منم الان سالادو اوکی کنم بعد.-

 رفتم نشستم رو اپن دوباره و شروع کردم خورد کردن باقی کاهوها.

 سعید اومد تو هال که منو دید:میمون اون بالا چیکارمیکنی؟

 چی؟ چی گفتی؟چاقو رو گرفتم طرفش.-

 ی افتی می ترکیا.هیچی گفتم عزیزدلم اون بالا چیکارمیکنی عموجون م-

 تونگران من نباش برو میزو بچین تا سالادو درست کنم.-

باشه ای گفت و میزو چیدمنم سالادو بردم و شروع کردیم اولش یکم غذا ریخت .شک داشت چون 

 تاحالا اکرونی منو نخورده بودیه کم خورد:نه بابا ترشی نخوری یه چیزی میشیا رزا.

 شدم خبرنداری.-

ا ولع به خوردن بعده شامم ظرفارو شستم اومدم دیدم روکناپاه خوابش برده همونجا شروع کرد ب

 پتورو کشیدم روش و خودمم رفتم تو اتاق خوابیدم.
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ظهرکه پاشدم بازم عمو نبود.امروز دومین روز از نبودن مامانمینا میگذره برام عادت نشه ولی بهاش 

نم رفتم برا خودم یه صبونه درست حسابی درست دارم کنار میام فقط پنج روز دیگه باید تحمل ک

کردم یکم فکر کردم خوب من چرا نباید الان ازاین فرصت استفاده کنم؟یاشار که نمیزاره من برم 

 پیش هانی بهتره بگم بچه ها بیان خونمون.

 اول زنگ زدم به هانیو باهاش هماهنگ کردم بعدازظهر بیاد خونمون کمکم کنه بعدم با رضاو مهناز

 هماهنگ کردم براغروب بیان شام دوره هم باشیم یکم کیف کنیم.

 ساعتای چهاربود که هانی اومدکسلام رزاجون میبینم که مهربون شدی دورهمی میگیری.

 چیه نکنه دوست نداری؟-

 من غلط کنم دوست نداشته باشم.-

 خخخخ دیونه.-

 حالا چرا هیچکی نیومده؟-

 بچه ها غروب میان.-

 بمن براحمالی زنگ زدی. آها پس-

 نه عزیزم گفتم چون توباسلیقه وکدبانویی کمکم کنی.-

 حداقل یکم درست حسابی کن اینطوری خر نمیشم.-

 میخوای فیزیکی خرت کنم؟-

 نه قربونت خب بگو چی کار میخوای کنی؟-

 امممم یه شام خوشمزه درست کنی برام.-

 منظورت از شام خوشمزه چیه دقیقا؟-

 انیاخوبه؟لاز-

 نه توروخدا میخوای بیفستراگانوف درست کنم؟-

 نمنه؟-

 بیخیال .بزالباسامو عوض کنم الان میام.-

هانی شروع کرد ب حاظر کردن شام ومنم یکمی خونه رو تمیزکردم بعدم با کمک هانی کاپ کیک 

 درست کردیم و ژله .

من جفتشون پریدن بغلم رضا جیغ  وقتی کارامون تموم شد زنگو زدم مهنازو رضا بودن.بادیدن

 میزد:وااای رزا نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود.

 خفممم کردم منم عزیزم.-
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بعد کلی مسخره بازیورقصیدن  و بطری بازی کردیم و باحکمام اشک همشونو درآوردم. خیلی وقت 

این ماه بیان  بود ندیده بودمشون رضا دوساعت تمام راجب شاهین حرف میزد قرار شده آخره

 خواستگاریش گفت میخواد قبول کنه میگفت تو این مدت خیلی فکرکرده و دیده که شاهین خوبه.

کلی بهمون کیف دادواقعن شب فوق العاده ای بود.با رفتن مهنازو رضا فقط منو هانی موندیم که از 

 خستگی ولو شده بودیم رو کاناپه.

 عت یازده شبه الان دعوام میکنه.گوشی هانی زنگ خورد:اوه اوه رزا سام سا

 غلط میکنه این سام تازگیا چقدر وحشی شده گوشیو بده بمن.-

 گوشیوگرفتمو جواب دادم:سلام رزام.

 هول کرد یه لحظه:عه سلام رزتویی؟

 آره گفتم خودم که منم.-

 خوبی؟-

 ممنون .-

 گوشیو میدی به هانی یه لحظه ؟-

 م بگو من نزاشتم بیاد.اگه میخوای دعواش کنی به خود-

 رد:باشه پس هروقت خواست بیاد بگو زنگ بزنه بیام دنبالش.یکم منومن ک

 باشه مرسی دمت درد نکنه اودافظ.-

 گوشی قطع کردم هانی باتعجب نگام کرد:هیچی نگفت بهت؟

 نه مگه جرات داره؟-

 .باورم نمیشه اصلا نمیفهمم چرا سام جلوتو اینطوری میشه  -

 الکی نیست که من رزاما.-

 اهوم.-

 خب پاشو الکی نگهت نداشتم که باید کمک کنی ظرفارو بشورم.-

 نوکرت بابات سیاه بودا.-

 عه چه حرفیه تو عروسیت جبران میکنم دیگه.- 

 نچ خستم.-

 خوااااهش آجی.-

 هی چیکارکنم دیگه خراب رفاقتیم.-
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فتیم تو آشپزخونه که زنگو زدن:عه هانی عشقته برو دستشوکشیدم و ازرومبل بلندش کردم و ر

 بازکن درو.

 هانی با ذوق رفت درو بازکرد صدای سعیدو میشندیم که چه ذوقی کرده از دیدن هانی.

راستش اصل هدفمم همین بودکه سعیدو با دیدن هانی خوشحال کنم هرروز مطمئن تر میشم سعید 

 من بگه ولی از حرکاتش مشخص اونم دلش گیره.عاشق هانی شده بااینکه هانی روش نمیشه ب

 ازتوآشپزخونه داد زدم:هی پروو ها تنها نباشین توهال بیاین اینجا ببینم.

 سعیدباخوشحالی اومد توآشپزخونه :اووف ترکوندیا عمو.

 میبینم که کبکت خروس میخونه عمو.اشاره ای به هانی کردم که محوه سعید شده بود.-

 چه جورم.-

 ستتونه پرومیشین هانی زنگ بزن سام بیاد دنبالت.خب ب-

 سعید اعتراض کرد:عه بزارببینیم همو تازه رسیدم من.

 فکنم جلو دره دیدنا البته الان هانی ازمرحله دیدن گذشته داره ضبط میکنه.-

 بااین حرفم هانی سرخ شدو سرشو انداخت پایین و رفت سمت هال.

 سعید:عه اذیتش نکن رزا.

 ش ندارم که.کاری-

 یکم بعد هانی حاضربودگفت:خب بچه ها من دارم میرم.

 سعید:عه کجا؟

 خونمون دیگه.-

 چه خبره تازه من اومدم رزا یه چی گفت توچرا گوش میکنی؟-

 نه دیگه دیره سام عصبی میشه.-

 باش عزیزم.-

خیلی زحمت بیخیال ظرفاشدم و دستکشامو درآوردم ورفتم بغلش کردم:مرسی عزیزم امروز 

 کشیدی.

 توگوشم گفت:اشکال نداره عروسیم جبران میکنی.

 تاخواستم بلند بگم حرفشو سریع گفت:هیییس .

سعید زل زده بود بما ولی از حرفامون سردرنمیاورد صدای زنگ در اومد باهانی تا جلو دررفتم سام 

 بادیدنم گفت:چه عجب بالاخره جشنتون تموم شد.

 مون خوش میگذره؟چیه حسودیت میشه به-
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 بله چرا منو دعوت نکردی؟-

 هانی گفت:اون وقت میومدی میشستی وسط منو رزو ومهنازو رضا؟

 نه خب مجلس زیادی دخترونه بود مثل اینکه.-

 خندیدم وگفتم:مرسی که گذاشتی بمونه.

ه ک قابل نداشت.چشمکی برام زدوبعده خداحافظی رفتن منم رفتم بالا دیدم سعیدهمه ظرفایی-

 مونده بود شسته :واای سعید شستی همرو؟دستت درد نکنه دستام داشت  میشکست تو یدوونه ای.

 میدونم حالا جبران میکنی.-

 ای عوضی داری ترفند خودمو میزنی؟-

 دیگه دیگه.-

 باشه الان یطوری جبران کنم حض کنی.-

 ت.بخور صلواتشو به روح بفرس براش لازانیایی که کنار گذاشته بودو آوردم :اینم دست پخت عشق

 باتعجب به غذا نگاه کرد:خدایی خودش درست کرده؟

 این بارو استثناعن بله.-

باخوشحالی شروع کرد به خوردن سهم ژله و کیکیم که براش کنار گذاشته بودم دادم بهش و خودم 

 رفتم خوابیدم.

واب بودم بزور گوشی جواب هشت صبح بود که با صدای زنگ گوشی ازخواب پاشدم ولی تقریباخ

 دادم:بله؟

 الو رزا بیداری مامان؟-

 اوهوم.-

 رزاگوش میکنی چی میگم؟-

 اوهوم.بااینکه نمیفهمیدم چی میگفت.-

رزاجان رادوین امروز برمیگرده ایران داره میاد تهران چون مام یکی دو روز دیگه برمیگردیم -

 پیدا نکرد میاد اونجااحتمالا اومد زنگ بزن سعیدبیاد. گفتن خواهرمو باید انتقال بدن اونجا اگه هتل

 باشه.-

 فهمیدی چی گفتم؟-

 اوهوم.-

 باشه دخترم شب زنگ میزنم بازم خداحفظ.-

 خدافظ.-
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گوشیو قطع کردم و دوباره خوابیدم ساعتای یک بود که بالاخره از جام دل کندم هی چه روزای 

.رفتم هال خیلی بهم ریخته بود از دیشب که هانی رفت خوبیه وقتی مدرسه نمیری و سیر میخوابی

دیگه تمیز نکردمش یعنی نای تمیز کردن نداشتم همه چی بهم ریخته بود ولی بیخیال تمیز کردن 

شدم بزا اول برم باشگاه یه سری به مربیم بزنم یکم تمرین کنم اومدم تمیز میکنم .به یاشار زنگ 

 ه بیاد و کلی تاکید کرد که باآژانس برمو بیام.زدم گفت تو شرکت جلسه داره ونمیتون

شالمو انداختم رو سرم و دره خونرو قفل کردم و رفتم ساعت شیش بود که خسته کوفته رسیدم 

خونه وکوله مو پرت روکاناپه وسط آشغالای چیپسو پفک ونشستم که  جورابامو دربیارم صدای زنگ 

 کنم کسی جز سعید نمیتونست باشه .درو شنیدم همینطوری جوراب بدست رفتم درو باز

 درو که بازکردم دهنمم بازشد:را رادوین.

 بایه لبخند جذاب گفت:سلام دخترخاله.

مات نگاش کردم عین خنگا خودش فهمید و توضیح داد:راستش چون مامانمویکی دوروز دیگه 

 میارن تهران منم مستقیم اومدم اینجا.

زده بود و احتمالا همینو گفته بودای خاک بر سرت  تازه یادم افتاد مامان بمن صبح زنگ

 رزا.سرتاپامو نگاه کرد:چقدر عوض شدی!

بهش نگاه کردم این رادوین بود چشمای سبزآبی عین خاله و پوستی گندمی و بینی قلمی کشیده 

وبی نقص و صورت شیش تیغ با کت شلوارتو یه کلمه جذاب .چمدون به دستش بودو لبای خوش 

 خنده بهم چسبونده بود. فرمشواززور

تازه متوجه خودم شدم منم رزاکه یه ور مانتوم رفته بود بالا وموهام که شلخته دوره سرم ریخته بودم 

وازهمه ضایع تری جورابایی که دستم بود.وااای نکنه این داره به قیافم میخنده .حقم داره.بعده ده 

 سال دخترخالشو اینطوری ببین آدم بایدم بخنده.

 شدم:س سلام بفرمایید تو. هول

 ببخشید مزاحم شدم.-

 چه حرفیه بابا خونه خودتونه.-

 همین که پاشو گذاشت توخونه دودستی کوبیدم تو سرم خونه رو انگار دزد زده بود.

 رسما لبخندش به خنده تبدیل شدباتیکه گفت:معلومه خاله اینا نیستن خوش گذشته بهت.

 بودم نشد تمیزکنم. نخیرم دیشب بعد مهمونی خسته-

 عه که مهمونی گرفته بودی.-

 وااای پشت هم سوتی:نه چیزه دوستام بودن .
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 آهان که اینطور.-

 خواست بشین که دیدم جاواسه نشستن نیست همه مبلا کثیفن.

 میگم میخوای توبرو یه دوش بگیرتا خستگیت دربره.-

 و دوش بگیر.توتازه ازباشگاه اومدی من یکم استراحت میکنم توبر-

 عه تو ازکجامیدونی؟-

 جلو درتون منتظربودم تا بیای اومدی ازلباسات فهمیدم باشگاه بودی حالا چی تمرین میکنی؟-

 فوتسال.-

آفرین.اولین کسی بود که بهم نخندیدو نگفت که مگه دخترام فوتسال دارن ازاین رفتارش خوشم -

 اومد.

 باشه میتونی بری...-

 امه بدم:حالا یجایی پیدا میکنم راحت باش.نزاشت حرفمو اد

پووووف نفس راحتی کشیدمو.سریع پریدم توحموم اینکه درحالت وضعیت نکبت خونرو دیده بود 

آبروم رفته بود جلوش حداقل بزا دوش بگیرم یکم بخودم برسم.نیم ساعتی تو حموم سرگرم شدم 

آروم قدم برمیداشتم که خوابه بیدار نشه بعدم زودی اومدم بیرون حولمو پیچونده بودم دوره سرم و

 توهالو نگاه کردم خبری ازش نبود تو اتاق مامانینام نبود.

 رفتم سمت اتاق خودم دیدم روتخت من تخت خوابیده .

اینم مرض داره این همه چا زارت اومده اینجا ای تف تو ذاتت.جهنم حداقل وقت داشتم یه دستی به 

و باید یه فکری واسه شام میکردم این طوری که این با چمدون اومده  خونه بکشم تا این بیدار بشه

 معلومه امشبم اینجا موندگاره .

بی صدا رفتم سمت هال یعنی خونمون تو یه کلام افتضاح بود اگه مامانم الان اینجا بود منم با آشغالا 

 میزاشت جلو در .

یز کردم زیرلب غر میزدم:ای کوفت نمیدونستم از کجا شروع کنم اول رفتم یکم رومبلا رو تم

بخوری رضا تو اینجا نشسته بودی نگاه توروخدا گند زده به فرش.رضا کلن خوردنش همنیطوری 

 بود وقتی یچی میخورد باید با یه جارو برقی پشت سرش آشغال جمع میکردی.

 یکم که مبلا رو تمیز کردم خیالم راحت شدفقط زمین مونده ورو میزاو درو دیوار.

دیروز رویه میز یه ظرف شیشه ای بزرگ پره پف فیل گذاشته بودم و نصفشو خورده بودیم بقیشم 

زیره مبلا بود. ظرفو برداشتم دستم و همین که خواستم برم سمت آشپزخونه پام گیر کرد به پایه ی 
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 مبل وخوردم زمین و ظرف از دستم افتاد ترررق و شکست و به هزار تیکه تبدیل شد بزور  صدای

 جیغموخفه کردم که رادوین پانشه.

اما درد شدیدی توزانوهام بود که یهو حسم کرد دستام میسوزه نگاه کردم ازکف دست راستم خون 

می اومددیگه نتونستم تحمل کنم جیغ بلندی کشیدم که رادوین سراسیمه ازاتاق اومد بیرون بادیدن 

 من کف اتاق سریع اومد کنارم زانو زد:چیشده رزا.

 ستمم آخخخخ. سعی کردم ازجام پاشم.:د-

 تکون نخوراینجا پره خورده شیشه است وایسا ببینم دستتو.-

 کف دستمو نشون دادم خونش داشت میچکید رو سرامیکای سالن:وایساا یه لحظه.

بعد آروم وبادقت از جاش پاشد ورفت از کناره آشپزخونه دمپایی برداشت و پوشید:جعبه کمک 

 ؟های اولیه دارین

 دستم داشت میسوخت باگریه گفتم:اوهوم.

 کجاست؟-

 نمیدونم فکنم تو حموم.-

سریع رفت سمت حموم و با یه جعبه برگشت سمت و جعبه رو گذاشت زمینو بازکردو ازتوش یه 

 محلول درآورد من ترسیدم بادیدن جعبه و دستم همچنان داشت می سوخت.

ولی عوضش زود خوب میشه باشه؟)انگارداشت با یه  ببین من اینو میریزم رو دستت یکم میسوزه-

 بچه دوساله حرف میزد(.

 دردداره؟-

 یکم چشماتو ببنداصلا و تودلت تا ده بشماره قول میدم زود تموم بشه.-

 باترس نگاش کردم ولی نگاه اون مطمئن بود جوری تونستم بهش اعتماد کنم.

ف دستم حس کردم لباموبهم فشاردادم تا جیغ باشه.چشمامو بستم که یهو یه سوزش وحشتناکی ک-

 نزنم شماره هشت بودم که گفت :چشماتوبازکن تموم شد.

 چشمامو بازکردم دستمو خیلی تمیزبا باند بسته بود و دیگه اون سوزش اولیه رو نداشت.

 نگاش کردم:یکم میسوزه.

 خب اون طبیعیه. داشتی مثلا خونه تمیز میکردی؟-

 اوهوم.-

 ده ی ما کسی انقد دستوپاچلفتی نیست تو به کی رفتی اینطوری شدی؟توخونوا-

 نخیرررم من دستوپا چلفتی نیستم.-
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باسر اشاره ای به روبه روش که ظرف شکسته و پف فیلای آواری کف سالن ریخته شده بودن 

 کرد:مشخصه.

 اتفاق بود پیش میاد اصنشم خوب کردم.-

 یه گوشه بشین دسته گلتو جمع کنم.مردونه خندید:باشه دیونه حالا برو 

 خودم تمیز میکنم.-

 نه قربونت میزنی دستوپاتو قطع میکنی حالا بیا جواب پس بده.-

اصلا نخواه بمن چه.رفتم نشستم رو مبل.یکم نگام کرد و زیرلب چیزی گفت که نشنیدم -

 بعدگفت:خب جاروبرقیتون کجاست؟

 همونجا و اشاره ای به جاروبرقی کردم.-

جاروبرقیو برداشتو آورد وبا حوصله کامل سالنوبازیرمبلارو کشید. یعنی یطوری تمیز کارمیکرد که 

 کف خودم بریده بود.

 وقتی داشت جمع میکرد گفتم:مرسی چه تمیزکارکردی.

 خواهش میکنم.-

 خواستم بهش تیکه بندازم گفتم:نکنه توپاریس دوره دیدی؟

 یو طوری بارمیارن که عرضه خونه تمیزکردن داشته باشه.خیلی جدی گفت:نخیرولی اونجا هرشخص

 بااین حرفش مثل آتش فشان فوران کردم:الااان باامن بودی؟

باآرامش خاصی که توحرفاش بودگفت:نمیخوادحالا انقد حرص بخوری گفتم که بدونی تیکه 

 انداختن کار درستی نیست دیونه.

 من دیونه نیستم اسمم رزاست.-

 تودیونه ای.-

 باحرص نگاش کردم:چرا؟

 چون من میگم.-

 رااادوین میکشمتا.-

 تاخواست جواب بده که صدای گوشی تلفن بلند شدرفتم سمت تلفن و با دست چپم جواب دادم.

 بله؟-

 سلام رزاجون خوبی مامان؟-

 عه سلام  مامااانی کجایی که دخترت چلاق شده باز.-

 ته نکنه؟وای خاک بسرم بازچیشده دستوپات شکس-
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 نه.-

 پس چی؟-

 خوردم زمین و دستم برید رادوین برام باندپیچیش کرده .-

 مگه رادوین اونجاست؟-

 آره یه ساعتی میشه رسیده .-

 ازش پذیرایی کردی؟-

 من میگم دستم بریده تومیگی پذیرایی کن؟!-

 رزا خجالت بکش دختر تازه از راه رسیده خسته کوفته هیچیم ندادی بهش؟-

 چشم.-

 به سعید زنگ زدی؟-

 نه هنوز.-

 زودتر زنگ بزن بگو بیاد خونه.-

 چشم شما کی میاین؟-

 مایافردا یا پس فردا.-

 باشه پس منتظرتونم خاله خوبه؟-

 هی خداروشکر اول باید بیاریمش تهران.-

 باشه کاری نداری مامن جونی؟-

 نه دخترم خداحفظ.-

 اودافظ.-

 ش دیدم نیست بلندگفتم:کجاغیبت زد باز؟گوشیو گذاشتم سرجا

 دیدم تو آشپزخونه دره یخچالو بازکرده .باتعجب نگاش کردم: اینو چه نرسیده پسرخاله شدیا!

 رزا من واقعن پسرخالتم.-

 زدم زیره خنده راست میگفت بیچاره .

 حالا چی میخوای؟-

 یکم آب.-

 باش الان برات میارم برو بشین تو.-

 اری ؟مطمئنی می-

 آره نترس با آب آوردن کسی نمرده.-
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رفت تو سالن و منم براش یه لیوان آبو یکم شربت درست کردم.یعنی شعوره من کجا بود تو این یه 

 ساعت که این بنده خدا از راه رسیده باید بهش یچی بدم خوره.

 بعد خوردن گفتم:میخوای برو یه دوش بگیرحوله داری یا بیارم برات؟

 م همرام .نه دار-

 باش چیزی لازم داشتی بگو.-

 باش.-

رفت حموم و منم رفتم آشپزخونه باید براش یچی درست کنم تا حالیش بشه دستو پا چلفتی 

عمشه.خب اممم من کوفته خوب درست میکنم گوشتارو از فریز گذاشتم بیرون وموادشو حاضر 

 کردم تا یخ گوشتا آب بشه یکم طول میکشید.

 عید:الو سعید.زنگ زدم به س

 سلام رزا چیزی شده؟-

 اوهوم .-

 هول شد:چی؟اتفاقی افتاده؟

 اهوم.-

 چی خب؟-

 بگم؟-

 بگو.-

 برامون مهمون اومده.-

 همین که فهمیدایسگاه بودباحرص گفت:یعنی رزا دستم بهت نرسه فقط دعا کن.

 جدی میگم.-

 کیه خب؟-

 رادوین.-

 رادوین؟پسرخالت؟-

 ادوینم.نه په عمه ر-

 الان اونجاست؟-

 آره دیگه.-

 باش من میام تا یکی دوساعت دیگه.-

 اوکی.-
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گوشیو قطع کردم که رادوینم از حموم اومد صورتش یکم سرخ شده بود وهنوز آب از موهاش 

میچکیدوجذاب ترش کرده بود و یه حوله انداخته بود دوره گردنش گفت:رزا من خیلی خستم 

 ن میرم یکم استراحت کنم.نزاشتی بخوابم که الا

 باش هرطورراحتی.-

 ممنون.-

رفت باز توجای من بخوابه چقدر این بشر ریلکسو راحت بود بااینکه ده سال بود حتی ندیده بودمش 

ولی از سعید صمیمی تر رفتارمیکردشاید بخاطراین بود که مدام سفرخارجی میرفت بااینکه سنش 

براش به ارث گذاشت تواین بیستوچهار سالگی به یه پسره همه کم بود ولی شوهرخالم باشرکتی که 

 چی تموم تبدیلش کرد توخانواده ما فقط خالم بود که وضعیت مالی مناسبی داشت.

بعده اینکه خیالم راحت شد ازکوفته ها رفتم کامل خونرو تمیزکردم آخرای کاربودم که زنگ در 

 و اشاره کردم خوابیده آروم حرف بزن.خورد این یکی دیگه واقعن سعید بودوقتی اومد ت

 بااخم آروم گفت:این اینجا چه غلطی میکنه؟

 خونه خالش خب.-

 اون مامانش تومشهد توبیمارستان خوابیده اومده نشسته ور دسته تو که چی؟-

 هیییس بابا فردا مامانشو انتقال میدن اینجا اونم یه کله اومده اینجا.-

 پرو بازی که درنیاورد؟-

نه بابا.نمیفهمیدم چرا سعید انقدر نسبت به رادوین بد بین درحالیکه رادوین واقعا باشخصیتو آقاس -

 حتی رو یاشارم انقدر حساسیت نشون نمیداد سعید ولی الان خیلی عصبی بود.

 رفتم آشپزخونه پشت سرم اونم اومد تازه متوجه دستم شد:دستت چیشده؟

 بلید.-

 یهوبلند گفت:رااادووین؟-

 هییییس بیدارشدآروم نخیر خوردم زمین ظرف تو دستم شکست.-

 توراه میری یا شیلنگ تخته میندازی؟-

 من پرواز میکنم.-

 آها براهمین تا دوهفته پیش بالت)به پام اشاره کرد(توگچ بود؟-

 آره دیگه بال فرشته ها خیلی حساسه خب .-

 روتو با سنگ پا قزوین شستن فکنم.-

 ورتر ازاون. نه یچی اون-
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 یهو صدای رادوین اومد :به سلام آقا سعید.

 سعید برگشت سمت رادوین وبا یه لبخند مصنوعی گفت:سلام رادوین خان.همدیگرو بغل کردن.

بعد رفتن تو هال نشستن منم براشون چای بردم از رفتار سعید کاملا مشخص بود از رادوین 

اب میداد .رادوینم که دید خیلی مشتاق نیست ساکت خوشش نمیاد حرفاشو با یکی دوکلمه بزور جو

 شد.

 از سکوت بدم می اومدگفتم:خب اون ور چه خبر بودخوش گذشت؟

جات خالی خوب شد گفتی یادم افتاد.یهو بلند شد ورفت سمت اتاق من بعد با چندتا پاکت برگشت -

قل میام بعد این همه سال حدا وداد دستم:بفرما ناقابل بااینکه بخاطرشرایط عجله ای اومدم ولی گفتم

 دست خالی نیام.

این چه کاریه لطف کردی.راستش تو دلم خوشحال شدم اینکه بعداین همه سال به فکرآدم باشن -

 خوبه.

نخیر الان خاله واحمدآقا مشهد کلی توزحمت افتادن بخاطرمن نمیدونم واقعن زحمت اونارو -

اسب باشه راستش دقیق نمیدونستم چقدربزرگ چطوری جبران کنم اینم حدس زدم که براتو من

 شدی.

بانیش باز گفتم:خیلی بزرگ شدم شک نکن. بعد پاکتمو باز کردم برام یه لباس مجلسی بلند آبی 

 فیروزه ای آورده بود که دنباله داشت با یه جفت صندل .

وین سیی راداونقدر قشنگ بود ک حتی خوده سعیده هم چند ثانیه مات موند باخوشحالی گفتم:مرر

 واقعن قشنگه ممنون.

 خواهش میکنم.-

سعی کردم عین  آدم رفتار کنم بعد لباسو تا کردم و باز گذاشتم سرجاش و رفتم تو آشپزخونه 

نگاهی به غذا انداختم کامل جا افتاده بود میزو چیدمو وصداش کردم سعیدو رادوین اومدن با دیدن 

واستم بفهمه  چیزایی که ظهرازم دید همش چهارتا میز غذا قشنگ تحسین تو چشماش دیدم .میخ

 اتفاق بودکه بطور شگفت انگیزی پشت هم افتاد که آبروی من بره. 

موقع غذا خوردن تازه فهمیدم گاوم زاییده چون کف دستم زخم بود نمی تونستم قاشقو درست 

 ومیز:اه .دستم بگیرم هی قاشقو با دست چپم میگرفتم هی می افتاد تهش قاشقو کوبیدم ر

 خواستم پاشم که دیدم نگاه جفتشون قفل رومن.

 سعید:چته چرا داری کشتی میگیری؟

 هیچی.ازجام پاشدم که دستموگرفت:کجا؟-
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 عصابم خورده ولم کن.-

 یهو رادوین گفت:بیااینجا.

 رفتم سمتش :بله؟

 بشین اینجا.-

شت گذاشت جلو خودش سعیدفقط نشستم صندلی کناریش .که خم شد و از اون ور غذای منو بردا

 نگاه میکردبا تعجب.

 همینطوری ریلکس قاشمو پرکردوآورد سمت دهنم.

 نگاه گیجمو فهمید:بازکن.

 دوباره عین بزنگاش کردم:مگه نمیخوای بخوری خب چته میگم بازکن.

 دهنمو بازکردم و قاشقوگذاشت دهنم.

سومین قاشقو نخورده بودم که صدای یه لحظه برگشتم سمت سعید از عصبانیت سرخ شده بود.

 سعید دراومد:رادوین جان توغذاتوبخور من تموم کردم بهش میدم.

 بااینکه جملش معمولی بود ولی یطوری باخشم گفت که رادوین بی هیچ حرفی قبول کرد.

بعده شام دوتایی ظرفارو شستن  ومنم لم داده بودم وداشتم فیلم نگاه میکردم سعید ازآشپزخونه 

 ومدبیرون:خوش میگذره بهت دیگه خوب شد برید دستتا.ا

 حالا  دوتا ظرف شستی اینطوری میکنی دیشب که ازته دل میشستی.-

 بلند خندید:نه اون فرق میکرد.

رادوین ازآشپزخونه اومد بیرون وداشت به صحبتای ما گوش میداد آدم پرحرفی نبود بیشتردقت 

 همید که که نکته سنج و باهوش.میکرد به حرفت از چشماش راحت میشد ف

 رادوین بخاطرشام تشکرکردو گفت:خب من دیگه کم کم رفع زحمت کنم.

 سعید:کجا رادوین؟

 میرم هتل دیگه.-

 گفتم:وا مگه اینجانمیمونی؟

 سعیدکه مشتاق بود گفت:شاید اینجا راحت نباشه خب رزاجان.

 وقتی خاله اینا اومدن. رادوین هم تایید کرد:آره خب راستش بازم خدمت میرسم

سعید باکمال میل رادوینو برد که بزاره هتل طرفای یک بودکه دیدم هنوز نیومده خیلی نگران  بودم  

ده دقیقه نگذشته بود که صدای زنگ تلفن بلند شد با استرس رفتم گوشیو برداشتم صدای سعیدو 

 شنیدم پشت گوشی تند تند حرف میزد:
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 دوستم تصادف کرده نمیتونم ولش کنم میبرمش بیمارستان .سلام رزا من میردامادم -

اینوگفتوقطع کرد ازاسترسو ترس داشتم ناخونامو میخوردم نمیدونم چرا انقدراز شبا و تنهایی 

 میترسیدم دیدم نمیتونم تحمل کنم شماره یاشارو گرفتم.

 صدای خواب آلودو لرزونش پشت گوشی پیچیدانگارداشت نفس نفس میزد:

 م چیزی شده؟سلا-

 اوهوم من میترسم یاشار.-

 چیشده؟ اتفاقی افتاده؟-

 دوست سعید تصادف کرد سعید زنگ زد گفت میره بیمارستان.-

 الان تنهایی؟-

 اوهوم.-

 اه لعنتی صبرکن اومدم.-

بعد گوشیوقطع کردم ورفتم یه لیوان نسکافه درست کردم بخورم ولی حتی یه قطره هم از گلوم 

ت از یه طرف سکوت وحشتناک خونه از یه طرفم صدای بادی که بیرون میومدبدجور پایین نرف

رومخم بود یه ربع نگذشته بود که صدای زنگ در اومد رفتم جلو دریاشار بود ولی چون تاریک بود 

 ندیدم دقیق چی پوشیده .

 سلام خوبی ؟-

 اوهوم.-

 سعید هنوز نیومده؟-

 نه.-

 پس پاشو برو حاضر شو.-

 راخب؟چ-

 هرچی میگم بگو چشم.-

 چشم.-

 رفتم بالا و یه مانتوی ساده آبی پوشیدم و یه شال انداختم سرم اومدم پایین منو دید:سوارشو.

 بی هیچ حرفی سوار شدم به یاشار اعتماد داشتم بیشترازچشمام.

یزد م نشستیم ماشینو روشن کرد نگاهی به صورتش کردم حالش خوب نبود انگار چشماش دو دو 

 انگارازیه چی میترسید یا فکرش مشغول یه چی بودگفت: شماره سعیدو بگیر.

 چرا؟-
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 میخوام باهاش بحرفم.-

 باشه. شماره سعیدو گرفتم و گذاشتم رو اسپیکر یکم طول کشید جواب بده.-

 بله رزا.-

 سلام سعیدیاشارم .-

 سلام عه توپیش رزایی؟-

بمن بااجازت دارم میبرمش بام تهران یکم بگردیم تا  آره داداش رز ترسیده بود زنگ زد-

 توبرگردی تنها توخونه نمونه.

 خوب کردی مرسی من فعلا اینجام کارم تموم شد زنگ میزنم.-

 باش داداش حله.-

ازکاره یاشار خوشم اومد اینکه برام ارزش قائل شد اینکه زنگ زدو اجازه گرفت چون الان 

هرکس دیگه ای بود اینکارو نمیکرد ولی دلیل این پریشونیشو  بزرگترمن سعیدبود شاید اگه

 نمیفهمیدم.

 چشمش خورد به دستم تازه :دستت چیشده تو؟

 برید.-

 چراخب ؟چطوری؟-

 خوردم زمین دستم ظرف شیشه ای بود برید.-

 توچرا انقدر حواس پرتی دختر؟)سعی میکرد تو لحنش سرزنش نباشه(-

 واسم نبود.سرمو انداختم پایین:خب ح

 باشه لوس خانوم حالا چه خبرا؟-

 هیچی فقط پسرخالم اومد خونمون امروز.-

 اخماش رفت توهم:پسرخاله؟تاحالا نگفته بودی پسرخاله داری.

 آره ده سالی بود ندیده بودمش اغلب خارج.-

 خونه شما چیکار میکرد؟-

 برگشته ایران اومد یه سری بما زد.-

 چندسالشه؟-

 هارفکرکنم.بیستوچ-

 انگاریهویادش اومد:تنها که نبودین؟

 نه زنگ زدم سعید بیاد.-
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بقیه راه ساکت بودیم هممش فکرم پیش یاشاربود رفتاراش طبیعی نبود اصلا حتی عصبی رانندگی 

میکرد ماشینو نگه داشت وپیاده شدیم بااینکه وسط دی ماه بود ولی نمیدونم امشب چرا هواسرد 

 زایی میدونست که من نمیدونستم.نبودانگاریه چی

رفتیم نشسته لبه ی  دره یاشارساکت بود نگاهی به جلوم انداختم وقتی شهرزیرپات باشه حس 

خوبی داری وقتی آدمای شهر که  حتی ازکنارشون ردشدنی تادومترم میشن اینجا زیرپات جلو 

 ی تودیگه کوچیکچشات اندازه یه بند انگشت میشن دیگه بزرگ نیستن حس خوبی داری یعن

نیستی درمقابلشون ولی وقتی به چراغای روشن و خاموش و به دره ی نوری که جلوته نگاه میکنی 

 میفهمی چقد کوچیکی وبزرگی درمقابل آدماو کوچیکی دربرابر خدا.

 یاشارساکت بود داشت مثل من به رو به روش نگاه میکرد ولی فکرش یه جای دیگه بود.

 یاشار.-

 جونم؟-

 گو.ب-

 چیو.-

 همونوکه داری بهش فکرمیکنی .-

 به چیزی فکرنمیکنم.-

 چشمات پریشونن اینادروغ نمیگن بمن.-

 آره فکر میکردم به خودم به تو.-

 به چیه منو تو؟-

میدونی رز وقتی زنگ زدی بهم خواب بدی داشتم میدیدم یه خواب ترسناک ازاونایی که -

 خطرو بهت هشداربده ازاون حسای بد.انگارواقعن اتفاق میافته میخواد 

 پس خوب شد بیدارت کردم.-

 آره یکم دیگه میگذشت توخواب میمردم.-

 عه خدا نکنه حالا چی میدیدی.-

 تورو.-

 تعریف کن.-
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تویه بیابون بودیم دوتایی خیلی هوا گرم بود خیلی ولی من دستاتو گرفته بودم و میگفتم اشکال 

و سایم راه بیا ولی تو هی غر میزدی و میگفتی گرم نمیتونم نمیخوام که یه نداره من قدم بلنده تو ت

 دفعه انگار طوفان شد یه سری ابرای سیاه بودن اومدن طرفمون تو دستم ول کردیو

رفتی  تو اون ابرا گفت اونجا آب هست من میرم آب بخورم من داد میزدم اون ابرا خطناکن ولی 

ودوره کردن دیگه ندیدمت وقتی رفتن اومدی دنبالم حالت بد بودو گوش ندادی و دویدی یهو ابرا ت

 افتادی زمین خم شدم بگیرت ولی گوشیم زنگ خوردو ازخواب پریدم.

 باحرفاش موهای تنم سیخ شد .

 صداش آرومترشد:ولی الان پیشمی خوشحالم.

 نمیدونم چیشدکه این حرفو زدم:یاشار.

 جونم.-

 ؟اگه بهم نرسیم چیکارمیکنی. اگه یه روز من برم چی میشه-

 فکرشم دیونم میکنه رزا.-

 یعنی مابراهمیم؟-

 معلومه که براهمیم فنچ کوچولو.-

 صورتمو بردم سمت آسمون:ای خدا فقط شفاش بده همین.

بلندخندید طوریکه صدای خندش پیچید.یهو آسمونو ابر گرفت دیگه نور ماه معلوم نبود به چشمای 

نگاه کردم میترسید ازاینکه خوابش تعبیر بشه.منم میترسیدم ولی نمیخواستم وحشت زده ی یاشار 

بروز بدم اولین بار بود که یاشارو اینطوری میدیدم رنگ صورتش پریده بود انگار روح تو بدنش 

 نباشه آروم گفتم:یاشار اون یه خواب بود.

بستم سرما داشت اذیتم میکرد توخوابم ابرا بودن عین همینا.یدفعه ابرا غریدن و ازترس چشمامو -

ولی باید یاشار مهم تر بود دستشو گرفتم محکم:یاشار باورکن فقط یه خواب ود نگاه کن من الان 

 کنارتم میبنی این خواب نیست عزیزم.

 گرمته رزا؟تشنه که نیستی؟-

 من وقتی پیش توام به هیچی احتیاج ندارم حتی اکسیژن. چشماش یکم آىومترشد آسمون شروع-

 کرد باریدن برعکس سروصدایی که راه انداخته بود خیلی نرمو ملایم می بارید.

 یاشاریچی بگم نه نیار.-

 چی؟-

 بیا یکم راه بریم.-
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 سرمامیخوری دیونه این هوا برای توسرده.-

 امشب سردم نیست بیا.-

عطر  وزمینی که از بلندش کردم راه افتادیم قطره های بارون میچکید روصورتولباسامون .بوی بارون

 بارون خوش بو شده بود عالی بود.

 باخنده گفتم :یاشار چرا ابرا میبارن؟

 باز تو فیلسوف شدی؟-

 اوهوم جوابمو بده.-

 چون فنچ کوچولویی مثل تو ندارن گریه میکنن.-

 نه چون خوکچه هندی مثل توندارن می بارن.-

 که من خوکچه هندیم آره؟-

 شروع کردم دویدن خداروشکر تواین یه زمینه به گرد پامم نمیرسید.آره .اینو گفتم و -

 وسطاش وایستاد و خم شد و دستشو گذاشت رو زانوهاش نفس نفس میزد:وا ی سا ور رو جک.

 قول میدی اذیتم نکنی؟-

 آره بیا.-

 رفتم کنارش :نچ نچ خجالت داره نصف توام ولی به گرد پامم نمیرسی.

 ست خانوم خانوما.همه چی به سرعت نی-

آره میدونی چیه من عاشق سرعتم بچه که بودم هم همیشه با دوچرخه تند میرفتم ولی هیچ وقت -

زمین نمیخوردم ...همینطوری داشتم تند تند براش حرف میزدم که دیدم یه لبخند شیرینی رو لبش 

 نشست اخمام رفت توهم:مگه دارم جک میگم میخندی؟

 تم دیونه.لبخندش پررنگ ترشد:عاشق

یه لحظه قلبم لرزیدخواستم بگم منم ولی نشد هرکاری کردم تو زبونم نچرخید.سعی کردم بحثو 

 عوض کنم گفتم:یاشار.

 جونم.-

 یادته اولین بار کی بهم گفتی جونم؟-

 آره.-

 کی؟-

 تومغازه که رفته بودیم طوطی بخریم من جلو قفس فنچا بودم اونجا یطوری صدام کردیم که نشد-

 چیزی جزجونم بگم اونجا بودکه برا یه لحظه حس کردم چه حس شیرینه که برامن باشی.
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دستمو کشیدم رو گونم که حالا خیس بود گفتم:ولی بدترین روزای عمرم من همون چهار روزی 

 بودکه تو نبودی و فکرمیکردم عاشق یه دختر دیگه شدی.

 همیشه فکر میکردم برات مهم نیستم.-

 فکرمیکردی.خب اشتباه -

 رزا یچی میپرسم درست جواب بده یعنی خوب فکرکن بعد بگو.-

 باشه بفرما.-

 اگه یه روز بهت خبر بدن من مردم اولین خاطره ای که ازمن تو ذهنت میاد چیه؟-

 عه خدانکنه این چه حرفیه.-

 گفتم جواب بده.-

ون لحظه اون جمله هیچ وقت یکم فکرکردم:اون روزی که اعتراف کردی دوستم داری اون کافه ا

 یادم نمیره.

نمیدونم چرا بااین جمله بغض گلومو گرفت سخت بود قورت دادنش نشد و یه قطرش ازگوشه 

چشمم چکید صورتم خیس بود ولی چشمای یاشار تیزترسریع فهمید:عه روانی اینو نگفتم که 

 ناراحتت کنم ببخشید.

 زه کافی خیس شدی.دستموگرفت:اصلا بیا بریم تو ماشین به اندا

 رفتیم توماشین گرم بود نسبت به بیرون نفهمیدم چیشد که چشمای منم گرم شد.

صدای سعیدمنو به خودم آورد:رزا بیدارشوبریم بالا.نگاهی به دورو ورم انداختم توماشین یاشار بودم 

 و کتشوکشیده بود روم وسعیدکه داشت صدام میکرد.

 کجاییم؟-

 تو یاشارمیخواد بره دلش نیومد بیدارت کنه تاالان . جلودرخونه پاشو برو-

نگاهی به ساعت گوشی انداختم چهار صبح بود ازماشین پیاده شدم یاشار کناردر وایستاده 

 بودبادیدن من اومد جلولبخندی بهش زدم:ممنون بابت امشب.

 نگاهی بهم کرد هنوز ترسو تو چشماش میدیدم :مواظب خودت باش.

نطور .کتشو دادم بهشو رفتم بالا ومثل مرده ها افتاد م روتخت و دوباره چشم توام همی-

 خوابیدم.صبح صدای رامین بودکه بیدارم کرد:سلااااام آبجیییی ما اومدیمم .اینوگفت و پرید بغلم.

 ای جونم داداشم دلش برام تنگ شده بود.

 بوسش کردم:سلام داداشی خوش امدی.

 حیون دیدم تو باغ وحش بعدم رفتم شهربازیو ماشین سواری کردم.واااای آجی نبودی رفتم کلی -
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 آفرین پس حسابی بهت خوش گذشته بیا کنارکه برم مامانینارو ببینم.-

بادیدن مامانم خودمو پرت کردم بغلش. نبودش تواین مدت باهیچی پرنشد .مامانم تواین یه هفته 

شدم تودلم خدارو بابت داشتن خونوادم کلی لاغر شده بود بادیدن بابا دوباره کلی خوشحال 

 شکرکردم.

ساعتای چهارو نیم بود که تلفن خونه زنگ خورد من تو اتاق بودم و داشتم آهنگ گوش میدادم که 

یه دفعه صدای جیغ مامانمو شنیدم و دویدم سمتش از هوش رفته بود و افتاده بود زمین من جیغ 

بود که مامان اینطوری شد سریع رفتم و براش آب  کشیدم که بابام از حموم دراومد یعنی چیشده

قند آوردم بعداینکه به هوش اومد شروع کرد به گریه کردن وسطای حرفاش فهمیدم خاله فوت 

 کرده .

یه هفته از اون روز گذشت امروز هفتم خالس و داریم میریم مسجد برای مراسم تواین یه هفته فقط 

رتاپا سیاه پوشیده بودم و مامانم هنوز حالش خوب نبود و اشک بود فقط گریه و سیاهی حالا هم س

وقتو بی وقت اشک میریخت بعد حاضر شدن راه افتادیم .فهمیدیم که خاله نتونسته دوم بیاره 

دوساعت بعد دیدن رادوین فوت کرده .بازخوب بودکه حداقل پسرشو دید.درک نمیکردم عزاداریو 

همیدم از نزدیک بهشت زهرارو دیدم تاقبل  ازاون نرفته ندیده بودم تاحالا تواین یه هفته مرگوف

بودم چون ازآشناها کسیئ از دست نداده بودم فقط چندتا فامیل دور که مامانم میگفت نمیخواد بیای 

 واسه روحیت خوب نیست.

ولی سخت بود خرما چیدن و چای آوردن جلو مردمی که اشک میریختن سخت بودمرگ عزیز 

 خیلی سخت بود.

ی رسیدیم مسجد دوباره بغض مامانم با دیدن رادوین ترکید.رادوین ته ریش گذاشته بود و وقت

زیرچشماش گودشده بود مامانم رفتو بغل کردش وباهاش همدردی کرد منم وقتی از کنارش رد 

 میشدم بهش تسلیت گفتم.

 رفتیم سمت مجلس زنونه بازم صدای قرانو وخرما وچایی و اشک.

رسه نرفتم بابام بهم گفت نمیخواد امسال بری دیگه نصف سالو نرفتی الان بخوای تواین یه هفته مد

بریم نمیتونی برسی به بچه ها بمون سال دیگه از اول میخونی منم قبول کردم.واقعا امسال باوجود یه 

سری اتفاقا نمیشد مدرسه رفت و منم حس درس خوندن نداشتم قرارشد بابام فردا بره و با مدیر 

 ن صحبت کنه.مدرسمو
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کم کم برگشتم به زندگی عادیم ظهرا تا یک خوابیدنو بعدازظهرام باشگاهو تمرین هفته ای دوبارم 

با یاشار میرفتیم بیرون دیگه با ندیدنش شبو روزم سیاه میشد عادت کرده بودم شبا شب بخیر 

 ی بود برامن.نباتنمیگفت خوابم نمیبرد مثل خون تو رگام شده بوده بودنش حیاتی ونبودنش زندگی 

امروز دوشنبه است قراره شده با یاشار بریم پارک چیتگر دوچرخه سواری کنیم .عادت کرده بودم 

 دوشنبه ها باهاش برم دوچرخه سواری ساعتای سه بود که گوشیم زنگ خورد:اومدم اومدم.

 سریع لباسامو پوشیدمو دویدم پایین جلو در منتظرم بود سوارشدم:سلام.

 متم :رزا؟برگشت س

 جونم.-

 تو این همه مدته بامنی همه چیو از من یادگرفتی الا سروقت بودنتو چرا دقیقا؟-

 اخه میدونی من هیجده سال هروقت دلم خواسته همه جا رفتم شده ملکه ذهنم .-

 خب الان شام ذهنت بهت میگه باید ترکش کنی.--

فقط دستور بده به درد نمیخوره یکم صبرکنی اولا تو شاه ذهنم نیستی شاه قلبمی دومن شاهی که -

 این یه گزینه امم درست میکنم نترس.

 یعننی میشه من یه روز ساعت سه بیام جلو در توام جلودر باشی؟-

 ایشالا یه روز همچین سعادتی نصیبت میشه.-

 خداکنه.-

وام تا ابد مونم میخضبط ماشینو روشن کردم آهنگ قیامت باند بودکه میخوند:بیا پیشم بمون تنها ن

 واست بخونم...

 که یه دفعه آهنگو زد رفت:عه چیکارمیکنی ؟

 خب خوشم نمیاد ازاین آهنگای غمگین آدم  باید همیشه شاد گوش بده.-

 به چه حقی سلیقتو بمن تحمیل میکنی؟من ازصدای این خواننده خوشم میاد.-

 چی؟-

 میگم ازصداش خوشم میاد.-

 ه از صدای من خوشت بیاد توروم میگی ازصدای این کلاغ خوشت میاد؟واقعن که بجا اینک-

 خب صداش قشنگه .--

 صدای من قشنگ نیست؟-

 تا حالا خوندنتو نشنیدم که بدونم قشنگه یانه.-

 بخونم برات؟-
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 باذوق گفتم:وااقعن میخونی؟

 به یه شرطی؟-

 چیییی ؟-

 که بعدازاین آن تایم شی. -

 دفعه که خواستم باید برام بخونیا.اون وقت توام هر-

 نگاهشو از روبه روگرفت و بمن نگاه کرد نوک دماغمو کشید:باشه فنچ کوچولو.

 خب بخون حالا.-

 چی بخونم برات؟-

 هرچی دلت میخواد.-

 چند ثانیه مکث کرد وصداشو صاف کردوشروع کرد:

 صدای سازت میاد بازم

 توی گوشم مثه رازن

 دمفقط زمزمه کن هر

 آره فقط بخون واسم

 

 میزنه نم نم بارونو

 پرسه میزنم خیابونو

 فقط گاهی خیال تو

 حالا خوشحالی بااونو

 

 میگفت دلواپسی بسته

 یکی از راه رسید خسته

 چقد آسون قبول کردی

 که اون حلقه کنه دستت 

 توکه همدم من بودی

 گفتی کنارم می مونی

 حالا جامو گرفته اون

 بی اون نمیتونیدیگه 

 چقدگفتم بمون بامن
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 گفتی بامن پریشونی.

نفسم نمیتونستم بکشم این صدا واقعا برای یاشار بود!باتعجب نگاهش کردم لبخند زدو گفت:حالا 

 صدای من بهتره یااون؟

 یااااشااار چرانگفته بودی صدات انقد خوبه؟-

 عزیزم آدم همه چیو نمیگه که. -

 عالی بود. واای خیلی خووب بود-

 باتشکر.-

 یکم فکرکردم:توکه گفتی غمگین دوست نداری شاد خوبه.

 شرمنده دیگه دبه نداشتم ضرب بگیرم برات ناری ناری بخونم.-

 دیووونه.-

وقتی رسیدیم تو پارک رفت دوتا دوچرخه گرفت واومد :خب رزا بهت یادآوری کنم بازم یا میدونی 

 چی میخوام بگم؟

 دونم خیلی تند نرم سره پیچا مواظب باشم سبقت گرفتنیم حواسمو جمع کنم.بله میدونم می-

 آفرین.-

 

 حالا مسابقرو شروع کنیم؟-

 شروع کنیم.-

 یک دو سه.-

من دوگفتنی شروع کردم رکاب زدن وازش جلو افتادم که تو یه آن دیدم ازبغلم رد شدو برام دست 

لوغ بود پیست نمیشد خیلی سرعت گرفت تو تکون دادباتمام زورم رکاب میزدم ولی چون ش

 سرپاینی بودیم که رسیدم بهش و ازش جلو زدم و برگشتم وزبونمو در آوردم براش.

خندید و اومدرسید بمن پا به پای من رکاب میزد میدونستم میتونه راحت ازمن جلوبزنه ولی کنارم 

ن امانت بودم دستش داشتم کم می اومد میخواست مواظبم باشه همیشه یطوری رفتارمیکرد انگارم

 می آوردم کم کم انگارمتوجه شد:بزن کنار یکم استراحت کنیم خسته شدم.

منم با کله قبول کردم ویه جایی که کلی آدم وایستاده بود نگه داشتم ودوچرخه رو گذاشتم زمین و 

دیدم یکی  عهرفتم کنارش نشستم دستاشو تکیه داد به زمین و داشت به جلو نگاه میکرد که یه دف

 ازپشت چشمامو گرفت باخنده گفتم :تودیگه کی هستی؟

 یه صدایی گفت :هیییس.
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فهمیدم دختره چون صداش نازک بودیکم فکردم:اممم تویا هانی یا مهنازی یا سولمازی یا زینبی 

 یاا... یکم فکردم رضا.

بادیدنش  پ افتضاحییهو دستاها برداشته شد:آفررین عشقم.برگشتم سمتش رضابود اونم با یه تی

 باتعجب گفتم:رضا چرا اینطوری شدی؟!

 سوالمو جواب ندادو روکردبه یاشار:سلام  یاشارخوبی؟

 سلام ممنون.-

 بلندگفتم:رضا باتواما.

 عه آرومتر آبرومو بردی. بیا این ور تا برات توضیح بدم.-

و ی کرده بود:این چه تیپدستمو گرفت ومنواز یاشاریکم دورکردنگاهی بهش انداختم آرایش غلیظ

 قیافه ایه برا خودت درست کردی؟

 اولا توچرا عصبی میشی؟دوما اومدم با دوستام گود بای پارتی.-

 نمنه؟-

گفتم که هفته دیگه قراره شاهین بیاد خواستگاریم منم تصمیم گرفتم آخرین روزای دوران -

 مجردیموخوش بگذرونم.

 واقعن که بچه ایی .-

 چرا خب؟-

 اکیا اومدی کدوم دوستات؟ب-

چند نفرن تو مجازی پیداشون کردم بیا باهات آشناشون کنم .تا خواستم حرفی بزنم دستموکشید -

وبرد وسط یه جمعیتی که پره دختر پسر بود.چندتا دختربهم معرفی کرد که قیافه هاشون یکی بود 

 .تقریبا فقط اسماشون فرق داشت همه آرایشای وحشتناکو و تیپای خفن

سرمو برگردوندم دیدم یاشاربه یه درخت تکیه داده و از دور منو زیر نظر داره داشت با دقت نگاه 

 میکرد به خودمو اطرافیام.

 رضا گفت:رزاا ماداریم میریم قهوه خونه اون ور پارک بیا بریم.

 آخه یاشار اونجامنتظرمه.-

 خب بگو اونم بیاد.-

 دوچرخه هامون دستش.-

 ببره دوچرخه هارو تحویل بده بعد بیادپیشت.خب بگواون -

 تنها بره؟-

فاتینا روحی عشق پر زده
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 نترس نمیخورنش.-

زنگ زدم به یاشاروبهش گفتم که با رضا میرم اونم بیاد اونجا.وارد قهوه خونه شدیم همه روی نیمکتا 

 پخش شدن تقریبا یه بیست نفری میشدن.

خوبی داشت گفت :زهرا جان سرمیزمامن جزرضا کسیو نمیشناختم یه پسره که قد کوتاه وهیکل 

 معرفی نمیکنی؟

 زهرا لبخندی زد:بزا ازراه برسیم مجی بعد شروع کن پرسو جو.

 خب مشتاقم هانی.بااین جملش یه لبخند مزخرفیم تحویل ماداد که کم مونده بود عق بزنم.-

 رضا روکرد بمن:رزا رفیق شیش من.

 پرو ولی خوش صدای اکیپ. بعد روکرد به جمع اول به مجی روکرد:اینم مجی بچه

 بعد یه دختره دیگه:اینم هستی خانوم.

همینجوری پشت هم چند نفرو معرفی کرد که دیگه گوش ندادم .بچه ها همینطوری چرتو پرت 

میگفتن وباشوخی بهم فوش میدادن قلیونو آوردنو هرکی چندتا پک میزد و نفربعد.نمیفهمیدم چرا 

 رضا قاطی این جمعا شده که چی؟

 مجی قلیونو گرفته بود دستش وتنهایی میکشید به کسی نمیداد که صدای بچه هادراومد.

 قلیونو داد دست هستی بعدم رضا .رضام چندتا پک زدو گرفت سمت من:میکشی؟

 تاخواستم بگم آره  که یه صدایی ازپشت سرم گفت:نه نمیکشه .

 د.سمتش اخماش بدجوری توهم بوهمه برگشتن سمت صدا میدونستم کیه یاشار بود منم برگشتم 

 باحرص گفت: پاشورزا زهراتوام پاشو.

 منو رضا مات بهم نگاه کردیم.نمیدونم چرا مغز مجیو خرگاز زد:جنابعالی چیکارشونی دقیقا؟

 فوضولیش بتو نیومده بچه قلیونتو بکش.-

 ی خداحافظیمجی که صورت عصبی یاشارو دید خفه شدو منو رضام سریع ازجامون بلندشدیم و ب

 پشت سر یاشار راه افتادیم.

تادم ماشین نه ما جرات حرف زدن داشتیم نه یاشار عصابشو.دره ماشینو باز کردو بی هیچ حرفی 

 سوارشدیم.

عصبانیت یاشارو حتی تو حرکات و بستن درماشینم میشد فهمیدهمنیکه نشستیم صداش 

اردارین میکنین؟چرا انقدربچه این دراومد:شما دوتا عقل تو کلتون هست؟اصلا میفهمین چیک

 ها؟میدونی آخره گشتن با همچین اکیپای لشی چیه؟نمیدونین فقط ادعاتون میشه.

 رضاآروم گفت :مگه ماچیکار کردیم؟

فاتینا روحی عشق پر زده
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 ولوم صداش رفت بالا:دیگه چه غلطی میخواستین بکنین ها؟

م این ودمم میدونستمنورضا جفتمون سرمونو انداختیم پایین یکم فکرکردم راست میگفت واقعا خ

 جورجمعا معنی خوبی نمیده.

 یاشار اول رضارو رسوند خونشونوقتی پیاده شد ورفت خونشون شروع کرد:

 رزا این چه وضعیه من فکر میکردم تو دختر عاقلی هستم.-

 خب مگه من چیکارکردم ؟-

 نمیتونی دوستاتو نصیحت کنی ؟چرااجازه میده به همچین جاهایی بره.-

 زهرا اهل این چیزا نبود گفت گود بای پارتیه دارم نامزد میکنم بزار یکم کیف کفنم.اصلا -

 آخه من چی بگم به شما دخترا که انقد خنگین.-

 اصلانشم خنگ نیستیم رو دختر مردم اسم نزار.-

 نیستی؟-

 نخیرشم.-

 امان از دست تو .-

دیدم برااولین رامین خودش نشسته  بعدش مسخره بازی در آوردیم و یادش رفت وقتی رفتم خونه

 و سخت مشغول نوشتنه داشتم از تعجب شاخ در میاوردم .

 مامانموصدا کرد:مامان واسه رامین شرط گذاشتی ؟

 نه چطور؟-

 یعنی تو بهش چیزی نگفتی خودش داره مشق مینویسه؟-

 آره خودش مینویسه دوساعته نشسته پای کتاب ازجاش جم نخورد.-

گاهی بمن انداخت ولی بازم سرشو انداخت پایین و نوشت.خیلی مشکوک بود تا حالا رامین یه ن

 سابقه نداشت بدون اینکه اشک منو دربیاره بشینه پای درس .رفتم نشستم کنارش گفتم:

 رامین؟

 هوم؟-

 چیشده راستشو بگو.-

 هیچی آبجی دارم درس میخونم مگه بده؟-

 .خودت تنهایی عمرن یه چیزی شده بگو-

 هیچی نشده .)دیدم اینطوری نمیشه باید بهش باج بدم (-

 اگه بگی میزارم باگوشیم کلش بازی کنی.-
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 باش میگم .-

 خب بگو.-

 اگه بگم به مامان نمیگی ؟-

 نه داداشی.-

 خودت دعوام نمیکنی؟-

 نه بگو.-

و نمرم پایین میدونی آجی اون روز امتحان فارسی داشتیم منم نگفتم به شما ونخوندم درس-

 شدخانوم معلمم گفت باید بیس بار ازرو درس پنج بنویسی.

خندم گرفت یطوری با مظلومیت حرف زد که دلم نیومد دعواش کنم صدامو آوردم پایین جوری که 

 مامانم نشونه :خب حالا فهمیدی کاره اشتباهی کردی؟

 آره .بعد سرشوانداخت پایین.-

 یسی به شرطی که دیگه این کارو انجام ندی.بهت کمک میکنم جریمه هاتو بنو-

 یهوذوق کردو پرید بغلم وبوسم کرد:مرسی آجی.-

 باشه حالا خیلی سرصدا نکن میفهمه مامان.-

 مامان ازتو آشپزخونه صدا زد:رزا امشب مهمون داریما.

 کیه؟-

 رادوین زنگ زد گفت امشب میاد اینجا .-

 ونه بخاطرماکه ازاینکارا نمیکنی.میگم ازالان بو راه انداختی بخاطرا-

 ای نمکم چشمتو بگیره یطوری  میگی انگار هرشب نونو ماستو سق میزنه.-

 نه خب کلی گفتم حالا تحریممون نکن انتقاد پذیرباش یکم.-

 یه تحریمی بهت نشون بدم ماهی پنج کیلو کم کنی طوری که باژنوم نشه حلش کرد.-

 اوه عجب شکری خوردما.-

تم کمک کردم رامین جریمه هاشو تموم کرداز یه طرفم که قراره رادوین بیاد.از سعید خیلی شب رف

 خبرنداشتم این چند وقته فکنم با هانی بهش خوش میگذره مارو فراموش کرده.

ساعتای ده بودکه زنگو زدن رفتم درو بازکردم دیدم یه لباس پیرهن سرمه ای آدیداس پوشیده و با 

 شکی ویه کوله ام رودوشش با ریشی که الان یکم بلند شده بود .یه شلوار ورزشی م

 بالبخند مهربونی گفت:سلام دختر خاله.

 سلام خوبی خوش اومدی .-
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ممنون.کتونیاشو درآوردو داخل شد.مامانم با دیدنش شروع کرد قربون صدقه رفتنش ایش نگاه -

 چقدم خواهر زادشو تحویل میگیره.

 نم گفت:باشگاه بودی خاله؟کولشو گذاشت زمین ماما

 بله دیدم نمیتونم بدون ورزش گفتم برم باشگاه ثبت نام کنم.-

نشست رومبل ومامانم  نشست منم رفتم آشپزخونه که چایی بیارم منتظربودم حاضرشه کامل 

 بعدبریزم و درعین حال داشتم نگاشون میکردم.

 مامانم گفت:پس موندگار شدی؟

 احترم شرکتتم قراراه منتقل کنم اینجا دنبال یه ملک تجاری خوبم.آره دیگه خاله تهران ر-

 بزار احمد بیاد فکنم آشنا داشته باشه.-

 دستتون درد نکنه تواین چند وقت واقعا برام خیلی زحمت کشیدین.-

چه حرفیه توام مثل رامین خودم والا تاوقتی که خواهرم زنده بود نشد خیلی ببینمش)بااین جمله ها -

 ای مامانمم شروع شد(ولی خب حالا مواظب پسرشم میخوام خیال آبجیم راحت باشه.اشک

 بااین حرف مامان رادوینم بغض کردو دستشو گذاشت رو صورتش.

که رامین ازتو اتاق اومد بیرون بادیدن رادوین خوشحال شد نمیدونم چرا دوسش داشت 

 پریدبغلش:سلام عمو رادوین.

 کردلبخند بزنه :به سلام آقارامین چطوری؟ رادوین نفس عمیقی کشیدسعی

 ممنون عموتوچطوری؟-

 منم خوب شکر.-

 عمو؟-

 جونم.-

 میشه بهت رادوین خالی بگم؟-

 یهومامانم زدپشته دستش :عه رامین .چشم غره ای بهش رفت.

 مامان این صحبتا مردونست کاری نداشته باش.-

 رو دست من از الان .بااین جملش من توآشپزخونه ترکیدم این زده 

 رادوین دماغشو کشید:الحق کپه رزایی.

 مامانم یادمن افتاد:رزا مامان پس چایی چی شد؟

 الان میارم مامان.-
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چایو ریختم و رفتم سمت رادوین بادیدن من خیره بهم نگاه کردو بازم یه لبخند مهربون زد 

ولی نگاهش یه چیزی داشت که نمیدونم چرا این خنده هاش به دلم میشست وعصبیم نمیکرد 

 نمیتونستم بفهمم.

 خم شدم وتعارف کردم:بفرمایید.

دستشو برد سمت سینی ولی همچنان چشماش قفل من چشمای من بود انگار میخواست یچی بگه یه  

 چی بفهمه نمیدونم.فقط میدونم بانگاه های یاشار فرق داشت.

د حس میکردم پچ پچای مامان بابام زیاد شده بعد از اون شب دیگه ندیدمش یه هفته قبل عید بو

من اصلا توفاز اونا نبودم مثل همیشه زندگیم بایاشار میگذشتو براهم دیگه نفس میکشیدیم .اما حس 

 میکردم یه چیزی شده که مامانینا دارن ازم پنهون میکنن چیزی که راجبه منه.

ود ود بامن صبونه بخوره برام جالب بصبح که ازخواب پاشدم رفتم سرمیزصبحونه مامانم صبرکرده ب

 چون میدونست اغلب دیربیدارمیشم با بابام میخورد .

 مامان:رزا جان اون مربام بیاروبیا بشین.

 میگم مامان چیشده مهربون شدی بامن صبونه میخوری؟-

 کاربدی میکنم؟میخوای نخورم؟-

گفت:رزا میدونستی رادوین عید نه نه چه زودم قهر میکنه بخوربرام چایی شیرین درست کرد و-

 میره پاریس ماراشو اوکی کنه کلن برگرده تهران؟

 اوهوم خب بمن چه؟-

 خوشم میاد پسرعاقلو باهوشیه بابات میگفت استعداد تجاریش فوق العادس .-

 آره مشخصه وقتی تواین سن کم به این همه موفقیت رسیده.-

 بنظرت پسرخوبیه؟)یکم چپ چپ نگاش کردم(-

 بدنیست مودبو باشخصیته منکه چیزبدی ازش ندیدم.-

 اوهوم خواهرم خوب تربیتش کرده .-

 حالا چیشده یادی ازاون کردی؟-

 آخه امشب قراره بیاد اینجا.-

 آهان اینارو گفتی که براشام کمکت کنم؟-

 آره دیگه .-

 خوبه یه نفره حالا.-

 هرچی باش دردونه ی خواهرمه خب.-
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 ی توام.منم در دونه -

 ن تو خلو دیونه ی منی.-

 دستت دردنکنه دیگه بقول شاعر من از بیگانگان هرگزننالم/ که بامن هرچه کرد آن آشنا کرد.-

 راست میگم دیگه دخترم.-

مامان وقتی توازمن اینطوری تعریف میکنی توقع داری مردم بیان منو بگیرن بااین وضع باید ترشی -

 گل رز بندازی.

 خودت نباش .تونگران -

 هستم والا اینطوری که من میبینم قراره تواین خونه گیسام هم رنگ دندونام بشه.-

 خدانکنه حالا خدا بزرگه پاشو برو یه دوش بگیریکم رنگوروت باز بشه.-

 مااماان اینطوری میگی حس میکنم بعدش میخوای منوببری بازار برده فروشا بفروشی.-

 ای بهت برمیخوره. خندید:بعد میگم خلو دیونه

والا .یه لقمه بزرگ کردم تودهنم و از جام پاشدم رفتم تو آینه نگاهی به خودم انداختم اگه ازاین -

لقمه گنده تو دهنم بگذریم که شبیه میمونم کرده بد نیستم که مخصوصا این چند وقت که مدرسه 

 نرفتم و قشنگ آب رفته زیر پوستم.

جبور شدم دوش بگیرم و یه لباس تر تمیز بپوشم وقتی ازحموم اونقد مامانم غر زد که ظهر م

برگشتم رفتم آشپزخونه مامانم داشت میوه میچیدتو ظرف منو که دید:ماشالا دخترمو چه خوشگل 

 شده.

 ملسی.-

 یه لیوان آب پرتغال برام ریخت داد دستم گفت:رزا بیابشین چندلحظه کارت دارم .

 چه کاری مامان جون.-

 بزرگ شدی . تودیگه-

 اوهوم.-

 پس به حرفام خوب گوش کن بعد نظرتو جدی بگو .-

بابی حوصله گی گوش میدادم وکم کم آب میومو میخوردم آخه مامان چه حرف جدی بامن میتونه 

 داشته باشه؟

شروع کرد مامانم به آرامش همیشگیش:ببین دخترم راستش تواین مدت توخواستگارای زیادی 

 ت همه رو رد کردیم چون به نظرمون سنت مناسب نبود.داشتی ومنو بابا

 نه بابا به خودم امید وار شدم.-
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 مسخره بازی درنیار گوش کن)چهرش جدی بود نمیشد ادا درآورد(چشمی گفتمو ادامه داد:-

ولی چندوقت پیش یه خواستگارجدید پیداشد یکی که شرایطش یکم خاص واگه هرکس دیگه ای 

 ایط حتی بااون سند می اومد قبول نمیکردیم.جزاون طرف بااون شر

)حتی تا اینجای صحبت مامانم هم خیلی تعجب نکردم خب هرکی که بود من یاشارو داشتم 

ومیخواستمش و اگرم پاپیش میزاشت ردش میکردم بی شک همینطوری ملو داشتم به حرفای مامان 

 گوش میدادم(

 خب.-

جوابتو بدی چون اون پسرمورد قبول منو بابات هست پس ازت میخوام خوب راجبش فکرکنی بعد -

 یعنی ما فبولش داریم فقط توموندی.

حرفاش برام مهم نبود طبیعتا تامن نمیخواستم نمیشد باخنده گفتم:خب حالا کی هست این شازده ی 

 خوشبخت که قراره منو بگیره؟اینوگفتم و یه قلوپ آب پرتغال خوردم .

 رادوین.-

 ن اسمش همه محتویات دهنمو تف کردم رو زمین:چییی؟؟؟رادوین؟یه دفعه با شنید

 شروع کردم سرفه کردن.

 مامانم بلند شدو چن تا ضربه زد به کمرم:آروم باش دختر.

 مامااان رادوین خودمون؟-

 آره رادوین خودمون.-

 هع مامان چی داری میگی شوخیت گرفته؟-

 الان وقت شوخی کردنه؟-

 تش نیست.نه به هیچ وجه وق-

 خوبه پس آماده باش چون قراره امشب بیاد خواستگاری.-

 مامااان واسه خودتون بریدینو دوختین دیگه منم که کشک.-

 چه حرفیه ما خوبی تورو میخواییم .-

 اینطوری؟من الان اصلا حتی دلم نمیخواد به ازدواج فکرکنم چرا قرار خواستگاری گذاشتین؟-

زودی ولی وصیت خواهرم بوده اون قبل فوت شدنش توبیمارستان گفته که  مام نمیخواستیم به این-

 میخواد زودتر رادوین سروسامون بگیره و توام تو نظر داشته.

حالا لابد چون خواهرت موقع فوتش شدنش یه چی گفته منم باید بختمو بسوزونم بدم دست -

 شازدش آره؟
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 ینو دیدی میدونی چقدآقاس .چه سوزوندنی رزا خوبه خودت رفتارو شخصیت رادو-

 شاید سلیقه من نباشه.-

 من نگفتم حتما انتخابش کن گفتم روش فکرکن.-

پووووف باش فقط خواهش میکنم با این مسخره بازی کی راه انداختین جدی جدی همین امشب -

 شوهرم ندین.

 رزاا.-

سرم داشت منفجر میشد باورم  دیگه گوش ندادم به حرف مامانو از جام پاشدم و رفتم تو اتاق خوابم

نمیشد به همین راحتی؟یه روزبیتم بشینن جلوت بگن خالت وصیت کرده باید زن پسرخالت شی 

امشبم خواستگاریه همین؟میگم چند وقته مامان بابا مشکوک شدن ولی پس یاشار چی.لعنت به این 

کردن نه ازدواج ونه حتی زندگی که حتی توش اختیارم نداری نه اختیار به دنیا اومدن نه زندگی 

 مرگ.دلم اکسیژن میخواست هوا میخواست نمیتونستم نفس بکشم

یه مانتوی معمولی تنم کردم با سویشرت بگ و شلوار اسلش وشال مشکی:مامان من میرم بیرون 

 یکم هوا بخورم.

 باشه فقط قبل غروب خونه باش.-

نمیدونستم چرا میخوام راه برم ولی درو بستموکتونیامو پوشیدم نمیدونستم میخوام کجا برم 

نمیتونستمم توخونه بمونم.توجایی که انقدر راحت داشتن برا آیندم تصمیم میگرفتن.رفتم بیرون 

هندزفریموگذاشتم توگوشم وصداشو تا ته زیاد کردم ازپیاده رو میرفتم وسرمو پایین نمیدونستم 

ایی نمیشنیدم خواننده بود که تو گوشم کجا بی خیال به آدما نگاه میکردم به رفتاراشون ولی صد

 عربده میزد وتصویری که مردم بودن درحال جنبو جوش .

توزندگیم اختیارداشتم خیلی جاها حتی برای کوچیک ترین چیزا حتی بابام بهم گفت که اگه از اسم 

ن ترز خوشم نمیاد میتونم عوضش کنم ولی من اسممو دوستداشتم و دارم واما حالا چطوری میتونس

 جای من تصمیم بگیرن؟

همینطوری بی هدف داشتم قدم میزدم دلم پربود وحشتناک ولی کسی نبود بشنوه همه برا خودشون 

درد دارن کسی همدرد تو نیست داشتم همینطوری مرفتم که حس کردم یکی دستشو گذاشت رو 

ی گفت شونم تا خواستم برگدم عکس العمل نشون بدم که دیدم سامه فرشته ی نجاتم. یچ

 نشنیداشاره کردم وایسا.آهنگو قطع کردم:سلام.

 سلام اینجاچیکارمیکنی؟-

 هیچی.-
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 چراتنهایی؟-

 همینطوری.-

 خوبی رزا؟-

 شاید تنها کسی بودکه خوب بودنم درحال حاضربراش مهم بود:نه.

 نگاه نگرانشو دیدم :چرا چیزی شده؟

 هیچی نگفتم.

د رتریه پارک کوچیک بودرفتیم نشستیم اونجا.صندلیاش سرد بوبیا بریم بشنیم توپارک.یکم اون و-

 ولی نه به سردی دل من.

 بی مقدمه شروع کرد:خب بگو  چی شده؟

نگاهموبه چهرش دوختم اگه بهش میگفتم همه چی حل میشدنه ولی آروم میشدم از طرفیم خجالت 

 میکشیدم پس بازم سکوت کردم.

 رزا من غریبم؟-

 نه.-

 ثت شده؟بایاشار بح-

 نه اون بیچاره از صبح سرکاره حرف نزدیم باهم اصلا.-

 پس چرا بهم نمیگی چت شده که انقد پریشونی.-

 اتفاقای خوبی نیافتاده.-

 خب بگو.-

 مامان بابام ازم خواستن به خواستگاری پسرخالم جواب مثبت بدم.-

 روس شی بسلامتی.حس کردم به برق فشارقوی وصلش کردن. محزون نگام کرد:پس قرارع

 نمیدونم.-

 دوست داری پسرخالتو؟-

 نمیدونم.-

 یاشارچی؟-

بدبختیه منم همینه یاشاراگه اون نبود میتونستم راجبش فکرکنم ولی منو یاشار برای تک تک -

 روزای بعد ازدواجمون نقشه کشیدیم.

 خب به خانوادت بگو نمیخوایش.-

 خب ازم دلیل میخوان.-
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 یست.بگو پسرخوبی ن-

 مامان بابام خیلی قبولش دارن.-

 واقعا پسرخوبیه؟-

 تااونجاکه من میشناسمش اوهوم.-

 کارپول وضع مادی چی؟-

 همه چی.-

 خودت چی؟-

 کاش این سوالو خانوادم ازم بپرسن-

 حالا مگه مجبورت کردن اتفاقی نیافتاده که هنوز رزا انقد ناراحت نباش.-

 امشب خواستگاری.-

 نداومد چند لحظه . سرشو گرفت بین دستاش :چی کار دارن میکنن ؟نفسش ب

 نمیدونم.-

 مخالفت میکنی مگه نه؟-

 خالم وصیت کرده موقع مرگش که من عروسشون بشم.-

 وای وای.-

 بغض کردم:دارم بدبخت میشم.

 نزن این حرفو مگه نمیگی پسرخوبیه.-

 اوهوم.-

 پس خوشبختت میکنه.-

الا :چیو خوشبخت میکنه پس یاشارچی سام؟پس عشق چی؟پس اون همه حرف یهو صدام رفت ب

 عاشقونه اون همه قولو قرار پس منه لامصب چی دل لامصبم چی؟شروع کردم گریه کردن.

 هیییس آروم باش رزا باگریه هیچی درست نمیشه خواهش میکنم گریه نکن حال منم بدمیشه.-

 ه کنم .بخدا نمیتونم چطوری تو روی یاشار نگا-

 قسمته میفهمی.-

منو باقمستو این چیزا خرنکن مگه نمیگن قسمتو خودم آدم میسازه ماکه ساخته بودیم چرا دارن -

 نابودش میکنن به چه حقی؟

 هنوزکه هیچی معلوم نیست.-

 امشب میشه.-
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همینه که هست چیکارمیتونی بکنیش رزا؟هیچی منم خیلی چیزارومیخواستم نشد -

 ن یه لحظه فقط یه لحظه غفلت کردم از دستم رفت .سرموبرگردوند

 دلم یطوری شد اولین بار بود این حرفارو ازش میشنیدم:عشق توام پرزد؟

 آره.-

 چرا ؟-

 به خاطر حماقت خودم.-

 دوستش داشتی؟-

 دارم هنوزم بیشترازجونم.-

 چه بد حالا کی بود من میشناختم/-

 نپرس بقیشو.-

 چشم.-

 رزا.-

 .بله-

چشماشو بهم فشار داد مثل اینکه سردرد داشته باشه:قول میدی امشب هر اتفاقی افتاد غصه 

 نخوری؟

 سعیمو میکنم.-

 یکار دیگم باید بکنی.-

 چه کاری؟-

 هیچی به یاشار نگومطمئنم بفهمه نابود میشه.-

ندگیش طوری از زبخوامم نمیتونم بگم اگه اگه امشب اتفاق بدی که نمیخوام بیافته بهش نمیگم -

 میرم که نفهمه.

 امیدوارم هرچی میشه تو خوشبخت بشی.-

 خداکنه.-

 خب پاشو دیگه دیرشد هوا تاریکه.-

 ممنون که به موقع رسیدی مثل همیشه.-

پس چی الکی الکی فرشته نشدم که.لبخند تلخی زدو پاشد ازجاش منو تا جلو درمون رسوند.سام -

حضور پررنگ داشت .وقتی رفتم بالا بابام هم اومده بود هه  همیشه تو لحظات حساس زندگیم

 امشب بخاطرمن مرخصی گرفته بود عجب شب مهمی.
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به همه خیلی معمولی سلام دادم ورفتم آشپزخونه آب بخورم نگاه معنی داری بین بابا و مامانم ردو 

 پوش حاضر باش کمبدل شد که از چشم من دور نموند مامانم گفت:رزاجون نری بخوابیالباساتو ب

 کم .

باشه ای گفتم ورفتم تو اتاقم رامین گیرداد که براش نقاشی بکشم ولی واقعا حس هیچ کاریو 

نداشتم دراز کشیدم رو تخت وچشمامو بستم صورت رادوینو جلو چشمام تصورکردم ازش 

 متنفرنبودم به هیچ وجه بنظرم آدم خوبیه حتی گاهی از یاشار بهتر ولی یاشار چی؟

 دای اس ام اس گوشیم بلندشد بی شک یاشار بود:سلام خانومی.ص

 لبخند زدم که گریم نگریه:سلام آقامون خوبی.

 خوبم ممنون ازصبح خبری نیست ازت سرت کجا گرمه فنچ کوچولو؟-

یکم سرم درد میکردقرص خوردم.) ازاین جا از امشبو این لحظه دروغام شروع شد نمی خواستم تا -

 زن رادوین نشدم یاشارو از دست بدم نمیخواستم شیرینی لبخنداشو دیگه نبینم(روزی که رسما 

 دوتا تقه به در خورد :بابایی نخوابیدی که بیام تو؟

 نه بابا جون بیا.-

وارد اتاق شد بعد رامینو فرستاد بیرون فهمیدم بازم قراره بحث خواستگارو بکشه وسط وشستو 

 شوی مغزی.

 ون بابا چطوره؟نشست کنار تختم:رزا ج

 لبخندالکی زد:خووب.

 خداروشکر.راستش رزا اومد باهات یکم صحبت کنم.-

 حدس میزنم راجب چی.-

توهوش تو شکی نیست میدونم حتی میتونی حدس بزنی چی میخوام بگم ولی دوسدارم حرفامو -

 گوش کنی هم من وظیفه پدریمو انجام داده باشم هم تو .

 چشم بفرمایید.-

 ی که صلاحتو میخوام مگه نه؟میدون-

 اوهوم.-

پس حرفایی که میزنم به نفعته من تواین سه ماهی که رادوینو دیدم بعد چند سال زیاد باهاش -

 رفتو آمئ داشتم بخاطر شرکتشو اینا تقریبا میشه گفت شناختمش .

 ولی بابا من رفتو آمد نداشتم من نشناختم.-

 به من اعتماد نداری یعنی؟-

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 7 5  

 

 دارم.چرا -

پس بدون ازهمه نظرسنجیدمش رادوین سفتو سخته تو این تایمی که شرکتشو انتقال داد تهران تا -

دوباره برپا بشه یطوری ادارش کرد که شرکت تا اثباتش توشهر آخ نگفت کسی نیست که جابزنه 

 پس میتونه تکیه گاه خوبی باشه.

 اوهوم میفهمم منظورتونو.-

 سری ردش نکنی رادوین همه جوره مورده قبول منومامانت هست .ازت میخوام همینطوری سر-

 اگه قبولش نکنم چی؟-

 ما نمیزاریم که این اشتباهو کنی حتی شده بخاطر وصیت خالت.-

 بابا واقعن  تویی که داری این حرفارو بمن میزنی؟تویی که منو توهمه چی مختار میزاشتی.-

ت اجازه نمیدم با چشمای بسته بخاطر تجربه کمت دخترم بحث ازدواج فرق داره من هیچ وق-

 آیندتو خراب کنی.

باورم نمیشد تقریبا داشت میگفت باید قبول کنی رادوینو همینکه هست فقط یکم مثلا پدران 

ترش.وسط همین حرفا بدیم که زنگ در زده شد مامانم گفت رادوین .بعد بازکردن باعجله پرید تو 

ض کن اومد.بااین حرفش استرس همه وجودمو گرفت همینطوری عین بز اتاق :رزا مامان لباساتو عو

 داشتم به مامنم نگاه میکردم :باتوام رزاا میگم لباساتو عوض کن.

لباسایی که مامان برام انتخاب کرده بودو پوشیدم .بازم شده بودم عروسک خیمه شب بازی ولی 

 م.منتها این بار عروسک مامان بابام تومهم ترین شب زندگی

وارد هال شدم قلبم اونقد محکم میکوبید که حس میکردم الانکه ازجاش کنده شه استرسی که 

داشت دیونم میکرد رو مخم بود.رادوینو دیدم که نشسته بود رومبل با دیدن من ازجاش بلند شد یه 

 کت شلوار مشکی پوشیده بود با پیرهن سفیدی که یقش مشکی بود.

ردم سمت صورتش چشمای آبی سبزی که حالا از خوشحالی داشت خوشتیپ بود واقعن نگاهمو ب

 برق میزدو صورت شیش تیغ و بوی عطری که کل خونرو پر کرده بود.

همه این نگاها تو چند ثانیه بود زیرلبی سلامی دادم واونم با آرامش خاصو لبخندزیباش گفت:علیک 

 وگرفت سمتم:بفرمایید البته به سلام رزا خانوم بعد دست گل رز سفیدی که رومیز گذاشته بود

 خوشگلی تو نیستن.

یاده دسته گل رزی افتادم که یاشار برام گرفته بود اونام رز سفیدبوداونم همین حرفو زداون روز 

جلو درچقد جملش برام شیرین بود .آروم تشکری کردم ورفتم آشپزخونه مامان بابا داشتن صحبت 
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سم خواستگاری تاحالا ندیده بودم تو خواستگاری برا شام میکردن منم میز شامو چیدم هع عجب مرا

 بیان البته معلومه مامان اصرار کرده که رادوین برا شام بیاد.

میزو چیدمو صداشون کردم وقتی اومدن نشستن شامو کشیدیم غذا از گلوم پایین نمیرفت فکن 

 رزایی که حساب شکمش از همه عالم جداست الان اشتهاش کور شده بود.

بابا و رادوین داشتن راجب کار حرف میزدن بیشترشبیه مهمونی بود همه چی تا خواستگاری بعد 

شام میزو جمع کردم خواستم ظرفارو بشورم که رادوین به بابام گفت :اجازه هست من قبل همه چی 

 یکم با رزا خصوصی حرف بزنم؟

 یشه چند لحظه.بابام باکمال میل قبول کرد و رادوین صدام زد :رزاخانوم اگه م

 مجبور شدم برم تو اتاقم و اونم اومد تو.

دستام داشت میلرزید از عصبانیت عذاب وجدان داشتم اگه یاشار این صحنرو میدید خون بپپا 

میکرد .رادوین خیلی ریلکس صندلی منم نشستم لبه تختم جایی که همیشه آروم میگیرم بلکه الانم 

 یکم آروم شم.

 بعدگفت:انقدحرص نخور تموم میشه. چند ثانیه نگام کرد

 چراداری این کارو میکنی؟-

 ازم متنفری؟-

یکم مکث کردم اگه میخواستم عاقلانه فکرکنم نبودم همه چی تقصیرمامان بابام بود رادوین گناهی 

 نداشت.

 دوباره گفت:متنفری؟

 نه.-

مونی هستی که دنبالش بودم ببین رزاجان من اگه اینجام فقط بخاطر اینکه ازت خوشم اومده توه-

 یه دختر شیطون خوشگل وسالم بهتم قول میدم خوشبختت کنم کافیه بخوای.

شما دارین برا خودتون میبرین ومیدوزین بین منو توچیزی نبوده که حالا بخواد پیش بیاد و دلیل -

 بشه که ازدواج کنیم.

 ما نه عاشق همیم نه نبودیم نه هیچ نقطه اشتراکی داریم. 

 رمان زیاد میخونی؟-

 چطور؟-

ببین عشق واسه رماناس اینکه آدم بااونیکه عاشقشه یه زندگی عالی درست میکنه تو کاخ -

آرزوهاش هرشب عشقش براش آهنگ میخونه و جفتشون تا آخر عمر به خوبیو خوشی زندگی 
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ازت خواستگاری  میکنن ام برا رماناس .من الان اینجام روبه روت .پا جلو گذاشتم مثل یه مرد که

کنم وتو این دنیای واقعی که داری توش زندگی میکنی همخونت بشم که جفتمون یه سری تعهدات 

نسبت بهم داشته باشیم خواهشن  یکم بزرگ شو رزا وبزرگونه فکن توشونزده سالت نیس که به 

 عشقو این حرفا اعتقاد اشته باشی.

 را گفتن نمیزاشت ولی پس یاشار چی؟نمیتونستم جوابشو بدم حرفاش منطقی بود حرفی ب

ادامه داد:میبینی هیچ حرفی  نداری چون چیزایی که میگم عین حقیقته من حالا توایده ال ترین -

شرایط ممکنم و اراده کنم با هر دختری ازدواج میکنم ولی الان اینجام این فرصتو برا بار دوم بهت 

 وابتو بگی .نمیدم و توقع دارم وقتی از اتاق اومدی بیرون ج

این جملرو گفت ازجاش پاشد وخیلی ریلکس رفت بیرون من موندم یه دری که همه چشماش 

 منتظر منن ودهنی که باید باز بشه و جواب پس بده و برای هرجوابش باید یه عمر تاوون بده.

ارم دچشمامو بستم همه چی صوری  بود الان حتی اگه نه میگفتم خانودام قبول نمیکردن چاره ای ن

 باشه رزا؟

بزور از لبه تخت بلند شدم پاهام تحمل زنمو نداشت حتی زبونمم کشش گفتن این جملرو ولی 

مجبور بودم قبل اینکه درو بازکنم قبل اینکه زندگی الانمو از دست بدم خودمو یاشارو .رفتم سمت 

هنوز بوی  کمدلباسام کت یاشار اونجا بودازاون شب که خوردم زمین دیگه پسش نداده بودم

عطرش روش مونده بود محکم بغل کردم کتو  دیگه مهم حتی اگه چروک بشه یاشاردارم ازدستت 

 میدم خودتو چه برسه به کت بخدا که دوست دارم ولی عشقت پرزد.

اشکموازرو گونم پاکردم درو باز کردم سره مامانو بابامو رادوین برگشت سمت من و چشماشون 

 دوخته شد به لبم.

میکنم.مامان بابام ازخوشحالی دست زدنو اومدن بغلم کردن دیگه نفمیدم بقیه ماجرارو فقط  قبول-

متوجه شدم قرار شد رادوین دوهفته عیدو بره پاریس ویه سری کاراشو انجام بده برگرده بعد نامزد 

 کنیم.بی حس بودم نه خوشحال نه ناراحت رادوین بدنیست ولی پس یاشار چی؟

ر روزنامه ها بنویسن دختر که به تخیلی ترین شکل ممکن ازدواج کرد. ساعت باید اسممو سرتیت

 دوازده بود که سام اس داد:رزا چیشد؟

 هیچی تموم شد.-

 یعنی چی؟-

 یعنی فرداصیغه دوهفته دیگه ام نامزدی.-

 یکم طول کشیدکه جوابمو بده :مبارک باشه عروس خانوم ایشالا خوشبخت بشی.
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جوابی نداشتم که بدم هنوز تومخیلم نمیگنجید که یه شبه تاس زندگیم بچرخه  جوابشو ندادم یعنی

 طوفان بزنه زندگیموو ویرونم کنه.

نفهمیدم چیشد فقط گفتن توالان به رادوین محرمی مامان بابام خیلی خوشحال بودن بالاخره  

 دخترشون داشت خوشبخت میشددیگه .

ستموگرفت گرمی دستاش تنمو مور مور کرد تا حالا وقتی از محضرخونه اومدیم بیرون رادوین د

 کسی جز یاشار دستمونگرفته بود به مامانم گفت:خاله بااجازتون ما بریم یکم بگردیم تا شب میایم.

 برین پسرم مواظب خودتون باشین.-

 چشم.-

 سعید اومد نزدیکمون روکرد به رادوین:من یه لحظه با رز میخوام خصوصی حرف بزنم.

 ابا بزارین دودقیقه خودم ببینم خانوممو.ای ب-

 نترس تموم نمیشه بقیه عمرت براتو.-

 خندید و سعید اومدسمتم یکم از رادوین فاصله گرفتیم:رزا عمویی.

 نگاهش نکردم:نبینم برادرزادم انقد پکر باشه داری عروس میشیا باید خوشحال باشی.

 لدفن. سعید توکه حالمو میدونی این چرتو پرتارو نگو-

یه دفعه لحنش عوض شد:میدونم رزا حالتو درک میکنم ولی کاریه که شده دیگه باید فراموشش 

 کنی یاشارو.

 نمیتونم.-

 میتونی باید بتونی .-

 یه شبه ؟-

 نه کم کم .-

 سعید.

 جون دلم.-

 دارم دیونه میشم باورم نمیشه پیش کسی جز یاشارم.-

اره سعی میکنه بغضشو قورت بده بعد چند ثانیه خم شد و صورتشو ازم برگردوند حس کردم د

چادر سفیدی که رو سرم بودو کشید بالا یکم تاکامب صورتمو ببینه:رزا تموم شد میهفمی؟خواهش 

 میکنم مرگ عموت توام تمومش کن.

 قسم نده توروخدا دارم همه تلاشمو میکنم.-

 رادوین پسرخوبیه باهاش خوشبخت میشی.-
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 فکرنکنم.-

 صدای رادوین اومد:سعید تموم کردی رزامو چی داری بهش میگی دوساعته.

 هیچی باباچقد هولی تو بیا اینم تحفت نخواستیم.-

 رادوین اومد پیشم وگفت:خب سوارشو خانوم خانوما کلی کارداریم.

باشه ای گفتم و سوار ماشینش شدم ازهمه ماشینا فاصله گرفتیم کم کم.ساکت بودم با خنده 

 :چیه زبونتو موش خورده؟اون روزکه اومدم خونتون داشتی منومیخوردی.گفت

 نخیرم نخورده الانم بخوام میخورم.-

 فکرنمیکنی یکم واسه یه وعده سنگین باشم؟-

 نچ یه لقمه چپ میشی.-

 احیانا بجز فوتسال ورزش رزمی که کار نکردی؟-

 نه ولی کلن تو خوردو خوراک سابقه خوبی دارم.-

 م اگه تو پختو پز خوب باشی بهتره.بنظر-

 هی یه نمیرو سوخته ای بلدم.-

اون کوفته ی اون روزت کاره کسی که نیمرو سوخته بلده نبودا.)باحرفاش کم کم داشت یادم -

 میبرد که این رادوین(

 نه اون برااون بود که جناب عالی بفهمی من دستوپا چلفتی نیستم.-

 لفتی.نه بابا بلا نسبت دستو پا چ-

 عه مرض.-

 خندید :باشه خانومی قهرنکن اول زندگی اصلا تو  کدبانوخوبه؟

 اهوم.-

کلی باهم توماشین حرف زدیم نه عین زنو شوهرا عین دختر خاله پسرخاله ها. گوشیمو خاموش 

 کرده بودم که یه وقت یاشار زنگ نزنه.

ین اولین ناهار مشترکمونو اینجا دیدم جلو در یه رستوران شیک و معروف نگه داشت:افتخار مید

 میل کنیم؟

ازجملش خندم گرفت:بله میدم. سریع پریدم پایین و رفتیم نشستیم سرمیز گفت:میدونی چرا اولین 

 جایی که آوردمت یه رستوران بود؟

 عین بز نگاش کردم:چرا؟
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 ن تعریفچون خودت گفتی خوردو خوراکت خوبه اوصولا دخترا ازچیزایی که خیلی دوسشون دار-

 میکنن ولی من تاحالا دختری ندیده بودم که عاشق غذا باشه بیشتر مردا شکم پرستن.

 نیشم باز شد:من کلن خاصم اولا شکم پرستم نیستم خوش غذام دوما.

 توخاص بودنت که شکی نیست مطمئن باش چون انتخاب رادوینی .-

 بسته جرخورد.-

 چی؟-

غذا خوردن دوباره سوراماشین شدیم اونقد خورده بودم که دیگه اعتماد به سقفت.بلند خندید بعده -

نفس کشیدنمم کار سختی بود.روز اولی قشنگ خودمو لو داده بودم.جهنم بزا بدونه خب من باقالی 

 پلو با ماهیچه خیلی دوست دارم دست خودم نیست که.

 خب حالا تو بگو کجا بریم؟-

ا گذاشتیم کجا برم که خاطراتش نباشه ؟ جای مسخریه یکم فک کردم همه ی تهرانو با یاشرا زیرپ

 ولی گفتم(

 اممممم باغ وحش.-

 باااغ وحش؟-

 آره باغ وحش.-

 تو واقعا میخوای بری باغ وحش اولین روز زندگی مشترکمونو؟-

 بله مشکلیه؟-

 نه روانی راحت باش .-

 راحتم.-

 وای من دارم با کی ازدواج میکنم؟-

 ن به این خوبی.ازخداتم باشه م-

 بله بله میفهمم چی میگی.-

نورآفتاب صاف داشت میزد تو صورتمون من عینک نداشتم و دستم گرفته بودم جلو صورتم بااینکه 

برنزم ولی این نور سیاه میکنه پوستو درگیرهمین چیزا بودم که یه لحظه خم شد و از تو داشبورد 

اون یکیم داد دستم:بزن چشمات اذیت نشن دوتا عینک درآورد یکیو گذاشت رو صورت خودش 

 حداقل.

 ممنون.-
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عینکو گذاشتم رو چشمام نه خوبه بهم می اومد توپارکینگ نگه داشتو دوتایی پیاده شدیم دیدم داره 

 برا خودش میخنده :چته به چی میخندی؟

 باورم نمیشه توهمچین روزی برم باغ وحش.-

 زن خاص این دردسرام داره دیگه .-

 ی بابا .بیا بریم تو تا پشیمونم نکردی.ا -

رفتو دوتا بلیط گرفت ووارد باغ وحش شدیم اولین قفسی ک دیدیم قفس میمونا بود .یه بچه میمون 

 شیکو بامزه گوشه قفس بود که هی ورجه ورجه میکرد :رزا.

 چیه؟-

 اون بچه میمونرو.-

 آره میبینمش خیلی بانمکه.-

 تورو یاده کسی نمیندازه؟-

 نه کی؟-

 بچمون.-

عهههه رادوین .بامشت کوبیدم توبازوش اونم بلند بلند میخندید .نگاه های آدما روما یطوری بود -

تیپ خاصو قیافه رادوین نظردخترارو به خودش جلب میکرد حتی وقتی من کنارش بود با پرویی 

د ولی هرچی باش تمام جوری نگاش میکردن که حرصم میگرفت بااینکه رادوین انتخاب من نبو

قراره شوهرم باشه کسی حق نداره اینطوری نگاش کنه دستمو حلقه کردم دوربازوش نیشش باز 

 شد:اوو توازاین کارام بلدی؟

 بلکه بلدم .-

 بهت نمیخوره مهربون باشی چیه نکنه چیزی میخوای.-

 نچ این سعادتا کم نصیبت میشه عزیزم خوب ازش استفاده کن. -

 میخوام به همه نشون بدم که این شوهر منه. نه عزیزم بگو-

این جملرو اونقد ریلکس گفت که حتی نتونستم جوابشو بدم چطوری همه چیو انقدر راحت میفهمید 

 یعنی حرکات من  انقد تابلو بوود؟

خواستم دستمو واکنم از بازوش که این بار اون دستمو محکم گرفت برگشتم سمتش لبخند 

تونستم عکس العمل دیگه ای نشون بدم. داشتیم به آهو ها نگاه میکردیم مهربونی زدطوری که ن

 :راادوین نگاه چقد خوشگلن؟

 اوهوم.-

فاتینا روحی عشق پر زده

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق پر زده

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 8 2  

 

 وااای چشماشونو.-

 آروم توگوشم گفت:به خوشگلی چشمای خانوم من نیستن که .

ه یبااین جملش لپام سرخ شد ازاین مدل محبتا خوشم میومدبامنظور ولی بی ادعا کاره سختی نبود 

 جمله گاهی  آدمو خوشحال میکنه گاهیم با یه کلمه همه آرزوهاش نابود میشه.

 رو به روی قفس شترا بودیم :رادوین نگاه این شترو چقد شبیهته !

 یه نگاه عاقل اندر سفیه کرد:ناموسن من چیم شبیه شتره؟

 ریلکسیت.-

 بلندخندید:دیونه.

تم جلوکه حس کردم رادوین کنارم نیست برگشتم همینطوری داشتم قفسارو نگاه میکردم ومیرف

دورو ورمم نبود ترسیدم این کجا رفت الان نکنه منو ول کنه بره؟وای خدا شمارشم ندارم بهش 

 زنگ بزنم حال چه غلطی کنم.

دستامومشت کرده بودم از حرص و جلو قفس شیرا وایستاده بودم مامانم بچه که بودم بهم گفته بود 

همونجا وایستا تا من بیام پیدات کنم.از گم شدن میترسیدم یه بار گم شده بودم هرجا که گم شدی 

 حس بدی بود همون حسی که وقتی مامان بابام رفتن مشهد یه هفته توخونه داشتم.

یهو دیدم رادوین با دوتا بستنی تودستش داره نزدیک میشه بادیدن من یکم شک کرد:عه رزا چرا 

 قیافت اینطوریه؟

 ی؟کجا بود-

 رفتم اینارو بگیرم.یکیشوداد دستم.-

 فکردی گم شدی؟-

 اوهوم.-

 ببخشید عزیزم گفتم بهت حتمن حواست نبوده.-

 دیگه اینطوری نرو.-

 باشه خانومی ببخشید حالا بستنیتو بخور.-

 همچنان ترس تو وجودم بود ولی کم کم از بین رفت :رزا؟

 هووم.-

 خجالت نمیکشی؟هوم؟توجواب شوهرتو باهوم میدی؟-

دلم نمیومد به کسی جزیاشار جونم بگم یه دفعه یادش افتادم یعنی الان کجاست؟حتمن خیلی 

 نگرانم شده تا حالا سابقه نداشت انقد ازهم بی خبرباشیم امیدوارم منوببخشی یاشار.

فاتینا روحی عشق پر زده
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 صدای رادوینو شنیدم:کجایی رز باتواما.

 ها بگوبگو.-

 میگم حیون مورد علاقت چیه؟-

 ذوق گفتم :بیااا بهت نشون بدم .جای قفسشو بلد بودم دستشو کشیدم رسوندمش به قفسش :این.با

 گرگ؟-

 آره گرگ.-

 خب چرا گرگ؟-

 چون وحشیه نگاه کن چشماشو با هیچکی شوخی نداره تنها حیونه که  تن به سیرک نداده.-

 جالبه تاحالا از این نظر به گرگ نگاه نکرده بودم.-

 ی دوست داری؟توچه حیون-

 فکنم بعدازاین گرگ.-

 خوبه.-

 تا شب تو پارک چرخیدیم داشتیم سوارماشین میشدیم :رادوین؟

 جونم عزیزم؟-

 میشه من پشت فرمون بشینم؟-

 بلدی؟-

 نه په با اتکا به قوه الهی و حس شیشمم میرونم.-

 بشین دیونه.-

 عقب من نمیفهمم چه کلاسی داره مثلا. نشستم پشت فمون :ایش چه خبرته صندلیو تا ته میدین

 براکلاسش نیست که پروفسور من بااین هیکلم تویه متر جانمیشم که حالا تومیتونی ببینی جلورو؟-

تقریبا هیچی نمیدیدم ولی خیلی بالا بود فرمون وتاروی کاپوتو به زور میدیدم ولی برای اینکه ضایع 

 ه نیستم.نشم انکار کردم:بلکه میبینم لی لی پوت ک

 باشه حالا عصبی نشو راه بیافت.-

ماشینو روشن کردم و آروم راه افتادم باماشین خودمون دست فرمونم خوبه ولی تواین ماشین یه 

طوری بودم هم قلق ماشین دستم نبود هم صندلی خیلی پایین بود توخیابون آروم آروم حرکت 

 ی نداشتمم بره.میکردم نمیخواستم تصادف کنم حداقل اون یه ذره آبرو

 رادوین برگشت سمت من:مطمئنی رز میتونی جلوتوببینی؟ 

 تقریبا؟-

فاتینا روحی عشق پر زده
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 اصلا از کاپوت جلوترو میبینی؟-

 نه.-

 پس الان داری  باتوجه به آبو هوا رانندگی میکنی دیگه.-

 یه جورایی.-

 بزنی یکیو بکشی دیشو ازتومیگیرم .-

 پس شوهر کردم براچی؟-

 اون دیشو بده؟ شوهرکردی آدم بکشی-

 یکی از کاراییاش همینه دیگه.-

همینطوری داشت باهام حرف میزد که یه دفعه یه ماشینیه ازکنارم با فاصله خیلی کمی سبقت گرفت 

یعنی دوسانت فرمونومیچرخوندم الان خرمام پخش میشدعصبانی شدم وکلمو کردم ازتوماشین 

 بیرون داد زدم:هی گوساله هلندی .

نیه دور شده بود بی فایده بود جیغو دادم رادوین خندید بزن کنار رز بزن کنار نگران ولی خب ماشی

 جونمم.

 بااین حرفش ازخدا خواسته زدم کنارو جاهامونو عوض کردیم.

آخیش چیه این رانندگی حیف نیست آدم راحت بشینه بقیه براش برونن.وقتی رسیدیم خونه  

ست رفته از یاشار داشتمخددا منو ببخش حتمن خیلی گوشیمو روشن کردم بیستوهشت تماس از د

 نگرانم شده بهش زنگ زدم با اولین بوق جواب داد:رزااا کجایی؟

 ببخشید گوشیم خراب شده بود برئم درست کردن.-

 نمیتونستی قبلش یه خبر بهم بدی؟نصف جون شدم.-

 نشد دیگه.-

 فداسرت عزیزم حالا خوبی؟-

 خوبم ممنون توچطوری؟-

 وب شکرراستی رزه میخواستم یه خبر خوب بهت بدم.ح-

 چی؟-

 امسال عید باهمیم مام داریم میایم شمال.-

وااای آخ جووون یاشار ااین بهترین خبری بود که بهم دادی تا حالا.)واقعا بهترین بود چون بعد این -

 دوهفته دیگه رزایی وجو نداشت(

 خواهش میکنم عزیزم.-

فاتینا روحی عشق پر زده
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ه دوهفته با یاشارم وغمگین که بعدازاین ندارمش آخره شب رادوین پروواز خوشحال بودم برااینک

 داشت ومیرفت ماهم سه روز دیگه راه می افتادیم تواین تایم سه روزه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد.

 صبح ساعت شیش بودکه مامانم بیدارم کرد:رزا رزا پاشو دخترم ما رفتیما.

میکردم دیدم رامین صبونشم خورده نه باباآفرین رامین از من باذوق از جام پاشدم برای سفرتنبلی ن

 زرنگ تر شده .

اونم مثل من عاشق شمال بودولی حیف امسال جای سعید خالی چون میخواس با دوستاش بره کیش 

بااینکه کوفتش بشه منم دوست داشتم  برم ولی بزا بره ماکه بخیل نیستیم عوضش قول داده برام 

 کلی سوغاتی بیاره.

توی جاده اونقد خورده بودم که وقتی رسیدیم ویلا همه چیو تخت میدیدم روکاناپه ولو شدم 

وهمونجا خوابم برد طرفای غروب هم خانواده یاشار راه افتادن واومدن .یاشار بهم گفته بود که 

و از رویلاشون خیلی ازویلای ما دور نیست البته دورم بود فرقی نمیکرد برام هیچ جوره این دوهفته 

 دست نمیدادم.

صبح با پاشدنم تازه حس کردم توی شمالین هوای فوق العاده و نسیمی که مثل کولرآدمو خنک 

 میکرد حرف نداشت خونه ساکت بود احتمالا مامان اینام دیشب دیر خوابیدن و هنوز بیدار نشدن.

 ا آبمیوه .رفتم تو آشپزخونه هیچی نداشتیم برا خوردن دوتا کلوچه براشتم و خوردم ب

بعد رفتم تو اتاق دیدم رامین خوابیده وحداقل دوساعت دیگه ام جا داره واسه بیدارشدن دلم 

میخواست برم دریا رو ببینم. اما دوست داشتم اولین باربا یاشار برم دوست داشتم بعد یه سال به 

 دریا عشقمو نشون بدم عشق پرزدمو قرار بود دوهفته با یاشاربازی کنم .

د برا اینو اون بازی کردیم که بازیگر شدم حالام نوبت خوده یاشاره .باید بعده مرگم تو قطعه اونق

 هنرمندان دفنم کنن.

امشب ساعت نه سال تحویل ولی منکه عین خیالم نیست.تصمیم گرفتم اول لباسامو بزارم سرجاش 

با دیدن من تعجب  پس بردم و مرتبشون کردم که از سرو صدا فهمیدم مامان بابامم بیدار شدن

 کردن.

 رزا توبیداری؟-بابام

 بله دیگه سحر خیز شدم.-

 جلل خالق ازتو بعیده دختر.-

 حالا ببین میتونی چشم بزنی یه بار زود پاشدما.-

 مامانم:والا همچینم زود نیست ساعت ده دیگه.

فاتینا روحی عشق پر زده
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 مامان ده واسه من حکم کله سحرو داره.-

 حالا کله سحری چیزیم خوردی؟-

 گه داریم که بخورم؟م-

 الان بابات میره میگیره.-

 باش پس منم این وروسایلارو جمع کنم تا اون موقع.-

همه چیمو تزتمیز کردیم ازاون آدمایی نبودم که موقع مسافرت شلخته باشن دیدم گوشیم داره 

 زنگ میخوره یاشاره:سلام زندگیم.

 سلام عشخم خوبی؟-

 ری تو؟ممنونم توچطوری چه عجب  بیدا-

 معجزست دیگه دیشب کی رسیدین؟-

 ساعتای دوبود رسیدیم .-

 آهان بسلامتی میگم یاشار جونم؟-

 جونم؟-

 میشه بیای باهم بریم دریارو ببینیم اگه خسته نیستی.-

 خسته که هستم ولی خب ازحرف توام نمیتونم بگزرم نیم ساعت دیگه اونجام.-

 ممنونم عزیزم.-

مامانم صدام زد برا صبحانه رفتم ویه صبحانه مشتی خوردم و بعد حاضر شدم  بعد قطع کردن تلفن

که یاشار زنگ زدو آدرس ویلارو گرفت منم از مامانم اینا اجازه گرفتم که برم لب ساحل دمپایی لا 

 انگشتی پوشیدم وبا یه مانتوی کوتاه لی وکلاه بدجوری دلم واسه یاشار نتگ شده بود.

 دم جلو دره وایستاده با دیدن من یه شاخه گل رز داد دستم:تقدیم با عشق .درو که باز کردم دی

 واای یاشاری ممنونم .-

 خواهش میکنم عزیزم.-

به صورتش نگاه کردم یادم افتاد که این رفتارا این چهره و این عشق فقط قراره دوهفته دوم بیاره 

 بااین فکر غم عالم ریخت تو دلم.

 رزا چرا یهو اینطوری شدی؟ یاشار زود فهمید:چیشد

 مجبوربودم دروغ بگم:دلم برات تنگش ده بود.

 ای جونم فنچ کوچولو حالا که پیشتم دیگه غصه نخور دیگه.-

فاتینا روحی عشق پر زده
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باشه.باهم قدم زنون رفتیم سمت ساحل که فاصله ی زیادی باویلا نداشت.بادیدن دریای آبی دلم -

 م دریااا نگاااه من اومدم با عشقم اومدم.شاد شدهیچکی تو ساحل نبود بلند داد زدم:سلاااااا

 بغض گلومو گرفت  سعی کردم قورتش بدم یاشار تیز بود ونبایداین حالتای منو میفهمید.

نمیدونم چرا با دیدن دریا آرامش پیدا کردم وقتی به یه جایی خیره میشی که توصفحه آسمون 

تش بهت آروم یمگه مثل من باش آروم نمیگنجه تو ماورای چشمات جا نمیشه وقتی دریا بااین عظم

 میشی.

یاشار گفت:بیا رزا بشینیم رو اون صخرهها رفتیم نشستیم کنار ساحل رو یه تخته سنگ بزرگ به 

 صورتم خیره شد:دریا خیلی دوست داری نه؟

 اوهوم خیلی یه چیز عجیبی توخودش داره انگار.-

 دوسداری شمال زندگی کنی؟-

 خوشش نمیاد میگه همش بارونیه. اوهوم خیلی ولی بابام-

 میخوای سال دیگه بعد ازدواج بیایم شمال زندگی کنیم؟-

 سرموانداختم پایین آروم باش رز خوردتو کنترل کن:اوهوم.

 اون وقت بچه هامون توساحل بزرگ میشن نه وسط دودو دم یه شهر غریب.-

 اوهوم فکن آخر هفته جای پارک بریم جنگل.-

 ستخر آدم بره دریا .آره فکن جا ا-

 اون وقت روزای بارونی چی ؟-

 مگه بارون دوست نداری؟-

 چرا ولی زیادش آدمو دل زده میکنه.-

 یعنی اگه منم زیاد کنارت بمونم دلتو میزنم؟-

 عه یاشار منظورم بارون بود تویاشاری دیونه مثل اسمت تو جاویدی.-

 کاش توقلبت جاوید بمونم.-

ومو فشاردادم که خفه شه تا بی بغض این جمله های لعنتیو به زبون بیارم(تو موندی عزیزم)گل-

 اسطوره ی زندگیمی.

نیشش بازشد:اوو نه بابا توازاین جمله هام بلدی بگی؟)الان وقت خنده نبود کاش حالمو درک میکرد 

 کاش میدونست الان بجای شوخی باید لحظه لحظه ی با من بودنو ببلعه(

 وخی نیست که دارم جدی حرف میزنم نخند .عه الان وقت ش-

 خب تا حالا اینطوری ندیده بودمت .-

فاتینا روحی عشق پر زده
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 بده یبار احساسی شدم؟خوبه همیشه مسخره بازی دربیارم؟-

نه عزیزم کلی میگم من رزاموبا لبخندش میخوامو میشناسم با حرفای خنده دارش دیونه بازیاش -

 ومسخره بازیاش.

 ص کن دیگه.یهو بگودلقک بازیاش خودتو خلا-

 نه خب اونو روم نمیشدبگم ولی خودت گفتی دیگه.-

راحت باش عزیزم چیزه دیگه ایم اگه مونده بارم کن شانس بخدامردم میان لب ساحل حرفای -

 عاشقانه میزنن برا منم میاد میگه تودلقک منی.

ستم این یاشار داشت میخندیدکه رومو کردم به آسمون:خدا خداوکیلی چیزی که من ازت خوا

بود؟من گفتم خوشگله و عاشق باشه ولی خب چون نگفتم احساسی دلیل نمیشه یه هویج نصیبم کنی 

 که.

یاشار باخنده گفت:دستت درد نکنه من هویجم؟شیش ماهه دوتا جمله ی عاشقونه پشت هم ازت 

 نشنیدم روت اسم نزاشتم حالا بهت گفتم خوش خنده ای هویجم؟ 

حیه طنزم به احساسم غلبه داره بعدم مگه بده میخندیم همیشه هیچ وقتم نه خب عزیزم من کلا رو-

 پیرنمیشیم .

 اونیکه توروداره معلومه که پیرنمیشه.-

 بله آی ام اکسیر جوانی.-

 بلندخندید:نه یو آرفورتونیت.

 نچ آی ام دنت.-

 شکلاتی؟-

 نچ .-

 پس چی؟-

 امممم کوکوناتی.-

 نارگیلی دوست ندارم من .-

 خب آی ام دت کوکوناتی خوشمزه.-

 قهقه زد:دیووونه ای تو .

 خب بیا بریم دیه میدونم تو خسته ای برو یکم استراهن کن.-

 استرآهن؟-

 آره دیگه همون استارحت خودمون.-
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 باشه عزیزم برو گلم پس توام پیشاپیش عیدتم مبارک.-

 روزتون نوروز نوروزتون پیروز...باهاش دست دادم:عیدتوام مبارک صدسال به این سال ها هر

 باشه باشه غلط کردم خدافظ.-

 اودافظ.-

شب قتی سره سفره هفت سین بودیم وقتی منو مامانمو بابام و رامین دوره سفره دستامون بالا 

بودمنتظر تحویل سال بودیم وقتی خیره به ماهی هایی که جم نمیخودن بودم دعا کردم تو دلم فقط 

رچی که صلاحمه همون بشه بهترین چیزی که خداخودش برام میپسنده من از خدا خواستم ه

 نمیتونم تشخیص بدم نمیتونم بین رادوینو یاشار انتخاب کنم .

بعده تحویل سال رفتیم تو حیاط با رامین کلی کپسولی ترکوندیم وآتیش بازی کردیم روتاپ داشتم 

امی هی هی هی هی بریزبنویس گرکه تاپ میخوردم که دیدم ساسی داره توجیبم میخنونه:ساقی

 نرقصم گله مندی بنویس.

خخخ زنگ جدید گوشیم بود گفتم متناسب با سال جدید یه آهنگ شاد بزارم نگاه کردم شماره 

 ناشناس بود واز خارج :این دیگه کیه؟

 جواب دادم:بله بفرمایید.

 سلام عزیزم رادوینم.-

 عه سلام خوبی چطوری؟-

وت مبارک.)دیدم یکی پشت خطیمه نگاه انداختم یاشار بود حالا باید چیکارکنم ممونم گلم سال ن-

بین این دوتا کدومشونو منتظرنگه دارم همینطوری اسم یاشار بودکهرو صفحه روشن خاموش میشد( 

 صدای رادوینوشنیدم:الو رزا میشنوی؟

 آره آره مرسی سال نو توام مبارک.-

ان داشتم که جواب یاشارو ندادم ولی از یه طرفم خوشحال بعدیکم حرف زدن قطع کرد عذاب وجد

 بودم که رادوین انقدر بهم توجه میکرد.

دوساعت بعد دوباره زنگ زدوحرف زدیم هانیو سامو سعیدم زنگ زدن منم زنگ زدم به رضا 

 فهمیدم اونم با شاهین قراره اردیبهشت نامزد کنه.کی فکروشو میکردمن زودتراز رضا مزدوج بشم؟

فردای عید باخونواده رفتیم جنگلو نشد یاشاروببینم روز سوم عید بودکه داشتم توحیاط داشتم کلش 

بازی میکردم که زنگ ویلارو زدن ازتعجب داشتم شاخ درمیاوردم رفتم دروباز کردم که یه دفعه 

 هانی پرید بغلم:سلااام رزاجون.

 یه صدای پرونه گفت:هانی کشتیش آرومتر.
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 نا بود که دوباره یه صدای دیگه گفت:ولش کن وحشیه.صداهه خیلی آش

 آخری صدای سام بود:مرض وحشی عمته.

 هااانی خفه شدم چه خبره اینجا؟-

 ازبغلش اومدم بیرون:اومدیم دنبالت بریم عشقوحال.

سریع سرمو کردم بیرون عه اینا که دنی اینان یه نگاهی انداختم بهشون نیشم تا بناگوشم 

 چه ها.بازشد:سلام ب

 دونه دونه سلام کردن فریو آریو حسیو دنی ومهسان بودن وباسام وهانی.

 باتعجب گفتم:اینجارو ازکجا پیداکردین؟

 سام :منو دستم گرفتیا.-

 ایول حالا بفرمایید تو .-

 حسی گفت:خبه حالا تعارف شابدالعظیمی نکن بپر برو حاضرشو بیا.

 بازداری عین جغد نگاه میکنی که. از رک بودنش تعجب کردم هانی گفت:چیه

 پس بزارین به مامانم بگم چشم.-

 صدای سام پشت سرم بود:رزا به یاشارم خبر میدم بیاد.

 باااشه.-

 رفتم پیش مامانم:مامانی جونم.

 بازچیه کی بود درو زد؟-

 دوستام اومدن دنبالم بریم بیرون.-

 از پنجره نگاهی به در انداخت :اونا دوستاتن؟

 اوهوم.-

 لازم نکرده بری.-

 عه بابا نگاه کن مامان نمیزاره بابا پوسیدم توخونه مثلا عیده.-

 بابام:آخه ما نمی شناسیمشون که دخترم تازه رادوینم شاید ناراحت شه.

 سام و هانیم هستن نترس رادوینم بامن.-

 باشه برو فقط مواظب خودت باش.-

 میفرستی دختر بچرو؟ صدای  مامانم دراومد:عه احمد کجا

 بزا بره بگرده خانوم جوونه نمیتونه بشین ور دل منو تو که همش.-

 با ذوق بابامو بوس کردم:دمت گرم بابا جون.
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 دوسوته حاضرشدم و رفتم جلو در همه تو ماشینای خودشون بودن .

شمال  تنها میای منم با بوق سام رفتم توماشین اونا نشستم .هانی باذوق گفت:چه خبرا عوضی تنها

 خبرنمیدی؟

 بیشورماکه هرسال شمالیم.-

 نکه مانیستیم.-

 حالا چیشد یاده من افتادین؟-

 سام از جلو گفت:من گفتم بیایم دنبالت میدونستم تنهایی.

 مرسی فرشته من تورو نداشتم چیکار میکردم.-

 هانی:منم که بوقم؟

 نه تو شیپوری.-

 مررض.-

 یم؟.حالا کجا داریم میر-

 بچه ها دارن میرن نمک آب رود منم اول میرم دنبال یاشار بعد میرسیم به اونا.-

 اوووه نمک آب رود خیلی دوره تابرگردیم دیر میشه ها.-

 نترس من احمدآقا بدونه بامنی خیالش راحت میشه.-

 آره اجازه گرفتنیم چون گفتم توو هانی هستین گذاشت.-

 ر؟ای بابا من چقد بزرگم؟چقد-

 یکوهشتادو چهارسانت فکنم.-

 اشتباه گفتی یکوهشتادو شیش ولی به همه میگم پنج.-

 چرا؟-

 همینطوری.-

رفتیم دنبال یاشار تواین سه روز ته ریشش دراومده بودو جذاب تر شده بود.سام قضیه رو 

ن همه یمیدونست وحسرتو راحت تونگاهش به خودم ویاشارمیدیدم ولی حداقل یه نفربود که بین ا

آدم درکم میکرد واین خیلی خوب بود یکم آرومم میکرد.وقتی رسیدیم نمک آب رود بچه ها 

 نشسته بودن کنار رودو داشتن باهم آهنگ شادمهرو میخوندن.

 سام ازپپشت رسید :بسته بسته نخونید پرده گوشم خراش برداشت.

 آرین گفت:حالا شانس آوردی گوشت.

 ید پاهام یخ زد  توآب.ازجاش بلند شد.حس ترکیداز خنده فریما:پاش
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 دنی:بچه ها اول بریم تله کابین.

 یاشار:آره بعدش ناهارو اون بالا بخوریم.

اونجا تازه متوجه یاشار شدن و باهاش احوال پرسی کردن همه.بعدش بچه ها راه افتادن سمت تله 

 سوارشدیم دیدم هانی نشسته .موقع سوارشدن قرار شد که منو یاشارو سامو هانی باهم باشیم وقتی

سرجاشو تکونم نمیخوره حتی به دورو برم نگاه نمیکرد یهو بلندگفت:اوووو هااانی از تله کابین 

 میترسه.

 یهوسامو یاشار متوجه هانی شدن هانی باحرص گفت:نخیرم فقط یکم هیجان دارم.

 هیجااان داری سمته میکنی بدبخت شبیه روح شدی.-

 میترسی؟نگفته بودیا.سام:آره هانی جدی 

 نخیرم نمیترسم.-

بلندشدم ازجام :الان معلومه میشه سعی کردم کابینو رو تکون بدم سامویاشارداشتن میخندیدن که 

 هانی جیغ زد:توروخداا نکن.

 خب بگو میترسی عزیزم دیگه دروغ گفتنت چیه.-

 جهنم میترسم جان ننت بشین.-

 اوووو ترسووو.-

اره بدجوری ترسیده توگوشم گفت:رزا اذیتش نکن بابا خوبه یکیم رو نقطه یاشاردید هانی بیچ

 ضعف تو دست بزاره ؟

 من نقطه ضعف ندارم عزیزم همشون قوته.-

 حالا میبینم.-

پیاده شدنی هانی باهزار ترسو لرز پیاده شد کم کم رنگش به حالت عادی برگشت.تصمیم گرفته 

آلای اینجا خیلی تعریف کرد بااینکه آری میگفت همون  شد که اول ناهارو بخوریم.دنی از قزل

جوجه بخوریم ولی خب اونقد دنی گفت که مام خرشدیم خریدیم ولی وای وقتی اولین لقمه رو فریما 

 گذاشت تودهنش قیافش شبیه استیکرای وایبرشد.

 بلندگفت:اییییی  این چیییه؟چراانقد بومیده؟

 ود یعنی ظارهشون که عادی بود.نگاهی به ماهی ها انداختم معمولی ب

 دنی:نه چیش بو میده؟مهسان بومیده؟

 ماهی که همیشه بومیده.-

 یه لقمه گزاشتم دهنم :این دیگه چیه؟مزه جوب میده.
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همه یکم گزاشتن دهنشون تازه فهمیدن چه مزه افتضاحی میده آری رو کرد به دنی:که خوشمزست 

 ماهیاش آره دنی؟

 ه خوش مزست.دنی خیلی ملو گفت:آر

 حسی:کجاش خوووشمزست اون وقت؟این قزل آلاس سفارش دادم من یاماهی لجن خوار؟

 سام:ول کنین بچه ها توشهراینا به لجن خوارمیگن خوشمزه.

 من:کجاااول کنین من ناهارمیخوام.

 سام:اوه رز گشنشه این خبرخوبی نیست.

اد شگفت انگیزش یه ساندویچ مهمون بعدازکلی دعوا مجبورکردن دنیو که هممونوبخاطرپیشنه

کنه.موقع خوردن ساندویچ فری غرمیزد:هی من چقدد بدشانسم آخه خدا میرم تهران ساندویچ 

 میخورم میام شمال بازم ساندویچ میخورم.

 آری:تاشما باشین به حرف من گوش کنید.

 یاشار:من بعدازاین غلط کنم به حرف کسی گوش کنم اصلا.

 اه یه مین لال شین خوبه همش ازجیب من رفت شماچرا انقد مینالین؟دنی صداش دراومد:

 مهسان:آره واقعن راست میگه.

 من :توپشتشو نگیری پس کی بگیره ؟بزا بگم حداقل دلم خنکشه.

آری:وای رزا و فریما شبیه پیرزنای هشتادساله فقط غزمیزنن ازهانی یادبگیرید یه گوشه نشسته 

 ساندویچومیخوره.

 ن هنوزتو بهت اون ماهیام واقعا اونا قزل آلا بود؟هانی:م

 یاشار:یعنی دنی یطوری ازماهیها گفت م گفتم الان ماهیاش مزه عسل میده.

دنی :اونا که بدمزه بودن کاش حداقل توش یکم مرگ موش میریختم هم ازدستتون خلاص میشدم 

 هم انقد ازجیبم نمیرفت.

 صدای مهسان دراومد:عه دنی منم؟

 عزیزم منظورم تو نبودی. نه-

این دوتا شروع کردن به دعوا کردن ومام باخنده نگاشون میکردیم . بعدیکم گشتن قرارشد بریم 

پایین که فری صداش دراومد:هانی بیا این بار تو کابین ما حسنو بندازیم اون ور بزرگه همش حس 

 میکنم الانکه کابین کنده بشه بیافته بیمیریم.

 کرد به فریکبگو به قدت حسودیم میشه. حسی چپ چپ نگاه

 نخیرم من ازقدم خیلیم راضیم قدتوام براخودت مشکل من وزنت .-
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 آهان پس وزنم خارشده رفته چشمت.-

 عه نخیرم اصلا من دوسدارم باهانی برگردم امریه؟-

 سام گفت:پس اون وقت منم باشما میام.

 ه کابین اون وقت این نره غول میخواد بیاد.فری:ای بابا من میگم این وزنش زیاده کنده میش

 همین که هست.این کارای سامو دوست داشتم تو هیچ شرایطی هانیو تنها نمیزاشت.-

 بالاخره سوارشدیم و منو یاشارو حسیو آری باهم نشستیم.

من ساکت داشتم بیرونو نگاه میکردم که حسی گفت:آخیش آدم اینجا آرامش داره این فریمااون 

 ونقد از ترس جیغ جیغ کرد سردرد گرفتم.ور ا

 یاشار:نترس این ورم بالا رفتنی همین وضع بود هانی میترسید.

پوووف این دخترا تنها ارتفاعی که اززمین میتونن بگیرن بیست سانته که پاشنه کفششونه اونم فقط -

 چون مجبورن.

ه باهمون بیست سانت ارتفاع کشتدیدم داره به دخترا توهین میشه:هی حئاستو جمع کنا کاری نکن 

 بشی.

 آری:آخه کی تاحالا با کفش پاشنه بلند کسیو کشته؟

 یاشارباخنده گفت:اگه رزاس میکشه خیالت راحت.

 حسی:ازاین دخترا هیچی بعید نیست.

 اهممم حواستونو جمع کنید من فیمینیستم.-

 چی چی ئیسم؟-

 هیچی بهش فک نکن رسیدیم پیاده شدین.-

شدنی دیدم قیافه فریماو هانی عین گچه بازم و فری یدم زیرلب فوش میده فهمیدم حسابی  پیاده

 اذیتشون کردن خخخ تا هانی باشه قدرمنو بدونه .

تاغروب حسابی گفتیمو خندیدمو گشتیم باهم دیگه روز عالی بود وقتی رسیدم ویلا کسی نبود 

 که به اندازه کافی خوش گذشت . احتمالا رفته بودن بیرون برا گردش اشکال نداره بمن

بعداینکه کمی استراحت کردم گوشیموبرداشتم گفتم بزار یه سری به ایسنتام بزنم اول رفتم پستای 

 یاشارو دیدم یه پستشو خیلی دوست داشتم شعرقشنگی بود که نوشته بود:

 تابه حال از عسل چشم کسی مست شدی؟

 تا بحال عاشق دیوانه ی سرمست شدی؟

 مان عاشق دیوانه ی سرمست تواممن ه
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 توبه اندازه ی من پای کسی هرز شدی؟

 وقتی از خلسه ی آغوش تو برمیگردم

 توهم آشفته ی آن بوسه ی بی مرز شدی؟

 من که از دوری تو تار دلم میلرزد

 توهم اندازه ی من این همه دلتنگ شدی؟

 هوس خواستنت مثل عسل شیرین است

 ب پراز درد شدی؟توبگو عاشق این این قل

زیرشم یه استیکرگل رز گذاشته بودتوعشقش هیچ شکی نداشتم ولی من چی ؟پای کسی جزاون 

هرز شده بودم .ازخودم خجالت میکشیدم از یاشار ازاینکه انقد عوضیم که بهش نگفتم من دیگه 

 م؟ار کنبرااون نیستم از خودم بدم میومد.چطور میتونم باکسی که انقددوسم داره اینطوری رفت

 خودمم نمیدونم.!

رفتم جامو انداختم توحیاط دلم هوای آزاد میخواست توتهران که نمیشه ازاین کارا کرد حداقل اینجا 

یکم کیف کنم .بااینکه ساعت دوزاده شب بودولی مامانینا هنوز نیومده بودن معلوم نیست  نامردا 

 ن زندم یا مرده .کجا داره بهشون خوش میگذره که حتی یه زنگ نمیزنن بپرس

 منم اونقد خسته بودم که انگار واقعا مردم.

صبح که پاشدم دیدم پشه ها دهنمو سرویس کردن دیشب یعنی یه جای سالم رو بدنم نمونده بود 

آشغالای عوضی به کف پامم رحم نکرده بودن.ساعت نه بود که از فرط خارش پاشدم و رفتم تو 

 خوابیدم تا دوازده.

هنوز خستگی توتنم بود تنها بدی عید امسال این بود که برام لذت نداشت تا  ظهرکه پاشدم

ظهربخوابم .سالای پیش چون این دوهفته عیدو مدرسه نمیرفتم وبقیه روزا ساعت شیش پامیشدم 

سعی میکردم تلافی مهرماه تا آخر اسفند برا روزایی که خوابم میومد واما بزور پاشده بودمو دربیارم 

 صلا حال نمیداد تا ظهر خوابیدن بدتر کسلم میکرد.ولی الان ا

 رفتم توهال مامانم بادیدن من وحشت کرد:یاخدااین چه قیافه ایه ؟

 مگه چمه؟-

 برو یه نگاه توآینه بنداز میفهمی.-

با بی حالی رفتم تودشوریی همین که دروباز کردم وخودمو توآینه دیدم یه جیغ بلند کشیدم:وااای 

 ی شدم؟من چرااینطور
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صورتم وهمه بدنم کهیرزده بود. صبح فکرکردم پشس حالا فهمیدم چراانقد غیره عادی میخارم وای 

صورتمو نصفش قرمز شده وبه طرز وحشتناکی پف کرده بود وموهامم شلخته روهوابود شبیه سرخ 

 پوستاشده بودم فقط یه نیزه کم داشتم.

باچاقو میخاروندم مامانم دید یکم دیگه بمونم  همه تنمو اونقد خارونده بودم که میسوخت آخراش

خودم پوست خودمو کندم گیرداد بریم دکتر.بااینکه ازدکتر میترسیدم ولی تو این حالت نمیشد 

 مقاومت کرد.

رفتیم دکترو بهم آمپول داد خدامیدونه باچه بدبختی آمپولو زدم ازاون بگذریم ولی وقتی اومدم 

تی نزاشتم یاشارببینتم نه هانیوسام.ولی توروز شیش عید بهترشده خونه تا دوروز خونه خوابیدم ح

 بود پوستم کم کم و اون پفی که داشت کامل خوابیده بود .

تواین چند روز مامانم چون به رادوین گفته بود کهیرزدم روزی چندبار زنگ میزدوحالمو 

 میپرسیدحتی خیلی بیشترازیاشار.

عید بهم میخوره تصمیم گرفتم برم ساحل زنگ زدم به یاشار که غروب بود دیدم دیگه حالم داره از 

اونم بیاد ببینمش.اونم بیچاره کلی خوشحال شد وگفت سریع راه میافته .رفتم ساحل خورشید غروب 

کرده بود ورگه های سرخی  بعد غروبش توآسمون پیدا بودغروبی که ناامدیو تودریافریادمیزدبه 

ن  زیرلب یه چی رو زمزمه میکردن یاده آهنگ خواجه امیری افتادم آب نگاه کردم انگار موجا داشت

 که میخوند:

 غروبم مرگه رو دوشم طلوعم کن تو میتونی/تمومم سایه میپوشم شروعم کن تومیتونی.

ولی یاشار دیگه نمی تونست هیچ وقت .وقتی خودمو جاش میزارم دلم آتیش میگیره واقعا دارم 

لطفه نمیدونم ولی وقتی فکرمیکنم به عذابی که قراره بکشیم ازخودم درحقش نامردی میکنم شایدم 

 متنفرمیشم.

 صداشوشنیدم :خیلی وقته منتظرمی؟

 برگشتم سمت صداش:نه عزیزم تازه رسیدم.

 خوبی؟-

 اهوم.-

 به چی فکرمیکردی؟-

 به آینده.-

 مگه توش چه خبره؟نگرانی؟-

 اوهوم.-
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 چرا؟-

ست مثل همین غروبی که پیش روم میره معلوم نیست فردا خورشید حس میکنم هیچی معلوم نی-

 طلوع کن یانکنه معلوم نیست فردا من باشم یانباشم معلوم نیست .

این فکرا چیه ریختی توسرت رزا ما تازه اول راهیم اول مسیری که میدونم سخته وباید پابه پام -

 بیای.

حتی نگاهش میکردم بهم خیره شد:ببینم کی رزای تودلم گفتم خبر نداری مسیرامون جداشده.بانارا

 منو ناراحت کرده ؟نکنه بخاطراون کهیرا ناراحتی هنوز؟

 اوووف یعنی اون کهیرا مثل کابوس بودن یاشار .-

 منم یه بارنوزده سالگی اسفناج خوردم زدم یعنی اونقد پوستم میسوخت دوره خونه میدویدم.-

 نه فکن من بخاطرش آمپول زدم وای خودمو نمیبخشم.خیلی بده خدانصیب گرگ بیابون نک-

 خخخ خب بخاطرخودت زدی خله.-

 حالا هرچی مهم این توپوستم سوزن زدن.-

 خیلی میترسی ازسوزن؟-

 وحشتناک.-

 یادم تواون بیمارستان اون روز که حالت بدبود چه قشقرقی به پا کردی.-

 دم.اونجاازتوخجالت میکشیدم تازه خودمو کنترل کر-

 ناموسا؟-

 آره بابا مگه کسی جرات داره بمن آمپول بزنه.-

 خب پس کارم ساختس هربارکه سرمابخوری باید یه بیمارستان خراب کنیم.-

 تقریبا.-

 بیایکم راه بریم.-

 یاشارکفشاتودربیار توآب راه بریم.-

 باشه عزیزم.-

مون کم کم داشت به چشم میومددیگه کفشامونو درآوردیم وپایین شلوارمونوتاز دیم خیس نشه.آس

 دریا سیاه شده بود ترسناک دیگه زمزمه نمیکرد داشت غرمیزد وآخرشب احتمالا دادوبیدادو نعره.

 به آسمون نگاه کردم :یاااشاار اون ستاره هرو چه بزرگه اون ستاره منه.

 عزیزم اون ستاره نیست هواپیماست نمیبینی داره حرکت میکنه.-

 ت دارم ستارم هواپیما باشه موشکلی داری؟خب من دوس-
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 نه دوشواری نداره که براتو باشه.-

 خب ستاره تو کدومه.-

 ستاره من کنارم  داره راه میاد.-

چشم ازآسمون گرفتم و به صورتش نگاه کردم که چشماش حالا زیرنورمهتاب داشت 

یده زندگیش یعنی من دمیدرخشید.آسمون سیاه چشماش مشکی بودو توچشماش تصویرتک ستاره 

میشد سرمو انداختم پایین د.باره از خودم منتفرشدم ولی برای اینکه کم نیارم گفتم:ای بابا من تهش 

 نفهمیدم گلتم ستارتم فنچتم چیتم؟

 توهمه چیزمی خله.-

 توام همینطور گله.-

موجا میموندن لبخندشیرینی زد وبه راه رفتنمون ادامه دادیم کنار ساحل راه میرفتیم وهربار 

وپاهاموخیس میکردن  سرمو انداخته بودم پایین  یکم که دقت کردم حس کردم بعضی موقع ها 

پاهام قلقکشون میداد انگار یه چیز لیزی زیرپام باشه  یکم بیشتر به آب نگاه کردم یهو دیدم هربار 

ام یهو جیغ زدم که موج میزنه وآب میاد رو پام یه سری ازاین ماهی کوچولو ترسناکا میان روپ

 ودمپاییامو پرت کردم تو آب و شروع کردم دویدن . یاشار هول شد اومد دنبالم :چیشد رزااا.

 وااای ماهی.-

 خب ماهی چی شد ؟-

 اییی توآب ماهی هست.-

 خب ماهی توآب بودنش یه چیزطبیعیه .-

 نه الان هربار که موج میزداییییی...-

 ای لیز ماهی بودن حالموبهم میزد.حتی تصور دوباره اینکه اون چیز

 خب چرا دمپاییاتو پرت کردی آب برد.-

 خب هول شدم.-

 بیا بیا کفشای منو بپوش .-

 نه میخواد همنیجاس ویلا.-

 نه یه چی میره توپات حالا خربیار باقالی بارکن.-

 چون خیلی اصرار میکنیا.-

 لبخندی زد:باش بپوش حالا.

 کفش نیست قبربچست.پوشیدم کفشاشو:ماشالا 
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 عزیزم پاهای تو کوچیکه وگرنه شماره پای م عادیه.-

 عه یعنی برامن غیرعادیه باشه.-

 نه نه.-

داشت سعی میکرد توضیح بده که یهو سروکله ی رامین پیداشد اول منو نگاه میکرد بعد متوجه 

 یاشار شد کم کم اخم کرداومدجلو:سلام آجی.

 سلام اینجا چیکارمیکنی؟-

مامان گفت بیام دنبالت بریم شام بخوریم.یعد یکم به صورت یاشار دقت کرد:این آقاهه کیه داره -

 باهات حرف میزنه.

 یاشار خم شد ودستشو آورد جلووبارامین دست داد:سلام من یاشارم یبارم اومدم خونتون یادته؟

 همون شب که باعمو سام اومدین؟-

 آره همون شب.-

 باگوشیت کلی بازی کردم. آره یادم اومد که-

 آره دقیقا.-

روکردم به رامین:رامین برو برامن یه جفت کفش بیار کفشامو آب برد .رامین نگاهی به پاهای من 

 کرد وچشمی گفتو دویدیاشار گفت:داداش بامزه ای داری شبیه خودته.

 ممنون.-

 راستی فردا شب قراره بچه هابیان اینجاها.-

 نمیریم بگردیم حداقل شما بیاین.جدی؟آخ جوون ماکه -

بعدازکمی حرف زدن رامین رسیدو کفشای یاشارو پس دادم رفتیم خونه.صبح خانواده سام زنگ 

زدن که قراره بیان اینجا که بعدازظهرباهم باشیم که شبشم هانی و سام ومن بریم ساحل پیش بچه 

 ها.

اکسشو آورده بود و کیف میکردن وقتی اومدن رامین بیشترازمن خوشحال شد چون سام ایکس ب

منو هانیم غمبرک زده بودیم گوشه اتاق به بازی این دوتا نگاه میکردیم که داشتن پی اس بازی 

 میکردن حرصم گرفت :اه این چه وضعشه شما بازی کنید ما نگاه کنیم؟

 سام گفت:توباز توچیزی که بلد نیستی دخالت کردی؟

 بازی کنیم دیگه .خب تیکن که بلدم تیکن بزار مام -

 بزارم میتونین؟-

 اوهوم.-
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 باشه.-

تاساعت هفت شب اونقد بازی کردیم که تهش حالم از تیکنم بهم خورد ولی حسابی حال سامو 

گرفتیم هانیم حتی زده بود رو دست سام ومیبردش تهش دیگه دید داره میبازه همش زد زیره همه 

 چی گفت دسته هاش خرابه.

راه افتادیم رفتیم ساحل دیدیم به به همه جمعن حتی یاشارم اونجا بود .بچه ها یه هفتو نیم کم کم 

آتیش درست کرده بودن و دورش حلقه زدنه بودن وتو آتیشم تقریبا یه کیلو سیب زمینی انداخته 

بودن که مثلا بپزه وکبابی بشه منو سام و هانی نشستیم که سام چشمش خورد به سیب زمینیا:یا 

 م چه خبره؟گشنه ها.قمربنی هاش

 فری گفت:هی حق نداری به سیب زمینای من چپ نگاه کنیا.

 سیب زمینات؟-

 بله اون یازده تای اون گوشه برامنه.-

 یاشارخندید:مگه جنگه؟

 هرچی که هست برامنه.-

 هانی :بدبختااینارو بخورید میمیردچرا انقد زیاد آوردین؟

 ه.آخه هربار کم میارم تهش دعوامیش-دنی

 بچه ها برامن سیزده تاس پنج شنبس میخوام هفتاشو خیرات امواتم کنم.-حسی

مهسان روکرد به بمن:رزا پاشو برو براخودت سیب زمینی بیار ایناهمه صاحب داره اینطوری نگاه 

 نکن.

 میرم بیارم بدم به شما نخورده ها.-

 آری زل زده بودبهشون:اه خستم کردی چرا نمیپزی؟

 م کردی آری چقد غرمیزنی.اه خست-حسی

ماداشتیم میخندیدم سام گفت:سه کیلو سیب زمینی ریختین رو دویست گرم ذغال توقع دارین 

 بپزه؟

 یهومهسان گفت:واای بچه ها نمک یادمون رفته.

 خاک تومخت گفتم همشو نسپرین به مهسانا.-فریما

 .سام خندید:خخخخ حقتونه حالا سیب زمینی خام بدون نمک بخورید

 آری گفت:بچه ها سام خیلی بانمکه سیب زمینیاتونو بمالید بهش بخورید.
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تا سام خواست جواب بده گفتم:بچه ها وعوا نکنید من میرم میارم به شرطی که نفری سه تا هرکدوم 

 بمن بدین.

 دنی صداش دراومد:سه تاااا چه خبرستمگر .

 ریا مثل بلال.بابا این هیتله ولش کنید فوقش می کنیم تو آب د-حسی

 دنی یهوخندید:حسی یادته دیروز....

 هییییس.دوتایی شروع کردن به خندیدن.-حسی 

 آقا قبول میکنید یانه؟-

 جهنم برو بیار .-آری

رفتم نمکو آوردم دیدم بچه ها همچنان دارن قاه قاه میخندن با رسیدن من کم کم سیب زمینیارو از 

 اشارم مثل بچه یتیما نگاه میکردیم.آتیش کشیدن بیرون منوسام وهانیو ی

نمکدونو گذاشته بودم توجیبم نشستم وسط یاشارو فریما بلندگفتم:خب اول نفری سه تابدین بهم تا 

 بدم بهتون نمکو.

 آقا سه تا زیاده کمترش کن.-دنی

 یهو فریما ازجاش پاشد دیدم نمکدونم دستشه:هوووو نفری پنج تا میگیرم نمک بدم.

 دخترم بده بابا نمکدونو زشته این کارا. حسی گفت:عه

 نه بابا اینجانسبت فامیلی اثرنداره.-فریما

 که نداره؟!-

 نچ به هیچ وجه.-

 حسن نیم خیزشدازجاش پاشه که فریماگفت:غلط کردم بیا بیا.

 همینکه نمکدونو گرفت سمت حسن از دستش قاپیدم روهوا که جیغش بلند شد:دززززد.

 مد:ای بابایخ زد سیب زمینیام یه نک میخواین بدینا.مهسان صداش دراو

 توکه نمک محرومی عزیزم.-

 چرا؟-

 فریما:چون مارو نمک محروم کردی.

 آری:رزا بده دیگه گناه داریم.

 ماگناه نداریم مثلا؟شما بخورین ما نگاه کنیم؟-

 تون نره.آقا این هفتا سیب زمینی که خیرات کرده بودم براشما فقط فاتحه یاد-حسی

 آری:بیا اینم سه تا از طرف من گناه دارید.
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 دنی الکی اشکاشو پاک کرد:این صحنه منو یاد فیلم الیورتویست انداخت.

 سام:مرض در همیشه رویه پاشنه نمیچرخه دنی خان.

 دنی:در رو پاشنه نمیچرخه کلا داداش دنسر رو پاشنه میچرخه.

 باشه میبینیم.-

ا بیگار نشسته بودیم وهمدیگرو نگاه میکردیم یاشار صداش دراومد:اه چرا بعد خوردن سیب زمینی

 نشستین عین بز همدیگرو نگاه میکنین؟

 هانی:خب چیکار کنیم؟

 بچه ها بیاین جرات یا حقیقت.-

 آرین:یسس موافقم.

 حسی یه بطری دلستر از پشت سرش پیدا کرد و گذاشت وسط خب کی بچرخونه؟

 یاشار.-

و گذاشت رو بطری وچرخوندش بطری چرخیدو چرخید و دقیقا دهنش سمت آرین و یاشاردستش

 بودو تهش سمت حسی.

 حسی نیشش باز شد:به به عجب شروعی خب جرات یا حقیقت.

 آری بی مکث گفت:جرات.

همه نگاها زومه حسی بودکه حکم کنه یکم این دورو برونگاه کرد دید یکم اون ورتر ازما یه  سه 

ر پسر نشستن گفت:خب پاشو میری جلواونا داد میزنی من احمقی بیش نیستم طوری که چهارتا دخت

 مام بشنویم.

 آری خیلی ریلکس گفت:همینو بگم؟

 آره.-حسی

 اوکی.-

همه از هیجان داشتیم میخندیدم آری خیلی ملو پاشدو رفت سمتشون وبلند داد زد:حسی احمقی 

 بیش نیست.

 ادش هوا رفت:نه نه قبول نیست من گفتم بگو آری.یهوهمه زدیم زیره خنده حسن د

 اری باخنده دوباره برگشت سمت ما.

 فریما:وااای دمت گرم آری .

حسی هرچقد گفت آری قبول نکردوقرار شد دفعه بعد دهنشو آسفالت کنه.یاشار دستشو گذاشت 

 رو بطری وبطری چرخید این بار دهن بطری سمت دنی بود وپشتش به سام.
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ترس نگاهی به سام کرد از قیافه سام شرارت می باریدبا لحن خاصی گفت:خب پاشو دنسر  دنی با

 من.

 یهوهمه ترکیدیم ازخنده.دنی:خب چیکارکنم؟

 پاشنه.-سام

 پاشنه چی؟-

 برقص.-

 همه گفتیم:اووووو.

این  وبیچاره دنیو مجبور کردن برقص با هزار بدبختی سام راضی شد که بشینه .دوباره بطری چرخید

 بار افتاد رو حسی وحاکمم فریما بود.حس کردم حسی نگاهاش یجورخاصیه.

بلندگفت:حقیقت.همه تعجب کردیم از حسی بعید بودهمچین حرکتی اوصلا اوناییی حقیقت انتخاب 

 میکنن که از جرات بترسن ولی حسی ترسو نبود.همه ساکت فقط نگاه میکردیم.

فکر کرد:امممم خب بگوتاحالا عاشق شدی؟کی بوده چی فریماخودشم تعجب کرده بوداولش یکم 

 بود؟

 )همون سوالی که همه دخترا موقع حقیقت پرسیدنی میپرسن(

 حسی چند ثانیه مکث کردنگاهش خیره تو صورت فریما بودیهوگفت:آره عاشق شدم عاشق تو.

ه همه جدی گفت کتوقع داشتیم پشت بند این حرفش بخنده یا ادا اصول دربیاره ولی جملشو اونقد 

 فقط شاخ درآوردن.

 فریما به خودش اشاره کرد باتعجب گفت:من؟

 آره تو.-

یهوهمه شروع کردن دست زدن فریما خجالت کشیدو سرشو انداخت پایین حسی هم نگاهشو از 

 فریما گرفت .

 سام گفت:ای عوضی نگفته بودی تاحالا چرا ؟

 خب شرایطش پیش نیومده بود.-

 نستی بگی.بمن که میتو-

 آخه میگفتم که چی؟-

 همینطوری گفتم .-

یاشار: خب بچه ها زیادی درام شد فضا این آخرین بارم بچرخونم دیگه پاشیم بریم. خیالم راحت 

بود تقریبا این یه بارم بخیر میگذشت تموم میشد داشتم به همین چیزا فکرمیکردم که چشمم افتاد 
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ازجلوی فریماگذشتو دقیقا روبه روی من نگه داشت به بطری چرخیدو سرعتش کم شدهردفعه 

 وحاکم یاشار.

یه لحظه چشمام سیاهی رفت نمیتونستم باورکنم چرا من چرا الا ن دقیقا من دقیقا رو به روی 

یاشار؟وای خدا خواهش میکنم کمکم کن.سعی کردم خودمو آروم کنم هنوز که اتفاقی نیافتاده 

 م بگم بازم دروغ میگم.تازشم اصلا میگم جرات اصلا حقیقت

نگاهی به قیافه ها انداختم همه هیجان زده د اشتن نگامون میکردن و یاشار هم با دقت منو زیر نظر 

داشت نگاهی به صورت سام انداختم اخماش توهم بود داشت به یاشار نگاه میکرد نمیدونم چی تو 

 فکرش بود.

 حسن بفهمونم عشق یعنی چی.یاشار گفت:خب عزیزم حقیقتو انتخاب کن تا به این 

هیچی نتوسنتم بگم لال شده بودزبونم .نشد که بگم نه فقط درمونده نگاهش کردم نمیخواستم 

 استرسو ازچشمام بخونه ولی کنترلشم کار سختی بود.

همه ساکت بودیم صدای یاشار بود که میومدفقط انگار حتی دریام لال شده بود وداشت نگاه میکرد 

 و از زبونش شنیدم:اگه بیام خواستگاریت جوابم چیه؟مارو این جملر

مثل مسخ شده ها بودم خب حالا وقته دروغ خب آروم باش رزا مصلحتیه براخودش دروغ میگی مگه 

 نه؟

 سعی کردم لبخندی رو لبام باش ولی نشد:معلوم مثبت.

و تا خواست دهنشبااین جمله نفس عمیقی کشیدم نه من همه لبخند رضایتو رو لبای یاشار دیدم 

 بازکنه که یه دفعه صدای سام بلند شد:رزا الان وقت راست گفتنه بگو حقیقتوبهش.

همه باتعجب به سام نگاه کردن یاشار مات سام شد منظورشو فقط من فهمیدم یاشار با تردید 

 گفت:این چی داره میگه چه حقیقتی.

میتونستم همچین رازیو جلو این همه دستمو گذاشتم روصورتم وای نه سام خواهشم میکنم الان ن

 آدم فاش کنم.الان نه.

 سام گفت:بگورز.

 یهویاشار داد کشید:توخفه شووو رزا مگه باتونیستم این چی داره میگه؟

خدایا حالا باید چیکارمیکردم این جهنمی که دورم بودنگاهایی که میخ بود ویاشاریی که حتی روم 

رم بالاخره باید میفهمید بالاخره باید میدونست که مابراهم نمیشد توصورتش نگاه کنم ولی مجبو

 نیستیم روزای خوشمون تموم شد اون خورشید دیگه طلوع نمیکنه یاشار ببخش منو.

 اشکام امون نمیداد جاییو ببینم با صدایی که ازته چاه درمیومد گفتم:من باپسرخالم سیقه کردم .
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کجا صدای گریه هام تو ساحل میچیید پشت سرم صدای  اینو گفتموازجام پاشدم و دویدم نمیدونم

دادو هواره یاشارو میشنیدم و صدای دادای سامو. نشستم رو همون تخته سنگی که اون روز نشسته 

بودیم باهم گریه کردم اونقد گریه کردم که دیگه حس کردم اشکی تو چشمام باقی نمونده 

 با خواهش میکنم ببخش منو .یاشارببخش منوبخاطر این لحظه ها بخاطر این عذا

موجا داشتن خودشونو میکوبیدن به صخره وصداشون گوش آدمو کرمیکردم یهو عصبی شدم داد 

زدم:خدااا چرااا ؟دریاا چته؟چرا اون لحظه لال بودی چرا الان داری سرمن عربده میکشی ؟چرا من 

 ها؟صدام دیگه درنمیومدحس میکردم حنجرم زخم شده .

 ت نکن.رزا خودتو اذی-

 سام بودمثل همیشه.اومد نشست کنارم بادیدنش دوباره اشکام سرازیرشد.

 خواهش میکنم گریه نکن حداقل جلومن نکن.-

 من خیلی عوضیم سام.-

 نه نیستی تومجبورشدی .-

 چرانباید به اونیکه دوستش دارم برسم؟-

 بهت یبارگفتم چراها.-

من چراانقد بدبختم ؟این همه آدم تودنیا چرا نباید من دوباره شروع کردم به گریه کردن:خدا آخه 

 به اون یه نفر برسم مگه چی ازخداییت کم میشه.

 هیییس رزا آروم باش یکم حتمن یه حکمتیه این روزا سخته ولی میگذره باید تحمل کنی.-

 .برامحالم خیلی بده سام دوست ندارم دیگه زنده باشم زندگی بدون یاشارهیچ فایده ای نداره -

رز دنیا به آخرنرسیده که توهنوزم رادوینو داری هنوزم آیندت روشن شاید خدا صلاح ندیده که با -

 یاشار باشی.

 یاده دعام سره سال تحویل افتادم.

 شاید .کجا رفت؟-

 نمیدونم خیلی داغون شدوبهش حق میدم ولی بالاخره باید میفهمید .-

 بررو پیش اون نگرانشم.-

 نباش مرده با درداش یه جوری کنارمیاد اول توروبرسونم خونه بعد. نگران اون-

 ممنون.-

 راستی فکنم هانی از دستت دلخورشده.-

 آره میدونم چون بهش نگفتم لدفن تو بهش بگو میبینی که وضعیتمو.-
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 باش پاشوحالا سرده اینجا.-

حتمن کاریاشاربود  رسیدیم جلو در یه لحظه چشمم خورد بهصورت سام زیرچشمش کبود بود

 شرمنده بودم حالا هم از سام هم از یاشار.

 نگاهش کردم:سام صورتت.

 مهم نیست بروتو.-

وقتی رفتیم خونه یه راست رفتم تو اتاقم نمیخواستم هیچ کسو ببینم نمیخواستم هیچی بشنوم فقط 

 میخواستم تنها باشم تنهایی عزادار عشق از دست رفتم باشم.

عروس بشم ولی تاحالا عروس عزادار ندیدم .تاصبح خوابم نبرد تاصبح  هع مثلا قراره

تصویریاشاربود که جلوچشمم رژه میرفت من چیکار کردم باهاش؟پس عشقش چی غرورش 

چی؟جلو دوستاش ولی اگه نمیگفتمم بازم محکوم بودم تاصبح باخودم کلنجاررفتم یاده خوابی افتادم 

انی که به زندگیم زد ومنو از یاشار گرفت رادوین بود . که اون شب برام تعریف کرد.اون طوف

آخرش چی میشه از دست میرم؟مهم نیست مهم اینکه یاشارهرجاهست باشه فقط باشه توهرجای 

این کره خاکی نفس بکشه راضیم هرچقدر ازم دور باشه حقمه باید تاوون بدم ولی باشه دلم خوش 

 به وجودش کنارهرکی.

د نرفتم بیرون وخوابیدم حتی رامین ظهر اومد صدام کرد بازم جواب ندادم صبح هرچقد مامانم درز

دوست نداشتم کسیو ببینم ازطرفیم اینجا اتاق خودم نبود و آرامش همیشگیو نداشتم ولی جاش 

 دریا که بود نه حتی حس دریام نیست .

میکرد .سخت روز یازدهم عیدمم گوشه اتاق گذشت .مامانم بدجور نگرانم بودولی باید درکم 

گذشت چند روز پشت هم مرور کردن همه خاطراتم باهاش سخت گذشت و هنوزم میگذره شبایی 

که شبخیرنمیگه وخوابم نمیبره بااینکه توهمه این مدت رادوین مدام زنگ میزدو احتمالا مامانم 

اش ربهش گفته بوداین کارو کنه ولی خب بازم حداقل دلم خوش بود که انقد بهم توجه میکنه وب

مهمم شاید زوری بود ولی بادل کندن از یاشار رادوین کم کم داره تودلم جا باز میکنه یعنی مجبوره 

 که باز کنه چون جزئی از زندگیمه.

 

 دیگه گذر زمانو متوجه نمیشدم برام مهم نبود فقط دلم میخواست تموم شه این دوهفته لعنتی .

بیام بیرون مامانم با دیدنم ذوق کرد .لباس بالاخره بعد چندروز تصمیم گرفتم از اتاقم 

 پوشیدم:مامان من میرم ساحل .

 رزا؟-
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 بله؟-

 خوبی مامان ؟هنوزم نمیخوای حرف بزنی باهام؟-

 خوبم نگرانم نباش.-

ود انگار میخواست بارون بیاد وخبری از خورشید نبود »تاساحل رفتم هوا تقریبا تاریک بود و مه آ

ن طلوع نمیکنه .نگاه به ساحل انداختم همین جا بود که روز اول داد زدم دریا گفتم که دیگه برای م

نگاه من با عشقم اومدم همنیجا بودحالا تنها بودم میبینی دریا ؟دلت خنک شد؟نکنه به عشق ما 

 حسودیت میشد؟ 

ای ددوس داشتم برم بشینم بازم رو همون تخته سنگا. آروم آروم داشتم میرفتم یه صدایی شنیدم ص

 یاشار بود ولی امکان نداشت همچین چیزی محاله اون الان اینجا باشه.

ولی صداشو میشنیدم یکم قدمامو تند تر کردم .دیدمش اونجا بود روهمون تخته سنگ نشسته بود 

پشت بمن و رو به دریاو داشت میخوندهمون آهنگیو که حالا شده بود وصف حالو روزمون.همونی 

ت غمگینه دوست ندارم حالا عشقم نشسته بودو داشت همونو میخوند که اون روز زد رفت گف

 همونجا پشت تخته سنگ نشستم وگوش دادم به عشق پرزدم که میخوند:

 بیا پیشم بمون تنهانمونم

 میخوام تا ابد واست بخونم 

 میخوام بگم عشق پرزده 

 تودل من کلی غم زده

 اگه بیای بمونی پیشم

 تا ابد راضی میشم

 نشین شده عشقی که ماداشتیم ته

 شمع و پروانه که سوختن ما کاشتیم

 نگو تنها نشستم بدون یارم

 وقتی اون نیست من خیلی خارم

 آسمونونگاه میکنم مه شده

 یاده خاطراتم میفتم گم شده

 به عشقت میخونم مثل قلبم 

 میزارم کف دست تو حرفم

 چجوری بهت بفهمونم میخوامت
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 ستمو رو لبتمیخوام بزارمد

 بکنمت ترکومیخوام بگم بت

 بوسه ی مرگومیخوام بدم بت...

)آهنگ عشق پرزده قیامت باند(نتونستم جلوگریموبگیرم واشکام بی امون میریختن دستاموگذاشتم 

جلو دهنم که خفه شم که صدای هق هقمو نشنوه که مبادا ببینه من اینجام چون با دیدنش از خجالت 

 واسه بودن کنارش له له زدم تو این چند روز ولی دیگه مسیرامون ازهم جداشد.آب میشم بااینکه 

نمیدونم اصلا کی عید تموم شد نفهمیدم فقط بهم گفتن بیا بشین تو ماشین داریم برمیگردیم وقتی 

برگشتیم اولین جایی که بهش پناه بردم اتاقموتختم بود.فردای اون روز رادوین برگشت تهران قرار 

 م نامزدیمون و عقد باهم  جمعه هفته دیگه باشه.شد مراس

 تواین یه هفته رادوین کلی باهام حرف زد منو برد خریدو کم کم باعث شد فراموش کنم یاشارو.

دیگه حتی اگه میخواستمم وقتی نداشتم که بهش فکرکنم همه تو بحبحه ی عروسی بودن منم دیگه 

 خوبه یا فلان کتوشلوار رادوین بهش میاد یانه؟ فقط به این فکر بودم که فلان لباس برا جشن

رادوین تواین چند روزاونقدر مهربون بود و به موقع کنارم حضورداشت و آرومم میکردکه شدم 

 همون رزای شاد همیشگی ولی این بار بدون یاشار .

 ساعت هفت صبح پاشدم اخه امروز عروسیمه بالاخره قراره عروس بشمازنگ زدم به رادونی که

 مطمئن بشم اونم بیداره :سلام رادوین.

 سلام صبخیر عروس خانوم سحرخیزخوبی؟-

 بلکه خوبم چرا نباشم  زنگ زدم ببینم بیداری یه وقت خواب نمونی.-

 مگه میشه آدم همیچین روزی خواب بمونه؟-

 بعید نیست از شما مردا.-

ز ساعت شیش بیدارت کردم میفهمی نه مثل اینکه هنوزمنو نشناختی از فردا که تو خونمون هررو-

 من ازکدوم مدل  مردام.

اوه اوه یعنی کارم ساختس؟ازالان بگما اگه قراره هرروز زود بیدارم کنی بگوکه باهات عروسی -

 نکنم.

 جرات داری مگه؟-

 نچ.-

 آفرین خانومی خاله بیداره؟-

 آره بابا فقط رامین خوابه فکنم.-
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 خواب باشه. اونم لنگه خودته پس طبیعیه-

 خخخ دقیقا.-

 کم کم حاضرشو که خیلی کارداریم ساعت یازده میام دنبالت که بریم آرایشگاه عزیزم.-

 باشه.-

آخرین صبونه مشتیموتوخونه بابام طوری خوردم که یخچال خالی شد تقریبا.هرچقدم مامانم گفت 

م اومد اونجابادیدن من:وای رزا کم بخور گوش ندادم. ساعت یازده بود که رفتیم آرایشگاه که هانی

 باورم نمییشه داری شوهر میکنی.

 خودمم ولی تا یکی دوساعت که رسما شوهرم شد باورم میکنیم.-

 دیدی هی زهرارو مسخره کردی تهش خودت زودتر از اون شور کردی.-

 عزیزم نیست چیکارکنم ها؟-

 لحنش یه طروی شد:میگم رزا؟

 ها؟-

 دردوها.-

 ه رادوین میگم جونم زحمت نکش حرفتو بزن.من فقط ب-

 بدبخته شوهر ندیده باشه میگم دلت برای یاشار تنگ نشده؟-

 سکوت کردم اگه رادوین نبود الان من فنچ کوچولوی یاشار بودم.

 نشده رزا؟-

 شده مگه میشه نشه.-

 چطوری تحمل میکنی؟-

تو ذهن حالا تو شب عروسیم هی  میشه حرفشو نزنیم من جون دادم تا یکم کمرنگ کنمش از-

 اسمشو میاری که چی؟

آرایشگر هی غر میزد که حرف نزنو اینا منم مجبور شدم ساکت بشم اونقد فس فسو کارشو انجام 

 میدادم که  ساعت سه و نیم با قسمو آیه تموم کرد کارشو.

یگه گار یه رزا ی درفتم با کمک هانی لباسمو پوشیدم وقتی جلوآینه وایستادم خودم کفم برید ان

 شده بودم اصلا.

زنگ زدمو رادوین اومد دنبالم بادیدنم چشماش برق زد البته من که بادیدنش پروژکتور نصب 

کردم .همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد مثل یه خواب دم سحر چشم باز کردم دیدم بله رو گفتم و 
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د ازاونجا بریم تالارهمه برنامه ریزیا رسما شدم زن رادوین قرارشد منو رادوین اول بریم آتلیه بع

 کار رادوین بود من حتی خبرنداشتم وقت آتلیه گرفته .

رفتیم توآتلیه داشتیم عکس مینداختیم تو یکی ازمدلا قرار شد رادوین گوشیشو بگیره جلومون که 

 مثلا داره سلفی میگیره توهمین حین عکاس عکس بگیره.

و دست راستش تودست من بود همین که گوشیوآورد بالا رادوین بایه دستش گوشیوگرفته بود

دیدم گوشی شروع کرد به زنگ خوردن چون دقیقا روبه روم بوددیدم عکس یه دختربا لباس 

افتضاحی روصفحه اومدو اسمش ستاره بودبابهت اول به عکسو اسم بعد به یاشار نگاه کردم که یه 

 لبخند مصنوعی زدبااخم گفتم:ستاره کیه؟

 عزیزم حواست به عکس باشه. هیچکی-

 میگم ستاره کیه رادوین؟-

دستموکه تودستش بود محکم فشارداد و زیرلب غرید:خفه شومیگم حواست به عکس باشه عکاس 

 متوجه حرفای ماشدگفت:من میرم بیرون برمیگردم.

 همین که رفت بیرون رادوین گوشیو جواب داد:الوسلام عزیزم جایم بعدن بهت زنگ میزنم.

بعد قطع کرد.برا چند لحظه متوجه ندم حرکتشو چی؟این بمن گفت خفه شو؟رادوین 

 گفت؟جلوچشم من بااون دختره زر زد؟

 عصبی شدم:باکی داشتی حرفی میزدی ستاره کی بود؟

 نفس عمیقی کشید:عزیزم ازالان بایدبه بگم قرار نیست توکارای من دخالت کنی.

 جلوچشم حرف میزنی بعد میگی بتومربوط نیست؟ چی داری میگی رادوین توبا یه دختر-

 شوخیت گرفته.

 صداشو برد بالا:هیچم شوخی نیست گفتم بتو ربط نداره پس خفه شو حرف اضافه نزن.

چی بامنی؟باورم نمیشد این همون رادوین بود که تا یه ربع قبل عقد قربون صدقم میرفت؟از الان -

 داشت خودشو نشون میداد.

خوب گوشاتو بازکن ازلان قبل اینکه پاتو بزاری تو زندگی مندارم بهت میگم من آره باتوام -

هرکاری میکنم به خودم مربوطه حق نداری تو زندگیم دخالت کنی مافقط یه سری تعهدات نسبت 

 بهم داریم همین.

 بااین جمله ها فهمیدم روزگارم سیاهه بعدازاین.

میکنی یعنی چی ..جملم تموم نشده بود که دست  نمیخواستم جلوش کم بیارم داد زدم :تو غلط

 سنگینش نصف صورتمو سرخ کرد طوری زد که حس کردم فکم جا به جا شده.
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بغض تو گلوم چنگ زدولی اجازه ندادم از چشمام بریزه بیرون به اندازه کافی غرورم له شد 

 ساعتای زندگی زیرپاش.تنها کاری که کردم نگاه بودکه سعی کردم توش همه تنفرمو تواولین

 مشترکمون نسبت بهش نشون بدم.

ازعروسی چیزی نفهمیدم ازشادی وسرخوشی مامانم از داداشم که تو کت شلوارخیلی ناز شده بود 

ازاون لذتی که همه عروسا از عروسی میبرن چیزی نفهمیدم حتی وقتی سام و سعید متوجه حالم 

چ کس میگفتم شدم چوب دوسرطلا.میگفتم اون شدن به روخودم نیاوردم نباید میگفتم نباید به هی

 وقت سرزنشا مثل سیل میمومد طرفم پس لال شدم .

وقتی تواولین روز زندگی مشترک تماسای وقتو بی وقت ستاره و صدتا دیگه امثال ستاره جلو چشمام 

 جواب داده شد.وقتی تویه ماه اول عروسیم هرشب ده تا دهتا از دوستای رادوین ریختن توخونمو

گند زدن به زندگیم باید لال میشدم تاوون قلب شکسته یاشار خیلی سخت تر از چیزی بود که 

 فکرشومیکردم.

کم کم شدم عین خود رادوین تو زندگیش دخالت نداشتم همونطور که خودش میگفت وقتی بعد 

ر چند وقت مامانم اومد خونمون رادوین طوری باز مهربون شدو عین پروانه دور گشت که انگا

 مجنون وار عاشقمه.منم ادا لیلی رو دراوردم.

یبارظهر وقتی رادوین نبوددیدم پاکت سیگارش رومیزه یه نخ برداشتم وگذاشتم رو لبام فندکشو 

زدمو سیگارو روشن کردم سعی کردم دودشو بدم تو ریم ولی نشد سرفم میگرفت .اون یه پاکت 

ولی براش مهم نبود برامنم دیگه مهم نبود تموم شد تا یادگرفتم درست کشیدنشو .رادوین دید 

سیگار بکشم یا بوی سیگارو بدم من زندگیم چیش درست بود حالا چه فرقی میکرد خونه بوی عود 

 بده یا دود.

وقتی من داشتم توش جون میدادم.فکرنمیکردم نه به یاشار نه رادوین به هیچی.یه روز هانی زنگ 

روز عروسیم به بعد فقط یه بار دیده بودمش اونم تصادفی تو  زد گفت میخواد باسام بیاد خونمون از

 خیابون.

اول خواستم خونرو جمع کنم ولی گفتم چه فایده من با هانی حداقل ندارم پس بیخیال شدم وقتی 

اومدن خودمو انداختم بغل هانی کجاست اون روزای مجردیم الان به لجن کشیده شده بودم بزور 

 جلو سام نریزه هانی منو از خودش جدا کرد:رزاا خوبی عزیزم؟ جلو اشکامو گرفتم که که

 خوبم خوش اومدین.-

 سلام خوکچه هندی چطوری؟-سام

 یادقبلناافتادم:به سلام فرشته جون حالت خوبه خوش اومدین بیاین تو.
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وقتی داخل شدن ازدیدن خونه تعجب کردن خونه بزرگ بود ولی همه چی پخشو پلا پیکای رادوین 

یزناهار خوری مونده بود ظرفای غذای دیشب رو اپن بود هانی دهنش وامونده بود اون چی روم

 میدونست از زندگیم ؟

 سام سعی کرد طوری بگه که بهم برنخوره:میگم رزا قبلا خیلی منظم تر بودیا.

 قبلا قبلا بود باالان فرق رد.-

ی خودشو تمیزجلوه میداد تازه الان هانی به شوخی گفت:نه دیگه اون موقع دنبال شوهر میگشت الک

 داره ذات پلیدشو نشون میده.بعد یه ماه بالاخره خندیدم.

سام خندید:خاک توشانست بیانگاه با این روش شوهرشم پیدا کردتوچی بی عرضه سال تا سال یکی 

 ازجلو درمون رد نمیشه.

 ره.کلاه خودتو بگیر باد نبخبرداشتم سعید قراره کم کم پا پیش بزاره:تونگران  هانی نباش سام 

 یعنی منم دنبال شوهر بگردم؟-

 والا تواین قحطی شوهر آره خوبه داشته باشی زیر سرت.-

 نه قربونت من ترجیح دنبال لنگه گم شدم بگردم.-

 مگه کفش؟-

والا اینطوری که من گمش کردم آره احتمالا.البته معلوم نیس اون پدرسوخته خوشانسی که قراره -

 وهرش بشم کیه ولی هرکی هست خوشبحالش.من ش

بااین حرف هانیم ترکید.رفتم آشپزخونه براشون قهوه درست کنم هانیم پشت سرم اومد:کمک 

 نمیخوای خانوم کدبانو؟

 تیکه میندازی؟-

 نه خیلی.-

 رزا؟-

 جونم؟-

 این بودزندگی که آرزوشو داشتی؟-

 سرزنش.هانی هیچی نگو تنها چیزی که نمیخوام بشنوم -

 باشه عزیزم ولی دارم میبینم تواون رزای سابق نیستی .-

 هیچی مثل سابق نیست.-

 بهترشده؟-

 نه نه.-
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 داشتم به حرفم فکرمیکردم که بخارآب دستموسوزوند:اوووخ سوختم.

خبه خبه ببینم میتونی ناقص کنی خودتو برو اون ور ببینم.قهوه رو درست کرد خندیدم:چیه  نکن -

 یخوای؟شوهر م

 مرض همه که مثل توهول نیستن.-

 آهان پس یعنی به سعید بگم یکی دوسال دیگم صبرکنه بعد بیاد خواستگاری؟-

 نه نه ازاون نظرنگفتم عزیزم.-

 بعدکلی گپ زدن داشتن کم کم میرفتن که رادوین از سرکار اومد با دیدن سامو هانی

 گفت:سلام خوش اومدین خوب هستین؟

تشون یه لبخند مصنوعی زد که سامو هانی از جاشون پاشدن:خب ما دیگه رفع تشکرکردن جف

 زحمت کنیم.

 رادوین خیلی گرمو صمیمی:کجا حالا؟عمرا بزارم برین.

 روکرد به من :عزیزم بیا این کتمو بزار تو اتاق منم الان دستو صورتمو میشورم میام.

راین تم کم مونده بود واقعن عق بزنم بخاطکتشو گرفتم وبا یه لبخند الکی بهش خسته نباشید گف

 همه تظاهر.

بعد نشستن خیلی گرمو صمیمی با سام حرف زدن وقتی داشتن میرفتن جلودر بودیم سام روکرد 

 بمن:رزا راستی مامانم برات یه کادو فرستاده اگه میشه بیا دم ماشین بگیر دیگه م دوباره نیام بالا.

پارکینگ رفتم هانی سوارشد سام روکرد بمن:داری چیکار فهمیدم حرفش بهونس باهاشون تا 

 میکنی باخودت رزا؟

 هیچی زندگی.-

اینی که الان وسطشی زندگی نیست من هانی نیستم با یه لبخند خرم کنی دیدم نگاهاتو به رادوین -

 تنفرتو دیدم جا سیگاری پروبوی سیگارت از ده کیلومتری داد میزنه چه غلطی داری میکنی.

 نیستی جای من سام پس قضاوتم نکن لدفن.تو-

 رادوین  دوستت نداره نه؟-

 سرموانداختم پایین:نه.

 چرا پاش وایستادی؟اصلا خبرگرفتی از یاشار این همه مدت میدونی کجاست زندس یانه؟-

 نه.-

 اگه تورو تواین وضعیت ببینه دیونه میشه تنها دلخوشیش اینکه خوشبختی.-

 وشبختی تارگردن.هع آره اونم چه خ-
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 درست میشه صبرکن.-

 بعد یه پاکت کادو داد دستم و رفتم بالارادوین با اخم گفت:اینا اینجا چی میخواستن؟

 اومده بودن سربزنن.-

 خوشم نمیاد ازاین خاله بازیا دفعه بعد خواستن بیان دست بسرشون کن.-

وتا مهمون من بعد دوماه صورت تو هرشب هرشب مهمون داری کسی بهت چیزی میگه مگه حالا د-

 تلخی داره؟

 میبینم بلبل زبون شدی نکنه پرت کردن.-

 کسی منو پرنکرده خودم به اینجام رسیده.-

 دوران نامزدی که خوشحال بودی از بودن بامن چیشده حالا دلتو زدم؟-

 هع اون موقع مثل مارخوش خطو خال بودی هنوزپوست ننداخته بودی.-

 شووو بابا کاری نکن جوری بزنمت بری اون دنیا رو از نزدیک ببینی برگردی. یهو دادزد:خفه

 تو غلط میکنی اصلا وقتی دوستم نداشتی غلط کردی بامن ازدواج کردی.-

 خفه شو رزا خفه شو سگم نکن.-

 سگ هستی خفم شم که چی که بازم تو این لحنی که توشم غرق تر بشم؟-

ا واسط بهشته نمیفهمی.بااین جمله یه قدم اومد جلوخون من سگم؟توتولجنی؟ بدبخت اینج-

 جلوچشماشو گرفته بودصدای نفس کشیدناش لرز به تنم انداخت ولیبازم کم نیاوردم.

داد زدم:آره تو لجنم وقتی باکسی عین تو زندگی میکنم..بااین جمله سیلی خوابوند توگوشم یه لحظه 

 گذشته ب.د: دیدم تارشدولی بازم داد زدم دیگه آب ازسرم

 آره بزن بدبخت من خاک توسرعشقمو بخاطرتو ازدست دادم.-

بااین جملم داد زد خفه شو چک دوم که این بار نتونستم مقاومت کنم و خوردم زمینو سرم خورد لبه 

 پله هابعدش دیگه چیزی حس نکردم.

د حس خوبی بود که وقتی چشماموبازکردم  توخونه بابام  بودم تو اتاق خودمو رو تخت خودم اونق

دوباره چشمامو بستم نمیخواستم از دست بدمش یه لحظه یادم رفت چیا سرم اومده فکردم بازمن 

قراره فردا صبح ساعت هفت پاشم باهانی برم مدرسه و ظهر برگردم خونه و دوباره باشگاه ولی 

 هرچی بیشترفکردم دورتر شدم ازاین تصویر.

سرم داشت گریه میکرد برا خودش نه به حالو روزمن هی میگفت چند دقیقه بعد مامانم اومد بالا 

 دستش بشکنه کاش لال میشدم نمیگفتم خواهر زادمو برات انتخاب کنیم کاش مجبورت نمیکردم .
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حرفاش آیه یاس بود خودم همه اینارو میدونستم به همشون فکرکرده بودم همون روزایی مه صبح 

 ل تا مرز جنون میرفتم.تا شب توخونه از تنهایی و فکرو خیا

اون روزای وحشتناکم گذشت چشم باز کردم دیدم طلاقمو گرفتن به خاطر کتکایی که زده بود 

راحت دادن طلاقو.تصمیم گرقتم چند روز استراحت کنمفقط میخواستم از دنیا کنده بشم ازاین 

 شهری که تواین دوماه توش جون مرگ شدم بریده بودم .

زه بده برم با سعید شمال حداقل چند روزی اونجا آرامش داشته باشم دلم ازمامانم خواستم اجا

همون دریا رو میخواست بااینکه عشقمو گرفته بود ازم بااینکه حالا هیچی نداشتم وهیچی نبودم و 

 بدترین نگاها رومن بود ولی بازم دلم دریا میخواست.

د خرابه.وقت سوارماشین شدیم و بابام خیلی راحت اجازه داد چون میدونست اوضاع روحیم چق

زدیم به جاده به خودم قول دادم فراموش کنم اون دوماه کابوسوطوری که ناگار اصلا وجودنداره 

 قول دادم رادوینم فراموش کنم طوری که انگار اصلا پسرخاله ای ند اشتم نه بغضی نه کینه ای....

ار رادوین گردنم نیست دیگه عاشق سرمو از شیشه ماشین کردم بیرون حالا من رزام دیگه افس

کسی دیگه بودنم گناه نیست خیانتم نیست میخوام برم شمال خاطرات خوبمو با یاشار مرور کنم 

 اصلا همونجا بمیرم ولی حالا آزادم.

 صدای سعید درومد:سرتوبکن تودختر الان میخوری به گاوی گوسفندی.

 مگه داری تو طویله رانندگی میکنی سعید؟-

 جاها آره تقریبا. بعضی-

 عمو؟-

 جون عمو؟-

 کی میخوای باهانی عروسی کنی؟دلم میخواد یه جشن داشته باشیم.-

 فعلا که نمیشه من تازه لیسانسمو گرفتم باید برم سربازی بیام بعد.-

 یکم زود اقدام نکردی؟-

 کاری بود که از دستم برمی اومد بهرحال.-

مو خندیدم توجاده بودم که گوشیم زنگ خورداین بار بجای تا خوده ویلا مسخره بازی درآوردی

صدای  ساسی فقط لرزید باید دوباره آهنگ بزارم رو زنگ گوشیم این واسه دوران بدبختیم بود که 

 رو ویبره بودگوشیو جواب دادم بله بفرمایید؟

 سلام رزا سامم.-

 سلام فرشته ی مهربون چطوری؟-
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 خوب ممنون چه خبرا بهتری؟-

 بدنیستم .-

 کارای طلاق اوکی شد؟-

 اوهوم.-

 واقعا نمیدونم تاسف بخورم یا تبریک بگم.-

 چیزی راجبش نگیم بهتره .-

 باشه هرجور راحتی.-

 ممنون.-

 زنگ زدم یه خبرخوب بودم بهت.-

 آخ جوون خوش خبرباشی چی؟-

 ماه دیگه نامزدی حسنو فریماست دعوتت کرده .-

 وون پس بالاخره یه عروسی افتادیم ایشالا عروسی خودت .واااای جدددی آخ ج-

 نه قربونت من زندگی یالقوز وارو بیشتر میپسندم.-

 تاآخر عمر؟-

 نه تاوقتی اونیکه من فرشته نجاتشم به آخر برسه بعد.-

 نمنه؟-

 هیچی کی میرسین؟-

 نمیدونم سعید سام میگه کی میرسیم؟-

 تا دوسه ساعت دیگه.سعید-

 دی؟شنی-

 آره آره همون ویلا خودتون میرید دیگه؟-سام

 نه په میریم توچادر زندگی کنیم یه هفته.-

 مرض عین آدم جواب منو بده.-

 حالا چیشده انقد مشتاق مسافرت منی.-

 همینطوری خوش بگزره سلام برسون به عموت .-

 حتمن توام از طرف من روی ماه عمتو ببوس.-
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غروب بود که رسیدیم.طبق معمول از خستگی بیهوش شدم شب .با  خندیدو قطع کردم طرفای

صدای اذان بیدارشدم تا حالا سابقه نداشت این موقع پاشم پاشدم یه آبی به سدتو صورتم زدم دیدم 

 نزدیک طلوع خورشید تصمیم گرفتم برم طلوعو ببینم .

ز نمیشدرفتم تو حیاطو درو باهوا گرگو میش بود دیدم سعید غرق خوابه خب طبیعتا حالا حالا بیدار

کردم ورفتم بیرون سرمو برگردوندم سمت کوچه که بنزسفید دیدم این این که ماشین یاشار بود 

یعنی داشتم خواب میدیدم؟چشمامو چندبار بازوبسته کردم همینطوری که توخماری این بودم که نه 

 رویاس یه دفعه درماشین بازشدویاشاربود که ازماشین پیاده شد.

بدنم یاری نکرد که هیچ حرکتی انجام بدم اومدسمتم نگاهی به صورتش انداختم که حالا کمی 

 کشخص تر بود ریش گذاشته بودولی چشماش همون چشمای مشکی بود.

 یکم سرشو خم کردپایین آروم گفت :سلام.

 س سلااام.-

 اجازه هست اندازه دیدن یه طلوع حرف بزنیم؟-

 آره.-

دومنم عین اردک پشت سرش از پشت نگاهش میکردم چقد لاغرتر شده بود تواین پس بیا.راه افتا-

دوماه .به ساحل رسیدیم و رفتیم نشستم روهمون تخته سنگ کذایی به آسمون نگاه کردم 

 هنوزخورشیدخودشو نشون نداده بود ولی تو مشرق سرخی حضورش داشت اعلام میشد.

ه صورتش نگاه کردم استخونای گونش زده برگشتم سمت یاشاراز سکوت استفاده کردمو ب

 بود:اونطوری نگاه نکن این دوماهو نمیتونی ازقیافم بفهمی چی کشیدم حتی توخوابم نمیتونی ببینی.

 سکوت کردم حرفی نداشتم بزنم صداش مثل ناله بود:فقط بگو چرا؟

 همه چی اتفاقی بود مامان بابام تقریبا زورم کردن.-

 ونس توام ته دلت اونو میخواستی.خودتم خوب میدونی به-

بازم هیچی نگفتم:میدونی چی کشیدم؟تواین دوماه دیدم لحظه به لحظه زندگیتو حتی آدمایی که 

توخونهاون عوضی می اومدن ومیرفتن حتی اون روزی که بردت بیمارستانو دیدم میتونی بفهمی چی 

 کشیدم؟

 نه.-

 ی مگه نه؟بدجوری بام بازی کردی ولی خودتم بازی خورد-

 اوهوم.-

 همون شب سام گفت در همیشه رو یه پاشنه نمیچرخه دیدی نچرخید؟-
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 یاشارخواهش میکنم تو دیگه شروع نکن به اندازه کل عمرم پشیمونم سنگین تر نکن بارمو.-

 یادم گفتی این خورشید شاید طلوع نکن.-

 آره .-

وزو فرداش نداره هراتفاقیم که براش بیافته نگاه کن داره بازم طلوع میکنه هیچ ربطی هم به دیر-

 بازم صبح روز بعد طلوع میکنه.

 من خورشید نیستم.-

 تو رزی میدونم ولی اگه بخوای میتونی میخوای؟-

نگاهی به چشماش انداختم  توآسمون مشکی چشماش تک ستاره زندگیش هنوزم منم همون نگاه 

 عاشق واقعی بود. عاشق بااین تفاوت که این بارتواین نگاه رزام

 میخوام.-

 

52/:5/44  

 فاتینا

 پایان. 
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